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  :مقدمه ي مترجم

  
نحرافي درون جنبش و ضرورت مبارزه ي پيگير ايدئولوژيك عليه همه ي جريانهاي انظر به اهميت 

 ضربات سنگيني به جنبش انقلابي ميهن ما وارد عني مائوئيسم، كه تاكنون، خطرناكترين آنها يكارگري و بويژه
  . اختصاص داده ايم"انقلابيگري خرده بورژوازي" را به كتاب "بسوي حزب"آورده، اين شماره ي 

و رشد مائوئيسم به مثابه ي يك ايدئولوژي خرده بورژوائي در اين كتاب چگونگي و علل پيدايش 
ي و سپس بعنوان يك جريان ضدانقلابي و ضدكمونيستي در جنبش كارگري جهاني، دهقاني در جنبش كارگر

در مقايسه با عمده ترين نسخه هاي انقلابيگري خرده بورژوائي ماقبل، بويژه آنارشيسم و تروتسكيسم، مورد 
  .بررسي دقيق و علمي قرار گرفته است

به همين . ر مسكو منتشر شده است توسط بنگاه انتشارات پروگرس د1970كتاب نخستين بار در سال 
  .، سرشت و پي آمدهاي آن است"انقلاب فرهنگي"دليل فصل آخر كتاب مربوط به 

 رخ داده و مرز بين انقلاب و از زمان انتشار كتاب تاكنون حوادث زيادي در عرصه ي جهاني
  .ضدانقلاب با روشني و وضوح بيشتري برجسته گرديده است

اي هوادار آنها در سراسر جهان سرانجام به منجلاب ضدانقلاب و مائوئيستهاي چيني و گروهه
رهبران پكن با طرح شبه تئوري هاي ضدانقلابي و . همكاري با امپرياليسم و ارتجاع در غلطيدند

،كوشيدند دشمني "ابر قدرت ها"سپس تئوري و ماركسيستي نظير تقسيم جهان به كشورهاي فقير و غني ضد
و كمونيستي كشورهاي  اتحاد شوروي و جنبش كارگري ،اليستي و در رأس آنهاخود را با كشورهاي سوسي
امپرياليسم در حال "سرانجام تا آنجا پيش رفتند كه اتحاد شوروي سوسياليستي را . سرمايه داري توجيه كنند

ي ضروري  ناميدند و همكاري با دومي را عليه اول" امپرياليسم رو به احتضار" و امپرياليسم آمريكا را "رشد
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پشتيباني خود را از پيمانهاي نظامي تجاوزكارانه ي ناتو و سنتو، از حضور نيروهاي تجاوزكار . دانستند
 دانستند و با كوشش در راه صلح و جنگ را ناگزير. آمريكائي در خاور دور و اروپاي غربي اعلام كردند

، منع اعمال زور در مناسبات بين امنيت در جهان، كاهش مسابقه ي تسليحاتي، منع آزمايشهاي هسته اي
المللي و سيستم امنيت جمعي در اروپا و آسيا و بالاخره سياست تنش زدائي بين المللي بطور كامل به 

ارتجاعي و فاشيستي نظير فاشيست هاي شيلي، حكومت ديكتاتوري و از رژيم هاي . مخالفت برخاستند
نرال نميري،قاتل كمونيستها در سودان، پشتيباني ضدانساني محمدرضاشاه در ايران و حكومت ارتجاعي ژ

با استقلال خلق بنگلادش مخالفت كردند و اعلام نمودند كه از جنبش خلق عمان، از كمونيست هاي . كردند
امپرياليستي نظير جكسون با ارتجاعي ترين محافل تشنج طلب . اندونزي، مالزي و تايلند پشتيباني نمي كنند

 در انگلستان، اشتراوس ها در آلمان همصدا شدند و حتي در آنگولا عليه نيروهاي ها در آمريكا، هيث ها
  .ميهن پرست و مترقي مداخله كردند

اگر بخواهيم تمام اعمال زشت و خيانت آميز مائوئيست ها را در دشمني و كين توزي نسبت به 
  .ي خواهد شدنيروهاي صلح، دمكراسي و سوسياليسم در سراسر جهان برشماريم، طومار طويل

 خود را از دام خطرناك ،با اين همه در ميهن ما هستند مبارزان جوان و كم تجربه اي كه هنوز هم
لنينيسم راهنماي انديشه و عمل خود - را بجاي ماركسيسم"انديشه هاي مائو"مائوئيسم كاملاً نرهانيده اند و 

 و ماهيت عوامفريبانه و ضدانقلابي مائوئيسم را از اگر تا دير نشده چشم خود را باز نكننداينان . قرار داده اند
پس عبارت پردازي هاي بظاهر انقلابي آن تشخيص ندهند و آنرا بمثابه ي يك ايدئولوژي ضدماركسيستي 
ضدلنينيستي طرد نكنند، بيم آن ميرود كه خود نيز به ورطه ي ضدانقلاب فرو افتند و دانسته و يا نادانسته در 

  .سم قرار گيرندصف دشمنان سوسيالي
مرگ مائو و تصفيه ي گروهي از مائوئيست ها توسط گروهي ديگر، انتظار دگرگوني هاي مثبت در 

آن گروه از مائوئيست ها كه اينك بر . سياست داخلي و خارجي جمهوري توده اي چين را برآورده نساخت
در جهان را همچنان ادامه سر كار است، سياست تب آلود ضدشوروي و ضديت با گرايشهاي مثبت و مترقي 

  .ميدهد
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دير يا زود در رأس طبقه ي كارگر و ساير لنينيست هاي راستين - اما بي هيچ ترديدي ماركسيست
ش كشورهاي برادر زحمتكشان چين، راه را براي رشد سالم ميهنشان خواهند گشود و چين را به آغو

د جريان هاي ضدپرولتري و ضدانقلابي ماقبل مائوئيسم نيز سرانجام مانن. واهند گرداندسوسياليستي باز خ
  .خود بطور كامل از صفوف جنبش كارگري طرد خواهد گشت و به بايگاني تاريخ فرستاده خواهد شد

سالها در پشت نقاب يك ايدئولوژي وسيعاً رايج، كه كامل با اين همه نبايد از نظر دور داشت كه طرد 
يسر  م، تنها در حرفياري رسوخ كرده و ريشه دوانيده، به آساني وعوامفريبي و انقلابيگري كاذب در افكار بس

 طرز تفكر مائوئيستي تا مدتها در انديشه و عمل مبارزاني كه در گذشته در دام آن گرفتار بوده بقاياي. نيست
اند به زندگي و اعمال نفوذ ادامه خواهد داد و اشتباهات و انحرافات كوچك و بزرگ را موجب خواهد 

 براي پرهيز از آنها و نيز رهائي كامل از قيد آن بقايا، صداقت، هوشياري و آگاهي ژرف انقلابي لازم گشت كه
         .   است

***  
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موريس لبيسون، نويسنده ي كتاب، دكتر در تاريخ و دانشيار 
كتابها و مقاله هاي  او. يك مؤسسه ي عالي آموزشي است

ديبخش در كشورهاي گوناگون بسياري پيرامون تاريخ جنبش آزا
   .نگاشته است
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  :مؤلفمقدمه ي 
  

حوادث جاري در چين مربوط به باصطلاح انقلاب فرهنگي موجب نگراني و اضطراب نهضت جهاني 
  .كمونيستي و تمامي دوستان حقيقي خلق چين شده است

هضت اكنون چند سالي است كه ن. نمي توان گفت كه اين حوادث يك پيشامد ناگهاني است
كمونيستي مجبور شده است با ايدئولوژي پيروان مائوتسه دون مبارزه كند، چرا كه اينان از مشي كلي اي كه 

 مسكو اختيار گرديد گسسته اند و ميكوشند سياستي ماجراجويانه را به همه ي 1960 و 1957در جلسات 
ا سياست داخلي و خارجي  مائو ب"انقلاب بزرگ فرهنگي پرولتاريايي". احزاب كمونيست تحميل كنند

  .ماجراجويانه اي كه دارودسته ي او اكنون سالهاي زيادي است دنبال ميكنند، پيوند نزديكي دارد
اين سياست به . سياست مائو و دارودسته ي او اكنون وارد مرحله ي تازه و خطرناكي گرديده است

زند و دستاوردهاي سوسياليستي خلق  طبقه ي كارگر جهاني و نهضت آزاديبخش لطمه مي، منافع سوسياليسم
اشكال مهيب و بيرحمانه اي كه . چين را در معرض خطر قرار ميدهد و در عمل به امپرياليسم كمك ميكند

حوادث چين بخود گرفته، بي حرمتي ها، قانون شكني ها و تحريكاتي كه در لفافه ي عبارت پردازي هاي 
اما اگرچه اين حوادث بي همانند . بقه در تاريخ تلقي ميشودانقلابي انجام ميگيرد، همچون پديده ي بي سا

هستند، نمي توان ناديده گرفت كه نهضت بين المللي كمونيستي اكنون با پديده اي روبروست كه به 
 انگلس و لنين و همه ي كمونيستهاي حقيقي با آن به مبارزه برخاستند، ، ئي كه ماركس"بيماري"علائم

  .ري اي كه آنها، آنرا انقلابيگري خرده بورژوائي تشخيص دادندبيما. شباهت قاطعي دارد
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در اشكال تا حدي تازه، به هيئت و قالبي ناآشنا و در محيطي "اين انقلابيگري كاذب، كه همواره 
 بروز ميكند، به مبارزه ي براي از ميان برداشتن سرمايه داري، به شدت لطمه 1"خاص و كم و بيش نامعمول

يكه بصورت يك تجربه ي تاريخي تظاهر ميكند، از عبارت پردازي هاي اتقلابي و حركات ميزند، و در حال
  .توخالي به يك نيروي ضدانقلابي و سرانجام آشكارا ارتجاعي تغيير شكل ميدهد

نهضت انقلابي جهاني با اشكال بسيار متنوع و گوناگون انقلابيگري خرده بورژوائي به مبارزه 
نظر ريشه هاي اجتماعي، خصائص ملي، شرايط تاريخي و سرانجام ويژگي هاي اين اشكال از . برميخيزد

اما عليرغم تمامي مظاهر متفاوتشان و حتي . شخصي رهبران و ايدئولوگ هاي آنها با يكديگر تفاوت دارند
  .گاهي بي شباهتي آشكارشان، همه ي اين اشكال داراي بسياري خصائص ويژه ي مشترك هستند

 مبارزه ميكرد، مظاهر ايدئولوژي خرده بورژوائي را در روسيه و در 2 نارودنيك هالنين هنگاميكه با
لنين . ، مقايسه كرد3غرب، بويژه نظريات نارودنيكها را با نظريات باصطلاح رمانتيست هاي اقتصادي در اروپا

  :گفت
دگي  لازم به تذكر نيست كه ويژگي هاي تاريخي و اقتصادي خاص روسيه از يكسو و عقب مان"

اما اين . شديد آن از سوي ديگر، باعث ميشود كه نارودنيسم به ويژه داراي خصائص مشخص باشد
مشخصات از دايره ي اشكال گوناگون همان نوع خارج نيست، و بنابراين همساني نارودنيسم و رمانتيسم 

   4."خرده بورژوائي را منتفي نمي كند

                                                 
 1 32  ص ، 31لنين،  مجموعه ي آثار، مجلد . اي.  و-

آنها . بانيان اين جريان هرتزن و چرنيشفسكي در اواخر قرن نوزدهم بودند.  بي روسيهايدئولوژي دمكراسي خرده بورژوائي دهقاني در نهضت انقلا:  ناروديسم-2 
اين جريان بعدها گامي به پس نهاد و بر آن شد كه مبارزه در راه آزادي هاي . امكان گذار مستقيم جامعه ي دهقاني را به جامعه ي كمونيستي مطرح كردند

آنها در . اجتماعي قبلي انكار ميكردند- ها جنبه ي مترقي سرمايه داري را نسبت به صورت بندي هاي اقتصادينارودنيك. سياسي تنها به سود بورژازي است
 .  م–. گفتار، از اهميت نقش توده ها در مبارزه دم ميزدند اما در عمل، اين نقش و جهت حركت تاريخ را به فعاليت اقليت روشنفكر وابسته مينمودند

. انتقاد رمانتيست ها از سرمايه داري يك جانبه  و حتي گاه ارتجاعي بود.  فرانسه بوجود آمد1789خرده بورژوائي كه پس از انقلاب يك جريان :  رمانتيسم-3 
ايه داري به  تاريخي كه سرم-اين جريان براي گريز از تناقضات اجتماعي . آنها تنها جنبه هاي تاريك آنرا ميديدند و عنصر پيشرو نظام جديد را ناديده مي گرفتند

اما برخي از نمايندگان آن هم بودند كه هم گذشته و هم . همراه آورده بود به آرمان هاي واهي پناه ميبرد و بازگشت به گذشته ي قرون وسطايي را طلب ميكرد
  م -.مانهاي ذهني منعكس مي ساختندحال را مورد انتقاد قرار ميدادند و به آينده نظر داشتند، گرچه آنها هم، آينده را در هاله اي از اوهام و آر

 4   250 -52  ص  ، 2لنين،  مجموعه ي آثار، مجلد . اي.  و-
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 كه انقلابيگري خرده بورژوائي چين، مهر تكامل با بكار گرفتن متدولوژي لنين، متوجه مي شويم
ليكن با مقايسه ي مائوئيسم با ديگر مظاهر انقلابيگري خرده . تاريخي و اقتصادي آن كشور را بر خود دارد

بورژوائي بويژه آنارشيسم و تروتسكيسم، درمي يابيم كه آنها، عليرغم پاره اي اختلافات، همگي به نوع 
  .مشتركي تعلق دارند

هميشه براي شخص اين . اما تكيه و توكل به آن عاري از خطر نيست. ربه ي تاريخي پندآموز استتج
و به آوردن .  قبلاً هم رخ داده است"چنين امري"وسوسه وجود دارد كه خود را با اين تسلي آرام سازد كه 

قيت در دفاع از قياس بسنده كند، و ويژگي هاي خاص پديده هاي تازه را، كه درك تكامل آن براي موف
  .ماركسيسم انقلابي ضروري است، ناديده گيرد

ايدئولوژي مائوئيستي آميزه ي غريبي است از نظريات آنارشيستي و نارودنيكي در باره ي رسالت 
اما . تاريخي دهقانان و عبارت پردازي هاي انقلابي نماي تروتسكيسم و مباني نظريات فيلسوفان چين باستان

ئوئيسم آنست كه انقلابيگري خرده بورژوائي در خدمت شووينيسم نيرومند و جنگجو نكته ي اصلي در ما
اين موردي است از مظاهر ناسيوناليستي . قرار گرفته و براي بدست گرفتن رهبري جهان تلاش ميكند

اين حقيقت كه حاميان اين ايدئولوژي ضدماركسيستي زمامداران دولت در . انقلابيگري خرده بورژوائي
 به وسعت چين هستند موقعيت خطرناكي را بوجود مي آورد كه بمراتب از هر شيوه ي كشوري

   .ضدماركسيستي پيشين مهلك تر است
نه تجربه هاي گذشته و نه وسوسه انگيزترين مقايسه ها و همانندي ها نميتواند جانشين مطالعه ي 

ه ما ميتوانيم در اين مطالعه تاريخ را اما اين به معناي آن نيست ك. دقيق و مفصل حوادث جاري در چين گردد
ناديده بگيريم، برعكس، تاريخ مبارزه عليه شيوه ها و گرايشهاي ضدماركسيستي به ما كمك ميكند تا به درك 

اين تجربه . ژرف تر نوع دشمناني كه تئوري انقلابي در تكامل خود، ناگزير به مبارزه با آنها بوده، نائل شويم
يكند تا دشمنان جديد ماركسيسم را، قطع نظر از اينكه آنها به چه هيئت و ظاهري ي تاريخي به ما كمك م

درآمده اند بهتر بشناسيم و به ما كمك ميكند تا دلايلي را بر عليه آنها اقامه كنيم و اعتقاد خود را مبني بر 
 . لنينيسم استحكام بخشيم-شكست ناپذيري ايدئولوژي ماركسيسم
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 عام و خاص
  

انقلابيگري خرده بورژوايي مبارزه   بوده بارناگزيپيوسته  تاريخش سراسر ي كارگر در قهنهضت طب
اينگونه انقلابيگري حتي پيش از آنكه پرولتاريا به صورت طبقه ي مستقلي درآيد ظهور كرد، چرا كه . كند

اظ تاريخي از از لح اينرو قبل سرمايه داري است و ازي در مناسبات اجتماعي ماز بورژواريشه هاي خرده ي
  .است طبقه ي كارگر قديم تر

توليد كالايي كوچك به خود گرفت بسته به اشكال خاصي كه تلاشي ي، انقلابيگري خرده ي بورژواي
در كشورهاي لاتين زبان . و بسته به شرايط خاص تاريخي، در كشورهاي مختلف ريشه هاي متفاوتي دارد

 شالوده ي اجتماعي مظاهر گوناگون انقلابيگري خرده ،ب شدهاروپاي غربي اساساً صنعتگران شهري خانه خرا
 دهقانان كه تحت ستم بقاياي سرواژ بودند اين شالوده را بورژوايي را مهيا كردند، در حاليكه در روسيه عمدتاً

در كشورهايي كه در آن ستم استعماري يا ملي وجود دارد، انقلابيگري خرده بورژوايي بر . تشكيل ميدادند
 خصلت نجات بخش طبعاً تكوين مييابد، و ، تمام اهالي ستم ديدهه ي وضع مصيبت بار تمام يا تقريباًشالود

  .ملي به خود ميگيرد
ماركسيستها . مترقي داشته استو پيشرو  بورژوايي نقشي رد متعدد مبارزه ي خردهموام كه درميداني

ي در نهضت آزاديخواهي روسيه، و نقش سون نيك هاي انقلاب  در فرانسه، سهم نارود1ژاكوبين ها  براي كار
 ارزش زيادي قايل هستند؛ آنها خاطره ي خوزه مارتي، ،يات سن در تكوين مبارزه ي ضد امپرياليستي چين

  .دمكرات انقلابي كوبا، را گرامي ميدارند
 راه را براي توسعه ي مترقي درنرا دارد كه ي انقلابي شايستگي آزدر شرايط نوين، خرده بورژوا

در بسياري از كشورهايي كه به . كشورهايي كه هنوز طبقه ي كارگردر آنها به وجود نيامده هموار سازد

                                                 
 1   فرانسه1789دمكرا تهاي پيشرو در انقلاب :  ژاكوبين ها -
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يمه استقلال نايل گرديده اند، دمكراتهاي انقلابي، كه نماينده ي منافع و علايق دهقانان زحمتكش، عناصر ن
نيروهاي دمكراتيك و . ردندي شهري بودند، نقش برجسته اي را ايفا كزپرولتر و بخشهاي خرده بورژوا

انقلابي موفق شدند برخي از اين كشورها را به راه رشد غير سرمايه داري هدايت كنند و در حال اجراي 
تحولات مهم اجتماعي هستند و اگرچه بيشتر نظريات دمكراتهاي انقلابي گسسته و متناقض است، 

ند كه منطق و تجربه ي مبارزه ي طبقاتي ا معتقداز آنها حمايت كنند، زيري خود ميدانند ماركسيستها وظيفه 
  . تا به تدريج خود را از قيد اوهام رها سازند به رهبران صادق دمكرات انقلابي كمك خواهد كرد

حق خود را مطالبه ميكند بستگي  اي كه در آن ي به دورهامكانات عيني انقلابيگري خرده بورژواي
ه صورت پيگيرترين نيروي انقلابي جامعه ي نوين در آمده، نيرويي از آنجا كه طبقه ي كارگر ب. زيادي دارد

كه قادر است همه ي  آنهايي را كه تحت ستم سرمايه داري هستند گرد هم آورد، و همچنين از آنجا كه 
سوسياليسم به صورت يك نيروي بين المللي درآمده است، نقش فعال انقلابي ها ي خرده ي بورژوا هرچه 

  . به همان نسبت آنها جذب پرولتاريا ميگردند و به صورت متفق وي عمل ميكنندآشكارتر ميشود،
عشق شورانگيز به آزادي و مبارزه ي ي، علاوه بر دمكراتيسم پيكارجو، زدر عين حال، خرده بورژوا

 نيز ترويج ميكند، و اين 1)اصلاح طلبي(پيگير براي كسب استفلال ملي را از روي ترس و بيم رفورميسم 
تهديد كننده، پرغرور و  :بيگري خرده بورژوايي توصيف ميكند چيزي است كه لنين آنرا به طعنه انقلاهمان

  .جسور در گفتار، و پوچ و توخالي در كردار
ايدئولوژي التقاطي خرده بورژوايي و اشكال  تنوع اشكال اقتصاد خرده كالايي به اين يا آن طريق در 

ي، از آنجا كه قادر نيست يك تئوري عيني و علمي براي زورژواخرده ب. گري آن منعكس ميشودانقلابي
در اين راه، . توضيح روند تكامل اجتماعي بيافريند، بي تناسب ترين مفاهيم ايدئولوژيك را اختيار ميكند

                                                 
تاريا را انكار ميكند، همكاري  يك جريان سياسي در درون جنبش كارگري، كه ضرورت مبارزه ي طبقاتي، انقلاب سوسياليستي، و ديكتاتوري پرول-رفورميسم -1 

 پديد 19رفورميسم در ربع آخر قرن .  متحول سازد" جامعه ي رفاه "طبقاتي را ترويج ميكند و به اين اميد نشسته است كه با اصلاحات صرف، سرمايه داري را به 
رفورميسم با .  توسط سرمايه داري امپرياليستي خريده ميشودشالوده ي اجتماعي آن قشر بالايي طبقه ي كارگر، يا به اصطلاح اشرافيت كارگري است كه. شد

 اين 1962تا سال .  تأسيس شد گرد آ مده ا ند1951نمايندگان كنوني رفورميسم در انترناسيونال سوسياليستي كه در سال . رويزيونيسم پيوند نزديكي دارد
خصيصه ي عمده ي جناح راست سوسيال دمكراسي كنوني آنتي كمونيسم، دفاع . بر ميگرفت ميليون نفر اعضاي آنها در 5/10 حزب را با بيش از 40انترناسيونال 

  م-.از سرمايه داري انحصاري دولتي، و حمايت از ماجراجويي هاي تجاوز كارا نه ي ارتجاع امپرياليستي است
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نظرياتي را از دكترين هاي متنوع بورژوايي، و پس از ظهور ايدئولوژي ماركسيستي طبقه ي كارگر، از 
  .لتاريايي گلچين و جذب ميكند و آنها را با هم آشتي داده هماهنگ مينمايدايدئولوژي پرو

اين كورمال گشتن هاي نامعقول و ه ي اشكال انقلابيگري خرده بورژوايي، به واسطه ي همه ي  كلي
 متضاد است، در همه ي اعصار در خصايص كاملاًاشتباه آميزشان و به اين علت كه داوري هايشان اغلب 

ت زيادي از خود نشان سار ف،افشاي اين خصايص مشترك ماركس وانگلس و لنين در. رك هستندمعيني مشت
  . بسيار دقيق و درست بوده است،حوادث بعدي ثابت كرد كه تجزيه و تحليل آنها دادند، و

مشاهده ميشود، عبارتست از ذهن گرايي نقلابيگري كاذب صه ي عمده اي كه در همه ي اشكال اخصي
ورانه به نيروي افراطي، اكراه از به حساب آوردن قوانين عيني تكامل اجتماعي، ايمان كورك) مسوبژكتيويس(

 .اجتماعي موجود-سياعيت سيدرنگ، بدون در  نظر گرفتن موق ، عمل مستقيم و بيهامعجزه آفرين شعار
 روزهاي ”به انتظار“ بي هيچ فعاليتي به قول لنين، مطلق، يا) اوانتوريسم(اجراجويي چنين است تاكتيكهاي مهم

جستگي بر  .1”روهايي كه خالق حوادث بزرگ هستندگيري ني همراه با عدم توانايي در به كارنشستن“ بزرگ
  شناسايترينكدمؤ را انقلابيگري پرولتاريايي آنست كه هوشياري علمي در تجزيه و تحليل وضع عيني امور

قادر هستند نيازمنديهاي تكامل اجتماعي را ادي كه افر قلابي توده ها، و نيز احزاب واهميت نيرو و ابتكار ان
ها انگيزش ها و شوربه درستي بيان كنند، در هم مياميزد، در حاليكه انقلابيگري خرده بورژوايي بر پايه ي 

       .قرار دارد
 تعريف انقلابيگري خرده بورژوايي در ”در كمونيسمي چپ گراي ”بيماري كودكي“لنين در اثر خود 

  :نوشت
عملي، آن به اطاعت و تسليم، بي  استواري اين انقلابيگري، ستروني آن، خاصيت تبديل سريعنا “

اينها مطالبي همه ي  - ”مد روز“يي  ش به اين يا آن جريان بورژوا”ديوانه وار“بافي و حتي شيفتگي رپندا
به سراشيب انقلابيگري خرده بورژوا، كه از سرمايه داري متوحش است، به آساني   2”.است برهمگان معلوم

                                                 
 1 349،ص16لنين، مجموعه ي آثار، مجلد .اي. و-
 2  32، ص31 همانجا، جلد -
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اين پديده ي اجتماعي را . افراطي ميغلطد اما قادر نيست بردباري، تشكل، انظباط و ايستادگي لازم را فرا گيرد
هاي سرمايه داري مشاهده كرد، و تجربه ي تاريخي نشان ميدهد كه اين پديده ميتواند مه ي كشورميتوان در ه

 سرمايه داري، بلكه همچنين پس از آنكه سرمايه داري توسط نيروهاي نه تنها در خلال دوران مبارزه بر عليه
   .باشدي جداگانه از ميان رفت، زيان آورانقلابي در كشورها

كارگر، هنگامي كه مبارزه ي پرولتاريا هنوز پيش از پيروزي ايدئولوژي ماركسيستي در جنبش طبقه ي 
 جامع ترين تظاهر آنارشيسم. ج و متداول بودوز رايضعيف و اشكال نمونه وار مراحل آغازين جنبش هن

 1 ”فلسفه ي بورژوايي وارونه شده“ را آنارشيسم لنين .  اشكال متعدد انقلابيگري خورده بورژوائي بود
شيست ها درست نقطه ي مقابل ارن آ2انهت كه نظريات و آرمان هاي فرد گرايساخخاطر نشان مي لنين. ميناميد

ن نظر دارد، به آن هنگامي كه به گذشته ي آنگرد، بلكه ي نظام بورژوايي نميسوسياليسم است و به آينده 
  :سدلنين مينوي.  تحت حاكميت تصادف كور بودند،رده پاي تنها و پراكندهكنندگان خدتولي

سامان يا آواره و سرگردان است، روحيه ي  بروحيه ي روشنفكري.  محصول نااميدي استآنارشيسم“
  .3 “ي پرولتاريا نيست 

 به شيست ها يا اصلاًبرمي داشت، آنارش را بقه ي كارگر داشت نخستين گامهايهنگامي كه جنبش ط
آن اهميت نمي دادند و يا ميكوشيدند با تشكيلات كارگري همكاري كنند بدين منظور كه آنها را تابع 

ت ها نسبت به شيساركسيستي گسترش يافت، دشمني آناراما به محض اينكه نظريات م. هدفهاي خود سازند
  .ايدئولوژي پرولتاريايي با وضوح بيشتري متظاهر شد

كارگر بطور كلي و مبارزه ي سياسي به افته ي مبارزه ي طبقه ي شيست ها با اشكال سازمان ي آنار
ويژه به مخالفت برخاستند، دولت را به كلي، و از جمله ديكتاتوري پرولتاريا را نفي كردند، و كارگران را به 

                                                 
 1 37،ص 10مجموعه ي آثار، مجلد لنين، .اي.و -

نظريه . سياسي يي كه اساس آن شناسايي حقوق مطلق فرد، آزادي و استقلال فرد از جامعه و دولت است- اصلي است از ايدئولوژي اجتماعي- انديويدوآليسم-2 
واقع امر، انديويدوآليسم، به عنوان اصلي كه فرد را در برابر جمع در .  ذاتي است" سرشت تغييرناپذير انسان"پردازان طبقات استثمارگر برآنند كه انديويدوآليسم در

شالوده ي اجتماعي يي كه سنت . قرار ميدهد و منافع اجتماعي را تابع منافع فردي ميكند، با ظهور مالكيت خصوصي و تقسيم جامعه به طبقات پديد شد
 . م-.  خصوصي استانديويدوآليسم از درون آن سر برآورد، استيلاي چندين قرني مالكيت

 3  327، ص 5لنين، مجموعه ي آثار، مجلد .اي.و -
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آنها رهبران طبقه ي كارگر را به مقام پرستي و . بي ريشه و بي مورد تشويق نمودند خشونت آميزاعمال 
  . متهم كرند“ دنبال كردن بدترين نوع سياست بورژوايي “فراموش كردن منافع انقلاب، به 

سيال اتحاد سو“اول متوسل شدند، مخفيانه شيست ها به فعاليت هاي نفاق افكنانه در انترناسيونال آنار
داراي مغز، “اين تشكيلات مخفي اشخاصي را كه تشكيل دادند و مدعي شدند كه  خودشان را”دمكراتيك

  .، ميپذيرد“انرژي، صداقت، توان توطئه گري و شور انقلابي هستند 
قادر نبودند واقعيت عيني را به درستي گرفتند، اقتصادي را ناديده مي- آنها كه قوانين تكامل اجتماعي

.  نمايند آينده را نمايان سازند، كشفهتحليل كنند و آن نيروهاي اجتماعي را كه قادر هستند راتجزيه و 
آنارشيستها فكر ميكردند كه آينده را ميتوان بر حسب آرزوهاي ذهني آنها طرح ريزي كرد و همه ي وسائل 

بودند كه زهر، خنجر و  مدعي آنارشيسمبرخي از نمايندگان افراطي . براي نيل به هدفشان مناسب و مهياست
 اسلحه ي انقلابيون اصيل است و ياغي، اضطراب افكني است كه آماده است هر چه را كه بر سر ، دارطنابِ

  .راهش قرار ميگيرد،از ميان بردارد
هي بي بهره يانقلابي فردي را از هر گونه توج تد جنبش طبقه ي كارگر و بهبود تشكيلات آن فعاليرش

يج ازعبارت پردازيهاي شيست ها به تدرآنار. رژوايي به طور روزافزوني بي معنا گرديدوعقايد خرده بوكرد 
گرد آوري همه ي انواع عناصر فاسد و بي ه ب باز خلال تعمدي در مبارزه ي انقلابي رو كردند واه انقلابي ب

بت به تمامي طبقه، روشنفكران نيمه ديوانه اي كه در روياي خشونت و ويرانسازي بودند، اشخاصي كه نس
و از آنجا كه به منزله ي ايدئولوژي لومپن .  داراي اشكال گوناگون بودآنارشيسم. هان كينه داشتند، پرداختندج

هقاني هستي بخشيد در روسيه، اشكال گوناگون ده ود، در روستاها گسترش يافت و بپرولتاريا سر بر آورده ب
سوسياليسم تخيلي دهقاني را به طور قابل ملاحظه اي نيكها و اشكال گوناگون  ايدئولوژي نارودآنارشيسم

) 19 قرن 70دهه ي ( در روسيه گفت كه در گذشته آنارشيسملنين درباره ي . داد خود قرار تحت نفوذ
 هستند و ” غريزه ي سوسياليستي“ اين ادعا كه دهقانان داراي 1... قادر بود بيش از حد توسعه يابدآنارشيسم

يوغ سرمايه داري و  ه اي جنيني سوسياليسم است و قيام هاي دهقاني بشريت را ازجامعه ي روستايي مرحل

                                                 
 1 33، ص 31لنين، مجموعه ي آثار، جلد .اي. و-
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نيكي و اعقاب گون جنبش نارو، گروههاي گوناآنارشيسماستثمار رهايي خواهد بخشيد، پيوند نزديكي بين 
  .برقرار ميكند-گرايان سوسياليست انقلابي به ويژه حداكثر، 1لابيسوسياليستهاي انق -آن

 پديدار شد و اشكال خاصي به خود بعداً  آنارشيسمب مانده تر از روسيه بودند،  كه عقي كشورهايرد
و .  در آغاز قرن بيستم به گسترش پرداختآنارشيسمدر چين . ملي را بر خود داشتگرفت كه مهر خصايص 
 در يسمآنارش نوشت،1910ر كه لنين در سال  باري، همانطو2 نيرومند گرديد1911به ويژه پس از انقلاب 

  . 3” چيزي توليد نكرده است،ي عليه استثمارل جز سخن پراكني هاي ك“ي هستي اش طول تمام
مبارزه ي انقلابي وجود با كارشكني در ن ، اگر چه از نظر ايدئولوژيك نازا وعقيم بود، با ايآنارشيسم
ر خلال جنگ داخلي  و د1917شيست هاي روسيه در آنار. ات زيانباري بر جاي گذاشتتأثيرطبقه ي كارگر 

شيست ها وظيفه ي اصلي خود را نه آنار)1936(  انقلابي در اسپانيا در خلال جنگهاي. بدنامي كسب كردند
در آراگون، جايي كه .  فوري مي انگاشتند“ انقلاب اجتماعي “پيروزي در جنگ و شكست فاشيست ها، بلكه 

 اجتماعي درآمد و جز  تمام دارايي مردم به مالكيتآنها براي مدتي كوتاه موفق به تصرف قدرت شدند، تقريباً
شتراكي كردن، تحت نظارت آنها به بهانه ي ا.  ممنوع گرديدشيست ها، هر گونه فعاليت سياسيفعاليت آنار

ه  براي هم“كه  گروههاي مسلح، زمين و دامهاي دهقانان را گرفتند و آنها را در ازاي مزد بسيار ناچيزي
 ناميده ميشد، منجر به آنچنان اقتصاد ملي شد كه به “ اشتراكي كردن “آنچه كه . واداشتند بود، به كار “يكسان 

شيست ها در خصوص سرمايه گذاريها نيز آنار. موجب آن هر دهكده مجبور بود با منابع خودش گذران كند
                                                 

بلشويسم . "دمكرات هاي خرده بورژوايي كه به دروغ خود را جزو سوسياليستها قلمداد ميكردند" ، "انقلابي دهقانان-حزب بورژوا" سوسياليستهاي انقلابي، -1 
 را در سه نكته ي عمده پذيره شد و بدان " رولوسيونرها–سوسياليست "ه حزبي را كه بيش ازهمه، بيانگر انقلابيگري خرده بورژوايي بود، يعني حزب مبارزه علي
 دريابد كه پيش از ضرورت اين امر را) نميتوانست: و شايد صحيحتر آن باشد كه بگوئيم(اولاً اين حزب به سبب نفي ماركسيسم بهيچوجه نميخواست . ادامه داد

ثانياً اين حزب قبول مشي ترور فردي و . پرداختن به هر اقدام سياسي، بايد چگونگي نيروهاي طبقاتي و مناسبات ميان آنها را بر پايه ي اكيداً عيني ارزيابي كرد
چپ " ، "ها- رولوسيونر–سوسياليست "ثالثاً .. .  ميپنداشت خود"چپ گرايي" يا "انقلابيگري"سوء قصد را، كه ما ماركسيستها جداً آنرا رد مي كنيم، نشان خاص 

 خود را در آن ميدانستند كه بر خطاهاي كوچك بالنسبه اپورتونيستي سوسيال دمكراسي آلمان پوزخند بزنند و در همانحال در زمينه ي مسائلي چون "گرايي
، ص "ر كمونيسم د"چپ گرايي" "بيماري كودكي"لنين،  (".حزب تقليد كنندمسئله ي ارضي يا ديكتاتوري پرولتاريا از اپورتونيستهاي افراطي همين 

 .)   م-150،16،44
اين انقلاب با قيام .  است1911 اخذ شده كه مطابق تقويم سنتي چين نام ويژه سال " اوخان " نام اين انقلاب از كلمه ي چيني -  چين1911انقلاب 2 - 

مردم و پادگانهاي نظامي به اين قيام پيوستند و سلطنت مطلقه ي منفور را بر انداختند و . ر اكتبر آن سال آغاز شد در جنوب چين د"گوتان"پادگان نظامي شهر 
اما بعد عناصر ارتجاعي داخلي كه در صفوف اانقلاب رخنه كرده . جمهوري چين را اعلام كردند و سون ياتسن به عنوان اولين رئيس جمهور چين انتخاب شد

 . م-. مپرياليست ها انقلاب را با دشواريهاي فراوان روبرو كرده، بسياري از دستاوردهاي آنرا از بين بردندبودند با كمك ا
 3 300 چاپ چهارم روسي، ص 5لنين، مجلد .اي. و-
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ونت و سلب افراط و شدت عمل، خش. تمام فعاليت ماوراي انقلابي خود را متوجه توزيع برابرانه ساختند
حتي امروزه . ناين چيزي نبود جز آب به آسياب فرانكو ريخت. شيست ها گرديد سياست رسمي آنار،مالكيت

  .، به ويژه در تعدادي از كشورهاي آمريكاي لاتين، مواجه ميشويمآنارشيسمنيز با مظاهر 
ترين عناصر  زيانباريكي از“به قول لنين ، كه آنارشيسمارگر، با انتشار ماركسيسم در جنبش طبقه ي ك

اما انتشار گسترده ي انديشه هاي . انحطاط رفت است، بيش از پيش رو به1 “جنبش طبقه ي كارگر 
 از ميان رفته كاملاً جهان به معناي آن نيست كه ايدئولوژي انقلابيگري خرده بورژوايي سراسرماركسيستي در 

 ديالكتيك تاريخ “: لنين نوشت. افته سازش دهديوشيده است خود را با شرايط تغييراين ايدئولوژي ك. است
چنان بود كه پيروزي تئوريك ماركسيسم دشمنان آنرا مجبور ساخت كه خود را به لباس ماركسيستها درآورند 

اي بود كه ميكوشد تا به شكل  “ ليبراليسم از درون پوسيده “هنگامي كه لنين اينرا ميگفت، منظورش آن . 2“
سوسياليستي خود را از نو زنده كند، اما اين گفته ي او در مورد انقلابيگري خرده ) بيفرصت طل (تونيسم اپور

 مصداق دارد كه ميكوشد از طريق قرار گرفتن در زير پوشش ماركسيسم و به كار بردن كاملاًبورژوايي نيز 
پرچم لاحات ماركسيستي خود را زنده نگه دارد به اميد آنكه در جنبش طبقه ي كارگر در زير طاص

  . خود جايي دست و پا كنديابد برايي لنينيسم گسترش م-ماركسيسم
 در بورژوايي پديدار ميشود كه اكنونبدين ترتيب مرحله ي تازه اي در تكامل انقلابيگري خرده 

يابد، اما ذهني گرايي سنتي، عبارت ي  از ماركسيسم تجلي م“ماوراي چپ “ و “چپ “تفسيرهاي گوناگون 
آساي همه ي اعمال مستقيم حفظ ميكند، در ن كوركورانه اش را به نيروي معجزبي و ايماپردازيهاي انقلا

 را از محتوي كلي اجتماعي و سياسي اش جدا ميكند، بدون اينكه كوچكترين “ عمل مستقيم “حاليكه اين 
  . 3“تحليلي از دومي به دست دهد 

 لبه ي تيز ،ردند، نمايندگان نسل بعدميك شيستها ماركس و انگلس را به اپورتونيسم متهم اگر آنار
ي اكنون از انقلابي آنارشيست-عبارات كهنه. اتهامات پر سر و صداي خود را متوجه ي لنين و پيروانش كردند

                                                 
 1 408، ص 19لنين، مجموعه ي آثار، جلد .اي. و-
 2 854، ص 18 همانجا، جلد -
 3 195، ص 15 همانجا، جلد -
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 بيماري كودكي “كتاب لنين . اصلاحات ماركسيستي انباشته ميگردند، اما معنا و محتوي آنها تغيير نيافته است
 كه نرمش در تاكتيك و استفاده از همه ي اشكال مبارزه را ضروري ميدانست، “  در كمونيسم“ چپ گرايي “

  .بي ها اپورتونيستي قلمداد ميشدتوسط ماوراي انقلا
ادامه داده، گفتند كه خط مشي لنينيستي ايه ي خود  پهاي بير چپ رو به اين ادعاها هم عناصبعد

از مبارزه به تاكتيك هاي ) اصلاح طلبي (ورميسم از انقلاب به رف“كمينترين ادامه ي مشي كاذبي است كه 
  . مي انجامد1 “ديپلماتيك و آرايش فريبنده ي تضادها و ستيزه جويي ها 

 آنارشيسم كه بوي “ توصيف كرد  ايلابيگريانقلنين انقلابيگري خرده بورژوايي آن زمان را به عنوان 
 اساسي با شرايط و خواست هاي مبارزه ي پيگير  در تمام موضوعاتو، ميدهد، يا چيزي از آن به وام ميگيرد

 ميدهد ميكوشد نقش تنها آنارشيسممروزه آن انقلابيگري كه بوي  ا. 2“طبقاتي پرولتاريايي قابل مقايسه نيست 
.  تنها شيوه ي اصيل ماركسيستي معرفي ميكند،سخنگوي ماركسيسم را ايفا كند، و به صداي بلند خود را

 لنينيسم با شكست ”چپ“ي قرار دادن خويش در اپوزيسيون ش هايشان براگروههاي چپ گرا در كوش
لنينيستي -مواجه گرديدند، و سپس ناگزير در جنبش طبقه ي كارگر سر برآوردند و با احزاب ماركسيستي

 اتحاد“. د ادعايي آنها با لنينيسم بودپيون  به مبارزه برخاستند و نام هايي به خود گرفتند كه حاكي ازعموماً
 زنده باد “، “ بازگشت به لنينيسم“، ”جناح لنينيستي حزب“، ”لنينيست-حزب ماركسيست“، ”لنينيستي
سناد و برنامه ي ها نام هاي برخي از اين سازمان هاي انقلابي انشعابي خرده بورژوايي و ااين  :“!لنينيسم

  .سياسي آنها است
  رنگارنگ بودند، اما بعدها آنارشيسمگان نمايند نمونه وارترين 3يست هاباكونيندر مرحله ي نخست، 

 به تروتسكيسمدر . تروتسكسيم به صورت سرچشمه اي اصلي اغلب ايدئولوژي هاي خرده بورژوايي درآمد

                                                 
 1 96، ص 1922، ) به زبان روسي ( ") 1922 تا فوريه ي 1921از ژوئيه ي (ته ي اجرايي و پرزيديوم كميته ي اجرايي انترناسيونال كمونيستي  فعاليت كمي" -
 2 32، ص 31لنين، مجموعه ي آثار، جلد .اي. و-
 آنارشيستي نقش فعالي داشت و در انترناسيونال اول عليه او در سازماندهي جنبش.  پيروان ميخائيل الكساندرويچ باكونين، انقلابي خرده بورژوايي روسي-3 

باكونين دولت را ستمگر اصلي انسان و متكي بر افسانه ي خدا ميدانست و از اينرو از بين .  از آن اخراج گرديد1872ماركسيسم مبارزه ميكرد و در نتيجه در سال 
او به غرايزسوسياليستي و روحيه ي انقلابي خود به خودي توده ها، .  اصلي نيل به آزادي ميدانستبردن فوري دولت و محو هر گونه اقتدار از زندگي مردم را شرط

و از آنجا كه اهميت . او نياز به تدارك انقلاب را انكار ميكرد و ماجراجويي انقلابي را تنها شق مبارزه ميدانست. به ويژه دهقانان و لومپن پرولتاريا اعتقاد داشت
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كافي است به اين مشي خورده . دنبال يك نظام ايدئولوژيك كم و بيش پيگير گشتن تلاشي بي حاصل است
تروتسكي از يك خط كه پرش هاي متوجه شويم  نقلاب بنگريم تابورژوايي در روسيه در دوره اي بين دو ا

 پيشامدهاي بيوگرافيك نيست، بلكه خصيصه اي ويژه ي جهان نگري صرفاًديگر، به خط مشي مشي سياسي 
  .تروتسكي است

 از 1904 بود، در منشويكيك   او1903 در “:  درباره ي تروتسكي نوشت1910لنين در اواخر سال 
 با عبارات ماوراي انقلابي به تظاهر صرفاً به سوي منشويك ها بازگشت و 1905داشت، در منشويسم دست بر

يعني،  ( از ائتلاف انتخاباتي با كادت ها حمايت كرد1906 آنها را ترك كرد، در اواخر سال 1906پرداخت، در 
 هرگز “ كه تروتسكي  چند سال بعد، لنين خاطر نشان ساخت. 1) در واقع يك بار ديگر او با منشويك ها بود

ت عادت به تغيير جهت، عادت به نوسان از رأس داواقعاً نبوده است تنها چيزي كه “ سيماي سياسي “داراي 
سوي ليبران ها به سوي ماركسيستها و بازگشت دوباره، عادت به اداي تكيه كلام هاي گوش خراش و 

  . 2 “عبارات قلنبه و طوطي وار است 
ها و نوسان هايش،  انقلابيگري ترديدر نظريات تروتسكي، در ميان همه ي تنها خصيصه ي پايدار د

شيستها رنرا از آنا آنوعي از انقلابيگري، كه او اساساً. هياهويي است كه شرايط عيني مبارزه را ناديده ميگيردپر
  .به وام گرفت

تشار يافت، ر برلين ان د1930و در سال  نام نهاد “ زندگي من “تروتسكي در زندگينامه ي خود كه آنرا 
 شيسم هيچ سرو كاري ندارد، اما دريافتن اين نكته دشوار نيست كه نظريات تروتسكيميگويد كه او با آنار

  .شيستها شباهت زيادي دارددرباره ي انقلابيگري عقايد آنار
ث  به بح“شناسانه ي يك انقلابي  نمونه ي روان “ درباره ي مسئله اي كراراًتروتسكي در كتابش 

پرداخته اظهار ميدارد كه به كمك تجربه ي كافي ميتوان يك بلشويك و يك منشويك را تنها با نگاه كردن به 

                                                                                                                                                                                
عقايد آنارشيستي باكونين در . اجتماعي را درك نميكرد، با آموزش ماركسيستي مبارزه ي طبقاتي و ديكتاتوري پرولتاريا به مخالفت برخاستروش عملي تئوري 

 . م-.رواج بسيار يافت) اسپانيا و غيره-ايتاليا(ميان نارودنيك هاي انقلابي روسيه و همچنين در ديگر كشورهاي از لحاظ اقتصادي كم توسعه، 
 1 391، ص 16لنين، مجموعه ي آثار، جلد .اي. و-
 2 160، ص 20 همانجا،جلد -
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در حك است كه اين جملات از جانب كسي است كه ضم.  “ دقت بسيار از هم تميز داد آنها به درستي و
. به بلشويك ها پيوست 1917نشيني و همكاري داشت و تنها در سال تمام زندگي اش با منشويك ها هم

ع  موض” اعتقاد دارد“ انفلابي -گرايي اجتماعي  قدر“ييد ميكند كه به أخودشيفنگي آشكاري تتروتسكي با از 
 تروتسكي مانند “آور ميشود كه كسي در جايي نوشت كه ه ياد خود را به رخ ميكشد و به هنگامي ك“انقلابي 

، شادي وشعفش “ با او موجب تصفيه و اخراج ميشد بطري ليدي از جايي به جايي ميرفت و هر تماسي
  .مرزي نميشناسد

ناخودآگاه از :... چنين توصيف ميكند تروتسكي آنچه را كه الهام انقلابي يك رهبر سياسي مينامد 
آرامگاه ژرفش برميخيزد، كاراگاهانه ذهن را به تبعيت وا ميدارد، و با آن تركيب ميشود تا نوعي وحدت عاليتر 

كه نيروهاي پنهاني “ به نظر او اعمال رهبران انقلاب اكتبر با اين حقيقت تبيين ميشد “يل دهد را تشك
ارگانيسم، ژرف ترين غرايضي را كه از نياكان حيواني ما به ارث رسيده، همه متظاهر شدند، و كارهاي عادي 

 فلسفي، خود را در خدمت -روانشناسانه را از پيش پا برداشتند و همراه با تصميم هاي به غايت تاريخي 
  .انقلاب قرار دادند

، “سخنران روده دراز”تروتسكي به عنوانناگزير بايد يادآور شويم توصيف درخور و مناسب لنين را از 
 داد و فريادهاي بي معني، كلمات قلنبه “مل ناپذير،حعبارت پردازيهاي ت“مردي كه ، “قهرمان عبارت پردازي“

عبارت پردازيهايش به هيچ وجه بي زيان . او نمونه وار بود “آميزياكارانه و تكبرآميز، شيوه هاي رو مبالغه 
نبود، بلكه به عنوان پوششي براي انقلابيگري خرده بورژوايي او به كار ميرفت، كه در شرايط تاريخي معين، 

  . با آن در تناقض و ستيز استبه انقلابيگري پرولتاريايي نزديك ميشود، ليكن معمولاً
تروتسكي به بلشويك ها نزديك شد، اما سرعت اوج ميگرفت، وادث انقلابي بح، هنگامي كه 1907در 

بعدها هرگاه موقعيتي پيش آمد كه شكيبايي، عقب نشيني موقتي، و تدارك مبارزه اي طولاني را كه متضمن 
دستاوردهاي واقعي اثرات آني نبود، ايجاب ميكرد، جوهر مختل كننده، و ويرانگر تروتسكيسم، كه آماده بود 

ي اتقلاب آينده قرباني كند، بي درنگ  انقلاب پيروزمند را به خاطر عبارت پردازيهاي پر سر و صدا درباره
  .نمايان ميشد
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روزي بر دشمنان تازه و براي در براي پيتروتسكيست ها با هر گامي كه نهضت جهاني كمونيستي  
آنها . ازه منطبق باشد برميداشت دشمني ميورزيدش گرفتن سياست انعطاف پذيرتري كه بر شرايط تيپ

 انحراف از اصول انقلابي، و لغزش به سوي مواضع ، 1)تجديد مظر طلبي ( به رويزيونيسم كمونيست ها را
  .بورژوايي، متهم ميكردند

به كوشش هاي خود براي ايجاد  ها در اتحاد شوروي شكست خوردند، تروتسكيستهنگامي كه 
تروتسكي اميدوار بود كه همه ي عناصر انشعابي و . دتي در سطح بين المللي افزودندشكاف و اختلاف عقي

ماوراي چپ را كه در برخي از احزاب كمونيست وجود داشت، متحد كند، خط مشي مشتركي را بيافريند، 
همه ي مرتدان را گرد هم آورد و در مرحله ي نخست در احزاب جداگانه ايجاد شكاف كند و سرانجام 

  .رناسيونال كمونيستي را تجزيه نمايدانت
احزاب كمونيست به منظور از ميان   طي ساليان دراز در تروتسكيستخرابكاري هايي كه توسط 

 ها با خط مشي انقلابي نما و كاذبشان تروتسكيست. برداشتن كمينترن صورت گرفت با موفقيت قرين نگشت
دند و به صورت فرقه ي ناتوان و بي اثري مل شحني طبقه ي كارگر شكست فاحش را متدر نهضت جها

                                                 
يك جريان اپورتونيستي و بيگانه با ماركسيسم كه در جنبش انقلابي كارگري به نام ماركسيسم عمل ميكند، اما در اصول ماركسيسم، برنامه :   رويزيونيسم -1 

رويزيونيسم در پايان قرن نوزدهم، در آن هنگام كه ماركسيسم بر همه ي انواع سوسياليسم غير پرولتري . نمايداي انقلابي، استراتژي و تاكتيك آن، تجديد نظر مي
برنشتين )  و آغاز قرن بيستم19در پايان قرن (نمايندگان اصلي رويزيونيسم كهن . پيروز شده بود و در ميان توده هاي زحمتكش به وسعت رايج ميگشت، پديد آمد

، منشويك ها و بعدها، پس "اكونوميست ها"در روسيه . بائر در اتريش، سوسياليست هاي دست راستي در فرانسه و غيره بودند. آدلر و او. آلمان، وو كائوتسكي در
 نهضت طبقه ي كارگر رويزيونيسم ميكوشد ايدئولوژي بورژوايي را در. از انقلاب اكتبر، تروتسكيست ها و بوخارينيست ها در راه تجديدنظر در ماركسيسم كوشيدند
 ماركسيسم در "اخته سازي بورژوايي"رويزيونيست ها به قول لنين به . جاي دهد، ماركسيسم را با منافع بورژوايي وفق دهد و آنرا از روح انقلابي اش تهي سازد

ي كارگر با خرده بورژوازي و خريدن قشر بالايي جايگزيني طبقه .  دست ميزنند-  فلسفه، اقتصاد سياسي و كمونيسم علمي-همه ي اجراي تركيب كننده ي آن
  رهبران كنوني احزاب -وارثان رويزيونيسم كهن.   توسط امپرياليسم، شالوده ي اجتماعي رويزيونيسم را تشكيل ميدهد-  به اصطلاح اشرافيت كارگري-پرولتاريا

در واقع امر، سوسياليسم راست معاصر را ديگر نميتوان رويزيونيستي ناميد . ه اند  سرانجام از ماركسيسم دست كشيده و به جانب بورژوازي رفت-سوسياليست راست
به ويژه در سالهاي (مقصود از رويزيونيسم معاصر، جريان اپورنيستي راست است كه در سالهاي بعد . و در ادبيات ماركسيستي به عنوان رفورميسم متمايز ميشود

و در ) گيتز و بيتلمان در ايالات متحده ي آمريكا، گيوليتي در ايتاليا، لوفبورد در فرانسه، و غيره(اي سرمايه داري در برخي از احزاب كمونيست كشوره) 58-1956
در برنامه ي حزب كمونيست اتحاد شوروي . پديد شد) يوگسلاوي، مجارستان، لهستان، جمهوري دمكراتيك آلمان(احزاب كمونيست چند كشور سوسياليستي 

 اپورتونيسم راست، كه بازتابي از نفوذ بورژوايي است، در نهضت كمونيستي معاصر خطر ": زيونيسم معاصر به وضوح مشخص شده است خصايص عمده ي روي
رويزيونيست ها كه كناره گيري از ماركسيسم را با گفت و گو پيرامون ضرورت به حساب آوردن آخرين پيشرفت هاي اجتماعي و مبارزه . عمده را تشكيل ميدهد

آنها تلاش ميكنند روح . طبقاتي ميپوشانند، در عمل نقش خرده فروشان ايدئولوژي رفورميسم خرده بورژوايي را در درون نهضت طبقه ي كارگر بازي ميكندي 
ا در مبارزه با امپرياليسم لنينيسم را از آن بربايند، در ايمان طبقه ي كارگر و همه ي مردم زحمتكش به سوسياليسم خلل وارد كنند و آنها ر-انقلابي ماركسيسم

آنها نقش رهبري كننده ي حزب . رويزيونيست ها ضرورت تاريخي انقلاب سوسياليستي و ديكتاتوري پرولتاريا را انكار ميكنند. خلع سلاح و بي سازمان كنند
 .م-."يسم رو مي آورندلنينيستي را نفي كرده، پايه هاي انترناسيوناليسم پرولتري را سست ميكنند و به ناسيونال-ماركسيستي
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آنها كه تمام اميدشان را به متلاشي كردن سومين انترناسيونال كمونيستي از دست داده بودند، به . درآمدند
زمان كه نخسيتين هدفش سست اين سا.  برپا كردند1938اصطلاح چهارمين انترناسيونال خود را در سال 

ه ميدهد و به ست بود، به هستي نكبت بار و تحقير آميز خود اداملنيني- دت احزاب ماركسيستحكردن و
  .ني پاره پاره ميشودواسطه ي ستيزهاي درو

نهضت ماركسيستي از درون نشان ميدهد كه  براي تضعيف تروتسكيسمتاريخ مبارزه عليه تلاش هاي 
باشد، و پيروان آنرا به  داراي آنچنان پايه ي اجتماعي نيست كه سخن گفتن از آن ارزشي داشته تروتسكيسم

ويژه گروههاي روشنفكران و عناصر طبقه اي تشكيل ميدهند كه توسط همه ي اقسام مخالفان افكار عمومي 
 چنين تيپ هايي وجه مشخصه “لنين زماني درباره ي تروتسكي گفته بود كه . و ماجراجويان تقويت ميشوند

 اين حال چنين بقايايي از گذشته ميتواند از نو جان  با. 1ي بقاياي فورماسيون هاي تاريخي گذشته هستند 
  .گيرند و جان هم ميگيرند

درآمده است، و خلقها، پس از قرنها كه تحت اكنون كه سوسياليسم به صورت نيروي پيشروي جهان 
ستم بوده اند، بيش از پيش در عرصه ي تاريخ ظاهر ميشوند، ميتوان از مرحله ي تازه اي در تجليلات 

  .گري خرده بورژوايي سخن گفتانقلابي
نهضت كارگري، جلب بخش هاي تازه اي از  در ”اعضاي تازه“كه نام نويسي نشان ميكرد لنين خاطر

شتباهات زحمتكشان به مبارزه ي طبقاتي، هميشه با ترديدها و نوسان هايي در تئوري و تاكتيك، تكرار ا
بنابراين تعجبي ندارد كه . ميرا، همراه استظريات و تاكتيك هاي مهجور و نگذشته، بازگشت موقتي به 

 بخش هاي معيني از زحمتكشان، بلكه تمامي خلقها به نهضت آزاديبخش با نوسانات و صرفاًجذب نه 
  . در هم آميختن نظرياتي كه مدتها پيش رد گرديده، همراه داشتاشتباهات، و احياناً
ده حاكم است، نهضت كارگري عقب ماننشان ميساخت كه در جايي كه مناسبات اقتصادي لنين خاطر

 ماركسيسم، تنها بخش هاي مجزايي از جهان نگري نوين، تنها هي پيدا ميكند كه تنها برخي از وجونمدافعا
شعارها و خواست هاي جداگانه اي را اختيار ميكنند، زيرا آنها قادر نيستند از همه ي نظريات بورژوايي به 

                                                 
 1 347، ص 20لنين، مجموعه ي آثار، جلد .اي. و-
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نده در روسيه روشن ميسازد كه چرا ماركسيست هاي روسيه مجبور مناسبات عقب ما. طور كامل بگسلند
  .شدند عليه مظاهر گوناگون ايدئولوژي خرده بورژوايي به چنان مبارزه ي طولاني و سختي دست بزنند

مناسبات اقتصادي در آن كشور حتي از گامي كه انقلاب آزادي بخش ملي در چين ظهور كرد، نه
بي حركت دربند نيروهاي  اين كشور پهناور با مناسبات نيمه فئودالي ايستا و. روسيه هم عقب مانده تر بود

امپرياليستي بود كه از عقب ماندگي آن، انبوه خانواده هاي دهقاني، كه اغلب كوچك و اجاره نشين بودند، 
  .مجبور بودند ستم فئودالي تحمل ناپذيري را تحمل كنند
خرده بورژوايي شهري . كار بود تنها ابزارهاي ،عملاً در تمامي دهكده ها، كج بيل ابتدايي و داس

. ميليون از مردم را با نظم بيرحمانه اي نابود ميكرد-گرسنگي مزمن ميليون. جمعيت زيادي را در بر ميگرفت
رهايي از وابستگي به امپرياليسم اصلي ترين موضوعاتي بود كه ماهيت انقلاب ارضي و  مسئله ي زمين و

  .كه در حال رشد بود تعيين ميكردآزاديبخش چين را 
داشت شكل ميگرفت، پرولتارياي صنعتي در اوايل دهه ي بيست، هنگامي كه حزب كمونيست چين 

به هر حال، در آن هنگام، حزب كمونيست چين همگام با نهضت كارگري .  ميليون نفر بود3چين كمتر از 
 هر 1921ي حزب در سال سراسرستين كنگره ي در نخ. رشد كرد، و در آن كارگران اكثريت را تشكيل دادند

 اين رقم به 1922در كنگره ي دوم در سال .  عضو حزب انتخاب شده بود50نماينده از جانب تنها حدود 
 به حدود هزار نفر 1925 نفر، و در كنگره ي چهارم در 400 به 1923 نفر، در كنگره ي سوم در سال 120
آنها را كارگران تشكيل %  3/58 عضو داشت كه نزديك به 57900 حزب بيش از 1927در سال . رسيد

  .ميدادند
بسياري از . كارگري را درهم شكست نهضت 1927كودتاي ضد انقلابي چيان كايشك در سال 

شماره ي اعضاي حزب . كمونيست هاي باتجربه كه با نهضت طبقه ي كارگر پيوند داشتند به هلاكت رسيدند
  .به ده هزار سقوط كرد

كوميندان . ارتجاع بر روي دوپا ايستاده بود. براي فعاليت حزب بينهايت نامناسب بود شرايط هاردر شه
واحدها و تفنگداران دريايي . و ارتش عظيمي تحت فرمان داشت مواضع نيرومندي به دست آورده بود
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ست را ي حزب كمون،، شرايط1927پس از سال . نيروهاي امپرياليستي در مراكز مهم كارگري جا گرفتند
 سال حزب از مراكز صنعتي جدا ماند و با 22براي . وستاهاي دور دست كار كنندمجبور كرد كه به ويژه در ر

كادر رهبري حزب تمام توجه خود را به . انقلاب ارضي و نهضت رشد يابنده اي دهقاني گسترش يافت
 توجه كمونيستهاي چيني را رراًكمينترن مك. به ناچيز شمردن كار در شهرها پرداخت دهقانان معطوف كرد و

  .به اين حقيقت جلب كرد كه آنها از كار كردن در ميان طبقه اي كارگر غفلت ميورزند
، 1949در سال . حزب دهقاني درآمد به صورت يك حزب كمونيست چين، بر حسب تركيبش، عمدتاً

 %4زب بودند، كه تنها هوري توده ي چين اعلام گرديد، در حدود هفت ميليون نفر عضو حمهنگامي كه ج
 سال پيش از آن، ليوشائوچي، ضمن سخن گفتن از وجود پديده هاي 10. آنها را كارگران تشكيل ميدادند

حزب ما از آسمان پايين نيفتاده است، بلكه از دل “: منفي در حزب در نتيجه ي تركيب ويژه ي آن گفته بود 
  .“جامعه ي چين بيرون آمده است 

 أبراي برخي از رفقاي ما، كه منش“  زب پيوستند، امابزرگ كمونيستي به حف برخي به خاطر اهدا
كساني نيز در حزب گرد آمدند .  بود“ و تقسيم زمين 1دهقاني داشتند، كمونيسم به معناي برانداختن توهائو

 از قيد  در وضعيتي نوميد كننده بودند، نه شغلي داشتند نه كاري و نه امكاني براي آموزش، ميخواستند“كه 
بالاخره برخي از مردم به . وبند خانوادگي خلاص شوند از ازدواجي كه به آنها تحميل ميشد فرار كنند و غيره

 آنها را ياري “ گذران زندگي در اين جهان “اين اميد به حزب پيوستند كه حزب در پايين آوردن ماليات ها و 
ه اي بحراني و وخيم فرا رسد برخي از آنها در موقعيت  طبيعي است كه هنگامي كه لحظكاملاًبنابراين ... كنند

  . “ شده، بدتر از گذشته ميگردند هاي معين دچار ترديد و نوسان
 ”انفلاب فرهنگي“اشد كه در خلال چين بلوهسين، كه شايد تنها نماينده اي فرهنگ ملي و پيشروي 

 نيمه ي دهه ي بيست نوشت كه هنگامي  او را به رسميت ميشناسد، در”زمامدار بزرگ“بدنام نگرديد و حتي 
- ان-انقلاب، ان: كه شعارهاي انقلاب توسط عبارت پردازان انقلابي تلفظ ميگردد، صداي لكنت آميزي دارد

  .“.. ! -ان-ان- انقلاب، ان- ان

                                                 
 1  . گروهي از بهره كشان روستايي، از آنجمله و به ويژه كولاك ها، رباخوران و غداره بندان، همراه با عناصر جنايتكار و پليس-
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وجود داشت تشكيل ميداد، بلكه بر واسطه ي خرده بورژوايي نه تنها محيطي را كه حزب در آن 
نيستي ياري بود، و هم داراي ماهيت اپورميگذاشت، و هم سرچشمه ي دائمي اشتباهات بستركيب ان نيز اثر 

  .ت و هم به ويژه داراي ماهيت چپ روانه بودرأس
مبارزه ي خلق بسيار زيان رسانيد، در تاريخ حزب كمونيست چين مظاهر ماجراجويي چپ، كه به 

 تشكيل گرديد زيان و خطرات ناشي از 1928ششمين كنگره ي حزب كمونيست كه در سال . فراوان است
اما گروه نيمه تروتسكيستي به رهبري .  را در حزب افشا كرد1پوچيستي -فعاليت هاي عناصر تروتسكيستي
 در كميته ي مركزي حزب كمونيست چين اكثريت را به دست آورد، 1930لي لي سان، كه در تابستان سال 

 در تاكتيك هاي “نشان ساخت،  همانطور كه كمينترن خاطررفت كه،يك خط مشي ضد لنينيستي را در پيش گ
  . بروز كرد2“توطئه گرايانه و ماجراجويانه 

با . هنوز وضع انقلابي وجود نداشت كشورانقلاب در چين به طور ناهماهنگ گسترش مييافت، در 
ب آوردن ش گرفته، از به حسايي شورش هاي سازمان يافته را در پاين حال ماجراجويان چپ رو خط مش

 در نواحي آزادشده از “ بنياد نهادن فوري و بي واسطه ي سوسياليسم “شرايط واقعي امتناع ميكردند و بر 
 60000 بر ارتش سرخ چين تكيه ميكرد، كه در آن هنگام تنها از لي لي سان عمدتاً. دشمن اصرار ميورزيدند

جويان چپ، به جاي مستحكم كردن پايگاه ماجرا. افسر و سرباز تشكيل ميشد كه ساز و برگ كافي نداشتند
  .استند شهرهاي بزرگ را تصرف كنندناحيه اي انقلاب، ميخو

اگر كمينترن به كمونيست هاي چيني در  تبار حزب در ميان توده ها كاست و اين سياست زيانبار از اع
  .داشتتصحيح خط مشي نادرست شان كمك نميكرد، براي امر انقلاب نتايج فاجعه آميزي دربرمي

كمونيست و خود كمينترن مرتكب  بسياري از احزاب 30 و اوايل دهه ي 20در اواخر دهه ي 
 محكوم و 1953اشتباهات سكتاريستي و چپ روانه اي شدند كه توسط هفتمين كنگره ي كمينترن در سال 

ديد با اين مشي در مبارزه ي ش. اما كمينترن نسبت به چين خط مشي درست اختيار كرد. اصلاح گرديد

                                                 
 1 .توطئه ي چيني براي برانداختن حكومت:  پوچيسم -
 استراتژي و تاكتيك "در مجموعه ي . ) 1930اكتبر  ( كمينترن به كميته ي مركزي حزب كمونيست چين درباره ي لي لي سان  نامه ي كميته ي اجرايي-2 

  283 -90، ص 1924، مسكو ) به زبان روسي ( " مستعمراتي بدانگونه كه در چين نمايان گرديده -كمينترن در انقلاب ملي 
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 ها گسترش ناهماهنگ انقلاب را در نواحي مختلف ناديده تروتسكيست.  ها طرح گرديدتروتسكيست
 و مستقيماً ، در شرف وقوع چينميگرفتند و از يك قيام عمومي جانبداري ميكردند و عقيده داشتند كه انقلابِ

  . يك انقلاب سوسياليستي خواهد بود،بي واسطه
انقلاب چين ضد فئودالي خواهد بود، و  پذيرفت كه، در مرحله ي نخست، باري، كمينترن اين اصل را

بنابراين توصيه كرد كه، علاوه بر كار در شهرها، بايد يك پايگاه ناحيه اي در روستا براي امر انقلاب به وجود 
 عمومي اي چيني را از يك قياماز آنجا كه انقلاب به طور ناهماهنگ گسترش مييافت كمينترن كمونيسته. آيد
  . كردتأكيدو تسلط بر تاكتيك هاي چريكي را رس برحذر داشت و لزوم تقويت ارتش سرخ زود

ه لي لي حتي پس از آنك. ساده اي نبودمبارزه با انحراف چپ روانه و ضد كمينترن لي لي سان كار 
به ي تيز  پيروان او نگرش موافق نسبت به او را حفظ كردند و به زودي ل،سان از رهبري برداشته شد

  .فشاري ميكردنده براجراي استوار مشي كمينترن پاحملاتشان را متوجه آنهايي كردند ك
دوره ي تاريخ حزب كمونيست چين به  را براي تحريف اين ئوتسه دون تمام كوشش خودبعدها، ما

وسط  را نوشت كه پس از تصويب آن ت”مسائل تاريخ حزب ما نظري به برخي “براي اين منظور . كار برد
صورت تفسير رسمي دهه ي  ب1945زب كمونيست چين در آوريل هفتمين پلنوم بزرگ كميته مركزي ح

  .پيشين در تاريخ حزب تحت رهبري مائو درآمد
ه مائوتسه ك ميكند تأكيدگرديد مصرانه  مائوتسه دون ضميمه “ مجموعه آثار “اين سند مفصل كه به 

 با شكيبايي بسيار اشتباهات ،حمايت نكرد بلكه، برعكس.) م-  خط مشي لي لي سان(ويژه هرگز از آن ب“دون 
 تنها “پنداشت كه  اما مائوتسه دون در آن هنگام در عمل، مانند لي لي سان، مي. 1”... را اصلاح كرد“ چپ “

 بزرگ دشمن و تصرف شهرها، ميتوانيم توده ها را به مقياس وسيع به قيام پس از نابود كردن واحدهاي نسبتاً
با چنين صراحتي ) 1930 ژانويه 5 (“از جرقه حريق برميخيزد “و اينرا در نوشته ي خود به نام  ا. 2“نگيزيم برا

.. . “: ، مائوتسه دون از نظريات لي لي سان تقليد كرده، نوشت1930شش ماه بعد، در ژوئيه . بيان ميكند

                                                 
 1 179، ص 4، جلد " منتخب آثار " مائوتسه دون، -
 2 123، ص 1 همان جا،جلد -
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 رسيده است و خروش انقلابي تازه  كشور به حد بلوغسراسرشرايط عيني و ذهني براي پيروزي انقلاب  در 
در چنين وضعي، وظيفه ي فوري و عاجل توده هاي انقلابي اين است كه همه نيروهاي . اي به راه افتاده است

  .“ كنند تأميننقلاب را در كشوري چنين پهناور انقلابي را گرد هم آورند و پيروزي ا
 البته به “شتابزدگي خرده بورژوايي “ ضمن محكوم كردن “ نظري به برخي مسايل تاريخ حزب ما “

حرف، از مائوتسه دون به عنوان ناجي حزب و كسي كه هرگز مرتكب اشتباهي نشده تمجيد و ستايش ميكند 
 يكي از 1929و در مورد اين حقيقت سكوت ميكند كه نقشه ي مائو مبني بر تصرف شهر بزرگ نانچانگ در 

تصرف شهر چانگشا توسط دسته هاي تحت . آن زمان بودخطرناكترين مظاهر ماجراجويي چپ روانه در 
تصرف اين شهرها .  نيز گامي بي حساب و از روي بي پروايي بود1930فرمان مائوتسه دون در سپتامبر 

اين اقدام . تلفات سنگيني برنيروهاي او وارد آورد و دسته هاي او براي چند روزي توانستند شهر را نگه دارند
  . اجراي عملي خط مشي لي لي سان چيزي نبودمخاطره آميز نيز جز

. لي سان مخالف بود، وجود ندارد ين ادعا كه مائوتسه دون با لي هيچ زمينه اي براي ااز اينرو،
برعكس، مائو در نظريات لي لي سان سهيم بود، و تنها هنگامي از لي لي سان فاصله گرفت كه ماجراجويي 

  .چپ روانه به شكست منجر گرديد
نجا كه سخن بر سر انحراف لي لي آ ”ماظري به برخي مسائل تاريخ حزب ن“ان ميدهد كه چرا اين نش

 دومي. سان است معتدل و ملايم است، اما پيروان خط مشي كمينترن را به شدت مورد سرزنش قرار ميدهد
تنگ نظري “ ، ”تفنگداري“را متهم ميسازد كه مائوتسه دون را به خاطر .)م-پيروان خط مشي كمينترن(ها 

، و به خاطر كم بها دادن به هژموني طبقه ي كارگر و كار در “محلي و محافظه كاري نمونه وار تفكر دهقاني 
  .شهرها، مورد انتقاد قرار ميدهند

از جمله . دون مدعي انجام آنها ستوتسه ختلف نشان ميدهد كه خدماتي كه مائ اسناد م يمقايسه
 روستا، نياز به تشكيل جبهه واحد ملي ضد ژاپني و ديگر قضايا در تحليل اثبات اهميت پايگاههاي انقلابي در

پيروزي انقلاب چين تحت رهبري . نهايي چيزي جز بيان مفصل رهنمودهاي مربوطه ي كمينترن نبوده است
ت را رأسنيستي صرانه اشتباهات چپ روانه و اپورمخاطر امكان پذير بود كه كمينترن مائوتسه دون تنها بدين 
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 از هنگامي كه مائوتسه دون رهبري حزب را به ”...ي بهنظر “روشن است كه چرا . حيح ميكردر چين تصد
 جدا از نهضت بين المللي كاملاًدست گرفت، هيچ اشاره اي به كمينترن نميكند و همه ي فعاليت هاي حزب 

  .كمونيستي مرور ميشود
 تروتسكيسم و تروتسكيسم، نيمه “ي روچپ “  ظهر كه به هيچ وجه يگانه م-ي لي سان خط مشي ل

در اين مورد . با نظرياتيكه بعدها مائوتسه دون پيدا كرد بستگي نزديك دارد -در حزب كمونيست چين نيست
 1956سخنان توبه آميز و اظهار پشيماني لي لي سان در هشتمين كنگره ي حزب كمونيست چين در سال 

  .بسيار جالب توجه است
ولي نداد، زيرا مي گفت خطاهاي هيچ ق براي آينده ، به اشتباهات گذشتهلي لي سان ضمن اعتراف

 از ميان نميروند كاملاًت به آتش كشيده شود ش اگر د“هاي هرزهاي هستند كه حتي خرده بورژوايي مانند علف
  .1 “و هنگامي كه باد بهاري وزيدن آغاز كند از نو رشد و نمو مي كنند 

سان با روشن بيني خاصي پيش بيني ي حزب نشان داد كه لي لي سال هاي متعاقب هشتمين كنگره 
  .كرده بود كه اگر شرايط مناسب باشد نقايص انقلابيگرب خرده بورژوايي احيا خواهد شد

مكراتيك بود، د-فئودالي و بورژواضد استعماري، ضد ي هنگاميكه انقلاب چين هنوز در مرحله 
ست كه ثابت كردند در پاك كردن راه از آثار و بقاياي فئودالي  بسياري به حزب كمونييعناصر خرده بورژواي

 در “: در آن هنگام مائوتسه دون ميگفت . هاي شايسته اي هستند و استعماري به خاطر پيشرفت آتي، انقلابي
به .  سوسياليسم، است و دومين گام“ي نوين رأس دمك“نخستين گام : انقلاب چين دو گام بايد برداشته شود 

ما .  طولاني را در بر خواهد گرفت و به هيچ وجه نميتوان آنرا يك شبه پيمودكاملاً نخستين گام دوراني علاوه
  . 2“خيال باف نيستيم و نميتوانيم از شرايط عملي و واقعي يي كه پيشروي ماست جدا شويم 

ري دست آورد و خلق چين تحت رهبدر طول آن دوران، حزب كمونيست چين پيروزيهاي بزرگي به 
اما هنگامي كه كشور در راه ساختمان . آن، به ويژه در زمينه ي اصلاح ارضي و احياء اقتصادي، سود برد

                                                 
 1 368 -75، ص1956، مسكو، ) به زبان روسي( اسناد هشتمين كنگره ي سراسري حزب كمونيست چين -
 2  128، ص3، جلد "منتخب آثار "  مائوتسه دون، -
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شالوده ي اقتصادي سوسياليسم و بسط مناسبات نوين اجتماعي با وظايف پيچيده تر و بغرنج تري روبرو شد، 
جا و درست بود به  دوران جنگ ب روشهايي كه در طولناشكيبايي خرده بورژوايي و ناتواني در انتقال از

كه هدف از آنها به دست آوردن رتبه هاي  -روش هاي طويل المدت ساختمان سوسياليسم در زمان صلح 
  . آشكارتر ميشد-اقتصادي يكي پس از ديگري است

 ،اما لازمه ي چنين تغييري. موفقيت آميز باشدبدون اين تغيير روشها، ساختمان سوسياليسم نمي تواند 
  .بايي و پيگيري بسيار استشكي

گرديد كه مرحله ي دمكراتيك انقلاب به  اعلام 1949اما با تشكيل جمهوري توده اي چين در سال 
پايان رسيده است؛ از آن پس معيارهاي دمكراتيك سوسياليستي ناميده شد و دگرگونيهاي سوسياليستي با 

 كه در همان اواخر از طرف مائوتسه دون اعلام شتاب بسيار آغاز گرديد، و اين تخلف مستقيم از اصولي بود
 مظاهر ناشكيبايي . “ ما نميتوانيم از شرايط عملي و واقعي يي كه پيشروي ماست جدا شويم “: گرديده بود 

خرده بورژوايي، اشتياق به پيش تاختن سريع، قطع نظر از امكانات واقعي، كوشش براي پرش از روي مراحل 
اقتصادي و به ويژه سطح تكامل نيرو هاي مولده -اجتماعي ه توسط عوامل عينياجتناب ناپذير تكامل، ك

  .تعيين ميشود، بيش از پيش نمايان ميگرديد
 و “ در يك حركت “سوسياليسم  امكان نيل به  يلنين ضمن انتقاد از نظريات چپ روانه درباره

ه خصلت خورده بورژوايي و  ب بهشتي با يك حمله ي منفرد سواره نظام، نسبتتحصيل زندگي تقريباً
 اهميت طلا، اكنون و پس از پيروزي كامل “  يلنين در مقاله. جويانه و خطر عظيم هشدار ميدادماجرا

حركت تدريجي، احتياط آميز و غير مستقيم به سوي “ نوشت، از لزوم يك 1921، كه در سال “سوسياليسم 
ن و شايد تنها خطر براي انقلاب اصيل، خطر  بزرگتري“:  سخن گفت “حل مسايل اساسي تكامل اقتصادي 

انقلابيگري اغراق آميز است، كه حدود و شرايطي را كه در آن روشهاي انقلابي مناسب هستند و ميتوانند به 
 را تا “ انقلاب “ تلف خواهد شد اگر  انقلابي مطمئناً. 1“طور موفقيت آميز به كار گرفته شوند، ناديده ميگيرد 

 ببرد، اگر كنترل عصبي خود را از دست بدهد و نتواند با خونسردي كامل بيانديشد،  الهي بالاحد چيزي تقريباً

                                                 
 1 111و110و109، ص33، جلد " مجموعه ي آثار "لنين، .اي: و-
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د اجرا شود و در چه هنگامي لازم است آن عمل يبسنجد و معلوم كند كه تحت چه شرايطي عمل انقلابي با
  .انتقال يابد) رفورميستي(لبانه انقلابي به عمل اصلاح ط

ميدانست چگونه به طريقي انقلابي عمل كند، بارزه با امپرياليسم و ارتجاع كه به هنگام ممائوتسه دون 
پس از .  قادر نيست روشهاي لازم براي ساختمان موفقيت آميز سوسياليسم را اجرا كندمطلقاًثابت كرد كه 

 يل سياستي را به حزبمان شده بود، گروه مائوتسه دون تحاحياي اقتصاد، كه در اثر جنگهاي طولاني وير
 اين سياست مورد مخالفت همه ي كساني طبيعتاً. آغاز كرد كه كشور را در يك فاجعه ي اقتصادي فرو برد

 اتحاد  يلنينيستي و با استناد به تجربه-قرار گرفت كه ميكوشيدند سوسياليسم را مطابق اصول ماركسيستي
  .شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي بنا كنند

نگه داشته ميشد و تنها شواهد پنهان  در حزب كمونيست چين به دقت براي مدتي طولاني اختلافات
) 1956(ن كنگره ي حزب كمونيست چين پس از هشتمي. مستقيمي از مبارزه در درون حزب وجود داشتغير

به اصطلاح انقلاب فرهنگي نشان داده است كه . اين اختلافات شدت يافت و اشكال گوناگوني به خود گرفت
اجراجويانه ي آنها مت و مقاومتي كه در برابر خط مشي  منظور فرونشاندن هر گونه مخالفمائوتيست ها به

  . حاضرند پيش برونده تا چه اندازبشود
انترناسيونال چهارم اميد هاي تازه اي را بيدار ح صطلامائوتسه دون در دل ماجراجويان باگروه موضع 

 چنان زمينه ي فعاليتي را آماده ميكند  كه “است كه آنها فكر ميكردند كه فرصتهاي عظيمي دست داده . كرد
 حزب 81، يعني پيش از ملاقات نمايندگان 1960در سپتامبر . ”م پيش تر هرگز نداشته بودستروتسكي

كمونيست و كارگري در مسكو، به اصطلاح انترناسيونال چهارم نامه ي سرگشاده اي براي كميته ي مركزي 
ر آن، ضمن تحسين موضع آن، گفته شده بود كه اين موضع بر مواضع كه د حزب كمونيست چين فرستاد

تروتسكيستي منطبق است، و از آن حزب خواسته شده بود بحث آشكاري را با حزب كمونيست اتحاد 
انترناسيونال چهارم، كه از بدو “: در نامه قيد شده بود . شوروي و تمامي نهضت جهاني كمونيستي آغاز كند

  .“ميكند بارزه كرده است، از شما پشتيباني  م...مروز با آن ها مبارزه مي كنيدياتي كه شما ابا نظر... تشكيل،

 27



  انقلابيگري خرده بورژوازي                                                                               موريس ليبسون

مائو ستايش كردند و اعلام نمودند كه مطبوعات تروتسكيستي از فعاليت هاي نفاق افكنانه ي بعدي 
 ي انترناسيونال خانه دبير“. وتسكيستي قرار گرفته است در مواضع ترعملاًكن، در مخالفت هايش با مسكو، پ
زيرا آنها به وضوح با برخي از نظريات ...” استقبال كرد“ تزهاي حزب كمونيست چين “ تروتسكيستي از “

.  ها صراحت باز هم بيشتري داشتندتروتسكيستدر بريتانيا . ”انقلابي ماركسيستي نهضت ما همانند هستند
ط مشي رهبري چين را طرح كرده بود، آنها  ماده از خ25پس از انتشار بيانيه ي حزب كمونيست چين كه 

  “ ميناميم تروتسكيسمما آنرا - مينامند“ ماده 25 “ چيني ها آن را ”:اظهار داشتند
 ها تروتسكيستشيست ها و نظريات آناراين حقيقت كه نظريات مائوتسه دون در بسياري مواد بر 
هستند همانند لنينيستي به كار ميبرند -تيمنطبق است و روش هايي كه آنها براي برانداختن احزاب ماركسيس

  .بدين معنا نيست كه اين مظاهر انقلابيگري خرده بورژوايي بر پايه ي تصورات همانند و يكساني قرار دارند
پديدار شده و تنها نسخه ي ديگري از اين  تروتسكيسم يا آنارشيسماعتقاد به اينكه مائوئيسم بر اساس 

 كه با ”پرورانده“سم نزد خود نظرياتي را اگر مائوئي.  از حد مسئله استگرايشها است، ساده سازي بيش
شيستي يا تروتسكيستي شباهت دارد، اين تنها ثابت ميكند كه انقلابي نماهاي خرده بورژوا از نظريات آنار

 -  متوسل ميشوند يكساني“داروي “اعي، به م، عليرغم قوانين عيني تكامل اجتگرايش هاي گوناگون عموماً
  .اراده گرايي مطلق

شالوده ي اجتماعي  تروتسكيسم با و آنارشيسمرنده ي چنين شالوده ي اجتماعي به وجود آوهم
 جهان نگري خانه به دوشان و لومپن آنارشيسم. وان مائو تفاوت زيادي داردپرورنده ي نظريات پير
نشينان، از  بي طبقه و شهرده ي نظريات عناصرم نيز در اصل منعكس كننستروتسكي. پرولتارياي شهري است

اما انقلابي گري خرده بورژوايي گروه . جمله روشنفكراني است كه تمام عرصه ي عمل را از دست داده اند
  .مائو داراي منشاء نه شهري بلكه روستايي است

آن از قيد استعمار و فئوداليسم دهقانان شرايط ويژه ي چين، اين كشور پهناور دهقاني، كه در رهايي 
براين نظرياتي كه بنا. ي خرده بورژوايي باقي گذاشتش عظيمي داشتند، مهر آن را بر مظاهر انقلابيگرنق

 نارودنيكي صرفاًشيستي و تروتسكيستي، حاوي عقايد تشار يافته، علاوه بر عقايد آنارتوسط مائوتيست ها ان
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سيه، چه دست چپي و چه رو) ارها.اس(آور عقايدي است كه سوسياليست هاي انقلابي نيز هست، كه ياد
  . 1تي، ابراز ميداشتند، و بلشويك ها مصرانه و با پيگيري بسيار با آن مخالفت ميكردند رأسدست 

نيك  نارودكلي ضد دهقاني آن، با نظرياتم را، با گرايش آشكارا و به يس كه نميتوان تروتسك،اين نظر
ر علايق دهقاني معرفي شده اند، مقايسه كرد صورت مظه، كه به )ارها.اس(ت ها ي انقلابي يها و سوسياليس

ارها بسياري از تفاوت هاي بين آن ها را از ميان .ت ها و اسستحول نظريات تروتسكي. از پايه اشتباه است
   .برده است
سوسياليست انقلابي را مورد مطالعه قرار گوسف، تاريخ دان شوروي، ايدئولوژي و تاريخ حزب .و.ك

و سوسياليسم خرده م س و پي برد كه تروتسكي2 ط شده ي جديد بسيار كار كردداد و بر روي اسناد ضب
 دارند  وجوه مشترك بسيار،دولوژي شاناصول متنيك ها و سوسياليست هاي انقلابي از نظر بورژوايي نارود

براي تمام انقلابيگري خرده بورژوايي نمونه وار است، دارا چنين بسياري از خصايص مشترك را، مو ه
 ميگويد، در ميان اين خصايص تنها روي نقش ويران كننده ي انقلاب، ناتواني در تعيين نقش و مؤلف. دهستن

 خشونت آميز است، شتابزدگي بي جهت و برخي صرفاًاين نظر كه انقلاب يك عمل جاي طبقات در آن، 
  .3 ميكنيمتأكيدخصايص ديگر 

                                                 
  اثر به تاريخ جنگهاي 500 ماهيت استثنايي دهقانان چين انتشار يافته است؛ به ويژه در حدود " اثبات "ادي به منظور  در سال هاي اخير در چين كتابهاي زي-1 

گاروشيانتس، تاريخ دان شوروي، كه روشهاي پژوهشي تاريخ نويسان مدرن چين را مورد مطالعه قرار داده است، . دهقاني در قرون وسطا اختصاص يافته است
 در " فقدان آگاهي و خواست هاي سياسي براي توده هاي دهقاني نمونه وار است "برخي از تاريخ نويسان به خاطر به كار بردن اين نظر لنين كه مينويسد كه 

 نقل كرده تاريخ نويساني نيز كه سخنان لنين را مبني بر اينكه آرمان هاي قرون وسطايي دهقاني  همگي تخيلي هستند. مورد چين به دگماتيسم متهم شدند
خصوصيت مذهبي و اسطوره اي شعور دهقانان نيز كه توسط انگلس بيان گرديده منسوخ و كهنه شده بشمار مي . بودند، رنگ دگماتيست بودن بر آنها زده شد

 لنينيسم در اين خصوص -نيان ماركسيسمآنها ميگويند نظرياتي را كه با.  به شمار آورد"تزاريست"آيند به نظر تاريخ نويسان چيني، تنها دهقانان روسيه را ميشد 
  ." آگاهي عميق دهقانان است " نتيجه ي " سنت كلاسيك انقلابي در چين "ميگويند . بيان داشته اند نبايد در مورد چين به كار برد

 آميخته اي از تروتسكيسم و -تشان سوسياليست هاي انقلابي چپ اظهار داشتند كه مايلند به كمينترن بپيوندند، در صورتي كه نظريا1919 در سال -2 
كشورهاي عقب . آنان نوشتند، دهقانان دسته ي نيرومندي از ارتش بين المللي كار هستند كه به خاطر سوسياليسم ميجنگند.  به رسميت شناخته شود-نارودنيسم

و كارگران ... امپرياليستي در يك جنگ بين المللي شكست بخورد اگر سرمايه ي"مانده كه عمدتاً جمعيت دهقاني دارند به سوسياليسم نزديك هستند و بنابراين 
به ويژه اگر ) همانطور كه كارل كاركس در نظر داشت(صنعتي روسيه و اروپاي غربي به حمايت برخيزند، انقلاب جهاني سوسياليستي ممكن است انجام گيرد 

 ."چيني ها و هندي ها به ياري برخيزند 
 3 .289 -90، ص 1966مسكو، ) به زبان روسي (" لنين با انقلابيگري خرده بورژوايي و ماجراجويي مبارزه ي" نگاه كنيد به -
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سوسياليسم تحت رهنمود عقايد ه در عصر كنوني، كه در آن گذار تاريخي از سرمايه داري ب
لنينيستي تحقق ميپذيرد، طبيعي است بسياري از كساني كه مايلند انقلابي به شمار آيند خود را -ماركسيستي
  .لنينيست قلمداد ميكنند-ماركسيست

ند، وارد ي ميگو“! خدا!  خدا“كه تمام كساني : اما همان طور كه اين ضرب المثل قديمي ميگويد 
  يك ماركسيست بود،عملاًخود را ماركسيست قلمداد كردن كافي نيست، بايد . ان نخواهند شدقلمروي آسم

لنينيسم را در - حقيقت عام ماركسيسم“در ابتدا، مائو اظهار ميداشت كه او . و مائوتيست ها چنين نيستند
 “: ويش قرار داد ابل خقچند سال بعد اين وظيفه را در م.  به كار خواهد گرفت“شرايط خاص حاكم در چين 

بعدها . “داراي خصلت چيني است چيني كردن ماركسيسم، و اطمينان از اينكه ماركسيسم در تمام مظاهرش 
 شكل داده است، پيروان مائو اعلام داشتند كه او ماركسيسم را از شكل اروپايي به شكل آسيايي تغيير

ترين ماركسيست تمام اعصار و همه ي خلقها اكنون مائو به عنوان بزرگ.  كرده است“ي ن چي“ماركسيسم را 
  .معرفي ميشود

ميست ها، رويزيونيست ها و همه رفور. كرداما آموزش ماركسيستي را نميتوان چيني، ژاپني يا روسي 
 از مركب را بيهوده تلف كردند و كوشيدند لنينيسم ينيست ها در زمان هاي مختلف دريايي انواع آنتي كمو

اين .  نيست، تصوير كنندييده اي كه در خور كشورهاي اروپاي روسي، پدصرفاً ي را به صورت يك پديده
تحريف كنندگان ماركسيسم .  بلكه توسط خود زندگي نيز رد شدنظريات نه تنها توسط منتقدان ماركسيست

  .اكنون در چين حاميان خود را مييابند
ه در مورد همه ي كشورها، قطع نظر را كلنينيسم داراي قدرت مطلق است زيرا قوانين عام -ماركسيسم

  .از خصايص آنها، بدون استثناء صادق است به درستي بازتاب ميكند
راه حل هايي كه تكامل  ترقي خواهانه را لنينيسم تحمل و بردباري در هر شرايط و يافتن -ماركسيسم

فته شود، و بخش هاي لنينيسم به تنهايي پذير-اگر هر بخش ماركسيسم. ميكند، امكان پذير ميسازدتسريع 
يان ميرود و انبوهي از فلسفه هاي التقاتي از مانقلابي از ديگر رد شود يا ناديده گرفته شود، نهايت اين تئوري 

  .آن گونه كه خصلت ويژه ي مراحل اوليه ي نهضت كارگري بود، برجا ميماند
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 هنگامي كه از خطري كه نظر لنين بودآنچه كه در چين اتفاق افتاده است همان چيزي است كه مورد 
در كشورهاي عقب مانده ايدئولوژي هايي پديدار . در كشورهاي عقب مانده ظهور ميكند سخن ميگفت

يك تئوري بالا   يك جنبه از نهضت كارگري را به غنيمت ميگيرد و يك جانبگي را تا حد“ميشود كه 
در روند نقش عامل ذهني را :ه غنيمت ميگيرد  گروه مائوتسه دون تنها يك جنبه از ماركسيسم را ب. 1 ”...ميبرد

 تا حد يك تئوري “تاريخي به رسميت ميشناسد و عامل ديگري را كه موجب گسست از ماركسيسم ميشود، 
 و از اين گذشته رنگ و بوي ناسيوناليستي مشخص دارد، و از اين جهت با بسياري از مظاهر “ مييابد ءارتقا

  .ي تفاوت داردپيشين انقلابيگري خرده بورژواي
لنينيسم -هيچ گونه تشابهي با ماركسيسمپكن اصطلاحات ماركسيستي را براي اشاعه ي نظرياتي كه 

مائوئيسم در كشورهاي عقب مانده اي پديدار گشت كه براي مدتي طولاني تحت ستم . ندارد به كار ميبرد
ايدئولوژيي است . ه بورژوايي استمائوئيسم نسخه ي ويژه ي دهقاني انقلابيگري خرد. استعماري قرار داشت
درنگ  سازي جهاني وضع خود را بياز طريق برابرايي را منعكس ميكند كه ميخواهد وكه عزم خرده بورژ

  .زوال ميرود بگذارد تمامي بشريت به هلاكت برسده بهبود بخشد يا اگر او رو ب
 ميليوني 700ها از طرف يك ملت اينكه آنادعاي نمايندگان كنوني انقلابيگري خرده بورژوايي مبني بر 

خرده مفاهيمي كه از ي اين سرهم بندي بوالهوسانه . سخن ميگويند، ايدئولوژي آنها را ماندگارتر نميكند
تنگ نظرانه عجين گرديده لنينيسم در هم شكسته و با علايق ناسيوناليستي -مدتها پيش توسط ماركسيسم

  .نميتواند آينده اي براي خود دست و پا كند
در چين وجود دارد، درست همانطور كه در  طبيعتاًشرايط عيني براي رشد انقلابيگري خرده بورژوايي 

اما وجود شرايط براي . ني وجود داردروسيه وجود داشت و هنوز در ديگر كشورهاي عقب مانده ي دهقا
يفه ي رهبري سياسي وظ.  وجود داشته باشد بدين معنا نيست كه اپيدمي بايد حتماًانتشار بيماري لزوماً

با آنها مبارزه كند، و نظريات اشتباه آميزي  اين است كه بيماري ها را تشخيص دهد و سپس ماركسيستي دقيقاً
  . يتواند موجب فناي انقلاب شود، تصحيح كندرا كه م

                                                 
 1 349، ص 16، جلد " مجموعه ي آثار "لنين، .اي. و-
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ن خاطر كه در مبارزه ي عليه بديكمونيست اتحاد شوروي در اين وظيفه كامياب گرديد حزب 
لنين در سال . ت و همه ي انواع انقلابيگري كاذب و چپ روانه سرسخت و آشتي ناپذير بودرأسنيسم تواپور

لابيگري خرده  به وجود آمد، سنت مبارزه ي بيرحمانه عليه انق1903هنگامي كه بلشويسم در “:  نوشت 1920
  .1“... را دنبال كرد) شيستي تفريحي و بوالهوسانهيا آنار(بورژوايي نيمه آنارشيستي 

سال هاي بعدي دست بزنند، هنگامي كه بور بودند به مبارزه ي به ويژه  شديدي در بلشويك ها مج
كمونيست رساله ي كميته ي مركزي حزب . حزب از خط مشي لنيني در ساختمان سوسياليسم دفاع ميكرد

ست سياسي  اهميت بزرگ شك”رد انقلاب كبير سوسياليستي اكتبرپنجاهمين سالگ“انحاد شوروي تحت عنوان 
نسبت به طبقه ي كارگر اتحاد شوروي “نشان ميكند، و اينكه تروتسكيسم تروتسكيسم را خاطرو ايدئولوژيك 

تخم بدگماني ميكاشت و عقيده داشت كه بدون پيروزي انقلاب پرولتري در غرب، در كشور ما نميتوان 
 پردازي هاي چپ ماوراي انقلابي، در زير پوشش عبارت.) م- هاتروتسكيست(آنان ...سوسياليسم را بنا نهاد

سيست ماجراجويانه ي صدور مصنوعي انقلاب به كشورهاي ديگر را تحميل كنند، و برآن بودند ميكوشيدند 
  .2“كه ساختمان سوسياليسم در كشورما محكوم به شكست است 

ت كشور عقب مانده روبرو شد، فقدان سنچين با مشكلات ساختمان سوسياليسم در يك هنگاميكه 
سياست عظمت طلبي و مرتدان و حاميان . هاي جدي مبارزه با انقلابيگري ماوراي چپ احساس ميشد

  .ماجراجويي، كه خود را در زير عبارات چپ روانه پنهان كرده بودند، در رهبري تفوق پيدا كردند
 كشوري، حتي عقب مانده ترين كشورها،خ دارند كه در عصر كنوني هر رأسكمونيست ها اعتقاد 

 اگر جمهوري توده اي .ميتواند راه رشد غير سرمايه داري را با موفقيت در پيش گيرد و به سوسياليسم برسد
ود داشت، و آن در جهان وج-اتحاد شوروي-مغولستان توانست در هنگامي كه تنها يك كشور سوسيالطستي

ن كه سيستم جهاني سوسياليستي  را بپيمايد، اكنوهتهاي سرمايه داري دشمن بود، اين رالهم در محاصره ي دو
  .در حال رشد به مراتب بيشتر است يگردد، امكان پيروزي سوسياليسم در هر كشورمروز نيرومندتر روز به 

                                                 
 1 33، ص 31لنين، مجموعه ي آثار، جلد .اي. و-
 2 12، ص 1967، مسكو، "مونيست اتحاد شوروي  پنجاهمين سالگرد انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر، رساله ي كميته ي مركزي حزب ك" -
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ما با در اينجا . مانده ناگزير نيستحوادثي كه در چين بروز كرد به هيچ وجه در يك كشور عقب 
  .استثنايي روبرو هستيم كه قاعده رابه ثبت مي رساند

پرولتري، همكاري با كشورهاي سوسياليستي، با مائوئيست ها با پايمال كردن اصول انترناسيوناليسم 
اتحاد شوروي، را كه مساعدت هايشان چنان نقشي اساسي در دستاوردهاي جمهوري توده اي چين بازي 

ن، پيشرفت به سوي نتايج اين سياست ثابت مي كند كه، در كشور عقب مانده اي نظير چي. كرد، نفي مي كنند
  .سوسياليسم تنها با همكاري و تعاون جامعه ي سوسياليستي، و كمك و تجربه ي آن، امكان پذير است

داري خطري است عظيم و به ويژه انقلابيگري خرده بورژوايي در تمام مراحل مبارزه با سرمايه 
 جامعه ي نوين را پيش چشم مي هنگامي زيانبارتر ميشود كه انقلاب پيروزمند دورنماي ساختمان عملي يك

خطر جدي كه به واسطه ي خطاهاي گروه مائو دستاورد هاي انقلاب چين را تهديد ميكند، خود گواه . گشايد
  . اين مطلب است
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  فقر فلسفه
  

برحسب شالوده ي فلسفي آن مورد داوري قرار درستي و نيروي تئوريك يك گرايش ايدئولوژيك را 
ماترياليسم ديالكتيك است كه سوسياليسم را از خيال به علم ، لنينيسم- ماركسيسمريكشالوده ي تئو. مي دهند

متحول ساخت و طبقه ي كارگر را قادر ساخت كه مطابق با ضرورت تاريخي و قوانين عيني تكامل اجتماعي 
  .به طور آگاهانه عمل كند

هر قدر هم كه شعب اين .  نيست، انقلابيگري خرده بورژوايي داراي پايه ي فلسفي تام و تمامياساساً
ض باز همه ي آنها بر پايه ي آميزه ي گلچين شده اي از متناقانقلابيگري با يكديگر تفاوت داشته باشند، 

 فراتر نمي روند، كه شعار آن چنين )عمل گرايي(ئوريك قرار دارند و هرگز از پراگماتيسم ترين نظريات ت
  .“دمند است حقيقي است  تنها آنچه كه در عمل مفيد و سو“: است 

 سال 120شيسم، يكي از بنيان گذاران آناركتاب كارل ماركس در انتقاد از نظريات اقتصادي پرودون، 
اين كتاب پايه هاي اقتصاد سياسي خرده بورژوايي را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد و با . پيش پديدار شد

ا از آن جهت انتخاب نشده بود كه ماركس ميخواست در عنوان كتاب تنه.  نام دارد“ فقر فلسفه “اين حال 
تحليل او از بنيانهاي اقتصادي پرودون با توضيح .  پرودون با كلمات بازي كند“ فلسفه ي فقر “پاسخ به كتاب 

 غير منطقي و بي رمق مطلقاًكه به معناي دقيق كلمه،  و تفسير تئوري آن، آنارشيسممواضع متافيزيكي اوليه ي 
  ! و فقر آن فلسفه از اينجاست. اه استاست، همر
سازي طبقات و حفظ خرده مالكيت، توسط دون، با جهت گيري درباره ي برابر پرواقتصادين هاي ابني

 تفكر آن ايدئولوگ خرده بورژوا، اما خصيصه ي ويژه ي اسلوب. زمان فرسوده گرديد و به تاريخ سپرده شد
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تدلالش كه ماركس آن را به نحو درخشاني درك كرد؛ بعدها در ذال تصورات ابتدايي او و متافيزيك استبا
  . اشكال جديد اپورتونيسم يا انقلابيگري خرده بورژوايي احيا شد

 سبك “ :ماركس آنرا چنين توصيف ميكرد  شيوه ي بيان پرودون نيز تجديد گرديده است، كه غالباً
زبان غير مصطلح، ذهني و پرسر و . مينامند.) م-قلنبه ( ampoul همان چيزي است كه فرانسوي ها غالباً
  . 1 “، و تظاهر دروغين نسبت به آن “ علم “ستا و تفاخرآميز و به ويژه چرند بافي درباره ي لحني خود...صدا

فردي پرودون، بلكه خصيصه ي كلي تاريخ نشان داده است كه اين صفات نه تنها خصوصيت 
ظي براي پنهان داشتن پوچي و بي روحي تصوراتشان، نوعي ايدئولوگ هاي خرده بورژوا، نوعي واكنش حفا
   .عقده ي كهتري ناشي از فقر فلسفه، بوده است

بورژوايي به متناقض ترين اشكال در نگاه اول ممكن است چنين به نظر آيد كه انقلابيگري خرده 
ين خاطر كه اولي تنها شيسم پرودون متمايز است، حتي اگر تنها بدآنارشيسم باكونين از آنار. هستي ميبخشد

پرودون . مالكيت خصوصي استمالكيت جمعي را به رسميت ميشناسد، در حاليكه دومي طرفدار حفظ 
شيسم مبارزه ي سياسي را رد ميكند؛ آنار. خشونتخواه  راه مسالمت آميز مبارزه است، باكونين هواطرفدار

ما ميتوانيم .  و از اشكال ديگر چشم ميپوشدتروتسكيسم،برعكس، تنها اين شكل مبارزه را به رسميت ميشناسد
اما عليرغم همه ي اين اختلافات در درون اين نوع، نظريات نمايندگان انقلابيگري . اين مقايسه را دنبال كنيم

سازي جهان برحسب  نامحدود، قصد بازيذهني گراي -خرده بورژوايي يك منشاء متدولوژيك مشترك دارد
  .كوچكي از مردم كه از نياز به دگرگوني آگاه هستندبه كمك گروه يك طرح ذهني، 

 “:  آنرا چنين توصيف ميكند ندكتريماركس .  استشيسم بي نهايت بدوي و ابتدايينارفلسفه ي آ
 لنين نيز خاطرنشان ميساخت كه در . 2“كه از پرودن، سن سيمون و غيره به وام گرفته شده است ...شوربايي

پردازي هاي متافيزيك، در لباس عبارت .  وجود ندارد3”ش انقلابي، يا تئوريكترين، آموز هيچ د“شيسم آنار
  .شيسمعب آنار چنين است شالوده ي روش متدولوژي تمام ش -ي آشكارئديالكتيكي و ذهني گرا

                                                 
 1 155، ص 1965، مسكو، " منتخب نامه ها "انگلس، .ماركس و ف. ك-
 2 1966، ديتز فرلاگ، برلين، 329، ص 33، جلد " آثار "انگلس، .ماركس،ف. ك-
 3 328، ص 5 مجموعه ي آثار، جلد "لنين، .اي. و-
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   . همين را درباره ي تروتسكي ميتوان گفتتقريباً
طي مذاكرات اتحاديه ي ي كه تروتسكضمن صحبت از متدولوژي خاصي كه زمينه ي نظرياتي بود 

آن نظريات را به خاطر گلچين گرايي،  پيش كشيد، لنين 1920-1921در سالهاي ) ونيونيتريد(كارگري 
لنين برخورد مدرسانه ي تروتسكي را . متافيزيك، مدرس گرايي و يك جانبگي شان مورد انتقاد قرار داد

 آنچه “ :نشان ساخته، گفت  خاطر“اصول كلي  “بيدن او را به پيوسته چسو نسبت به اتحاديه هاي كارگري 
 در پيش روي ماست واقعيتي است كه ما از آن به خوبي اطلاع داريم، مشروط بر اينكه خونسردي عملاًكه 

گذاريم كه گفتگوي روشنفكرانه يا استدلال مجرد، و يا آنچه ممكن است به صورت نحفظ كنيم و خود را 
1 . ”ت، بر ما مستولي شودرأسا خطاها و سوء تعبير ويژگي هاي گذ نمايان شود اما در واقع“تئوري “

ميشد، چرا كه آرزوهاي ذهني را جانشين تروتسكيسم هميشه با فهم نادرست وضعيت امور مشخص 
واقعيت عيني ميكرد و براي برطرف كردن تضادها جز خشونت مفرط و تصادفات فاجعه آميز راه ديگري 

  .نميشناخت
هم خواهد برطبقات ميدانست كه ناگزير شوروي را نوعي تعادل و موازنه ي تروتسكي جامعه ي 

ن پرولتاريا و دهقانان ميتوانست ببيند، از طريق تصادفات ناگزير ي بيهاتنها راهي كه او براي حل تضاد. دخور
د، او يك بود، و از آنجا كه دهقانان از نظر تعداد بر پرولتاريا برتري داشتن) آشتي ناپذير(آنتاگونيستي 

  .را پيش گويي ميكرد-احياي سرمايه داري- اجتناب ناپذير2 “ترميدور “
يي كه تروتسكي خودش آنها را اختراع  هاي عيني “ ناگزيري “اين مبالغه ي وحشت انگيز درباره ي 

زم  لا.زيستي داشتم ماجراجويانه درباره ي امكانات عامل ذهني هصرفاًكرده بود، در تئوريهاي او با نظريات 
ه توده ها بود و نه حتي حزب، بلكه منظورش، همانطور كه نبه تذكر است كه منظور تروتسكي از عامل ذهني 

 بنا بر دستورالعمل او، مسئله ي اتحاديه هاي كارگري را تنها از .  بود“ پرسنل رهبري “خود آن را ناميد، 
انتقاد   تروتسكي كمينترن را موردهاي بعد، هنگامي كهلدر سا. حيله گري محض ميشد حل كردطريق يك 

                                                 
 1  25 -26، ص 32 همان جا، جلد -
 2 . م-يازدهمين ماه تاريخ انقلاب كبير فرانسه، مرحله ي ارتجاعي و ضد انقلابي و استقرار ديكتاتوري پس از انقلاب :  ترميدور-
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 تنزل “پرسنل رهبري “قرار داد و آنرا به درنگ در انقلاب جهاني متهم كرد، باز همه چيز را تا حد مسئله ي 
 نيز به اين پرسش كه چرا زمان انقلاب جهاني هنوز فرا ”انترناسيونال چهارم“ هاي مدرن تروتسكيست. داد

 كه به خاطر همه چيز شايسته ي سرزنش “ بحران رهبري انقلابي “اين  : نرسيده است همان پاسخ را ميدهند
  .است

ميداند، كه ميتواند اگر لازم بداند از روي  را داراي نيروي ماوراي طبيعي ”پرسنل رهبري“تروتسكي 
 تروتسكي  كامل و واقعي است، و اگرياين ذهن گراي. ” ايجاد كند، كمربندها را سفت كندمراحل بپرد، جهش

 آن چيز تنها اين است كه او آنرا به ذهني گرايي بوروكراتيك تغيير شكل داده ،از خودش چيزي به آن افزوده
  .است

كمينترن به مبارزه برخاست و بلشويسم را به ظرياتش را با لنينيسم استتار كرده بود، با نتروتسكي كه 
 انعطاف نيست كه خصيصه ي  اين“:  نوشت 1928او در سال . صورت فراگردي يكنواخت توصيف كرد

و اين درست نقطه ي مقابل خواست لنين . “اصلي بلشويسم بوده و بايد باشد، بلكه سختي سنگ خارا است 
اين موضوعي است كه ...صالحه و توافق توسل جويدمتيكي، تاك اتبه تغيير“ست كه حزب كمونيست بايد ا

سطح  -نه پائين آوردن -  ها را به منظور بالا بردناين تاكتيك  بستگي به آن دارد كه بدانيم چگونهتماماً
1 “. مقابليت نبرد و پيروزي به كار گيريعمومي شعور طبقاتي پرولتاريا، روح انقلابي و 

ورد روشهاي تروتسكي ذكر لنين در ميكجانبگي، اغراق، تقلب تئوريك و ديگر خصايص مشابهي كه 
  . مائوئيسم نيز هست”خميرمايه ي“ميكرد، 

انديشه اي، معنوي و اخلاقي را  دكترين هاي طبعاًن بارور گشته، چيائوئيسم، كه در خاك اما م
منعكس ميكند كه در روزگار باستان به شكل گرفتن پرداخت و به صورت ايدئولوژي رسمي دولتي براي 

ص بربسياري از خصاي -فيلسوف بزرگ چين-دكترين كنفوسيوس. دوهزار سال به اذهان مردم تلقين گرديد
  . استهملي و شيوه ي تفكر مردم چين اثر گذارد

                                                 
 1 74، ص 31 همان جا، جلد -
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اري كوركورانه از از بزرگترها و فرمانبردشرط و مطلق عت بلااول مقدماتي كنفوسيوس اطيكي از اص
 تاريخ دان شوروي، مينويسد كه بسياري از چين شناسان گرايش تفكر چيني واسيليف،.ل.  است”حكيم“اوامر 

مجموعه . نشان ساخته اندورانه و مطلق به آموزش حكيم خاطرايمان كوركرا به سوي مدرس گرايي، به سوي 
ي نظام آموزشي چنان بنا شده بود كه انسان از همان اوان كودكي جهان را تنها از دريچه چشمان حكماي 

مستقل در او پرورش نمي يافت، بلكه تنها كوشش براي به كارگيري ميديد، تمايل به تفكر و تعقل باستاني 
  .م و كلمات قصار حكيم و توكل به نظريات تصويب شده به او آموخته ميشداحكا

 ”ر چين حكومت خاندان منچوري د”در كتاب خود به نامس شوروي، اي، چين شنكتيخوينس. ل.س
به نحوي قانع كننده نشان ميدهد كه چگونه اصول عقايد كنفوسيوس طي چند قرن اخير برقرار و رايج بوده 

وظيفه ي اصلي تصحيح “لام داشته اند بر روي اين زمين  امپراتوراني سخن ميگويد كه اع كتاب او از1.است
 از بي حرمتي نسبت به قبرهاي مؤلفان ، سوزاندن كتابهاي قابل ايراد در ملاء عام، و نيز “اذهان مردم است 

 ستم نظري و “  و“ جهل تعمدي “آنها و از بسياري چيزهاي ديگر، كه به كارل ماركس زمينه داد تا از 
  . در چين سخن گويد“عقيدتي 
، در آغاز زندگي علمي خود، به چين 1907ف، چين شناس برجسته، در سال يالكس.م .ادميسين وكآ
او در يادداشت هاي سفرش، كه سرشار از همدردي عميق با مردم چين است، در ميان چيزهاي . سفر كرد

 او “.  كه ممكن است نقل قولها و كنايات را به كار برند تمايل دارند هرگاه“ديگر، ميگويد كه چيني ها 
 حفظ كردن فاكتها و نامها و سپس خواندن رساله هاي “همچنين از آموزش آنها سخن ميگويد كه شامل 

 حاوي جالب توجه ترين “ سخن ميگويد كه “ شخصيت كامل “ كيش پرستش او از.  است“تاريخي مدرسانه 
 است، و بسياري چيزهاي ديگر كه هنوز به زندگي ادامه 2 “قعيت قابل تصوري پندها و مثل ها براي هر مو

  .ميدهند و در عصر تحولات بزرگ اجتماعي به هيچ وجه جاي كوچكي را اشغال نميكنند

                                                 
 1 .و غيره23، 120، ص 1966، مسكو، ) به زبان روسي (" حكومت خاندان منچوري در چين " .  نگاه كنيد به-
 2 69، 51، 49، 340، ص 1958، مسكو، ) به زبان روسي ("1907سفرنامه "ستان در چين با، الكسيف.م. و-
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فرهنگي چين بر انقلابيگري خرده بورژوايي، تمام اين خصايص ويژه ي تكامل اجتماعي، اقتصادي و 
 اثر خود را داشته هور كرد و مائوئيسم يك شكل به ويژه ي زننده ي آنست،كه مدتها پيش در آن كشور ظ

  .است
ود را فيلسوف به حساب نياورده و كه خ، يان انقلابيگري خرده بورژواييبي شباهت به ديگر سخنگو

هنگامي كه .  فلسفي است1يچ اثر فلسفي از خود باقي نگذاشتند، مائوتسه دون مدعي جايگاهي در پانتئون ه
 كرد كه او در اوايل تأكيدئو بيوگرافي خود را براي ادگار اسنو، روزنامه نگار آمريكايي شرح ميداد، ما

خوانده، اگر ، كنفوسيوس و ديگر فيلسوفان باستاني چين را ”فه را مطالعه كردهبا شور و شوق فلس“زندگيش 
  .چه، به ادعاي خودش، او كلاسيك ها را دوست نداشته

خوانده است، اما اين در آثارش كه در سپينوزا، كانت، گوته، هگل و روسو را مائو مدعي است كه ا
 معترف است او. آنها همه ي انواع نقل قولها، به ويژه از فيلسوفان باستاني چين، فراوان است، نمايان نيست

وي -وكانگ ي.  را تحسين ميكند19 رفورميست بورژواي اواخر قرن وچائو، د-وي و لينگ تسي-كه كانگ يو
بررسي “او در . هاي اجتماعي چين درآوردكوشيد آموزش كنفوسيوس را اصلاح كند و آنرا به خدمت نيرو

من ميخواهم آموزش هاي دروغين را موقوف كنم، دشمن ...“:  مينويسد ” چينيقواعد كلاسيك جعلي مكتب
 ي را دور كنم و به تاريكي روشنايظرا نابود نمايم، جايگاه او را ويران سازم، ارواح خبيث را دفع كنم، مه غلي

پس خورشيد درخشان تر از هميشه خواهد درخشيد، ستارگان با درخشش بيشتري چشمك خواهند . بخشم
  . 2“ از ميان رفته بود از نو زنده خواهد شد زد و قواعد كلاسيك و فرامين مقدس كنفوسيوس كه تقريباً

علمي و ايده آليستي توضيح داده، آنرا غيرموضعي د فئودالي طولاني در چين را از وي ركو -كانگ يو
يكي از (چائو -  ليانگ تسي.فلسفي روزگار باستان سرزنش ميكند-به خاطر غفلت از آموزش هاي اخلاقي

وي يا به واقعيت عيني با تحقير و اهانت - كانگ يو“نشان ميكند كه خاطر) وي-شاگردان كانگ يو
  .“3ب نظريات خود محصور نمايد  مينگريست و يا مي كوشيد آنرا در چارچو

                                                 
 1 .م.پرستشگاه عمومي خدايان در روم، عمارتي كه مردمان نامي يك ملت در آن مدفون باشند.  پانتئون-
 2 76، ص1959، مسكو، ) يبه زبان روس (" وي - جنبش به خاطر اصلاحات در چين در پايان قرن نوزدهم و كانگ يو"تيخوينسكي، .ل. س-
 3 401 همان جا، ص -
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او .  اعتراف كرد”ادگار اسنو“او اين را به .  توجه زيادي مبذول ميداشتآنارشيسممائوتسه دون نيز به 
 چه “دماغ جوان او كه در آن هنگام ديگر به شورش و ياغيگري گرايش داشت “گفت كه قيامهاي دهقاني بر 

 و امكانات آن در چين بحث آنارشيسم درباره ي مسايل غالباًمن  ”او گفت در آن سالها. عميقي گذاشت تأثير
  .“در آن هنگام با بسياري از هدف هاي آن موافق بودم . و گفتگو ميكردم

) مانيفست حزب كمونيست(ماركسيستي  سالگي با يك كتاب 27مائوتسه دون نخستين بار در سن 
اما تخم ماركسيسم بر روي خامي افتاده بود . و از آن پس خود را يك ماركسيست به خساب آورد. آشنا شد

خطر . كه در آن عقايدي كه هيچ وجه مشتركي با ماركسيسم نداشت به وسعت و انبوهي كشت گرديده بود
  . و همينطور هم شد.  يك دورگه از آب درآيد،واقعي اين بود كه نتيجه

درباره “ كه با دو سخنراني نها،همه ي آ.  رساله هاي فلسفي گرديدمؤلفسالها گذشت و مائوتسه دون 
 سهمي درخشان در “ در چين  پديدار شد، اكنون1937 آغاز شد، كه در سال “درباره ي تضاد “ و ”ي عمل

  . قلمداد ميشود“ ديالكتيك غنا و شكل ماترياليسم“ و “ينيستي لن-ميراث فلسفه ي جهاني ماركسيستي
حانه ي اصول مشهور ماترياليسم لوز شرح ساده ا در واقع اين آثار حاوي آميزه ي گلچين شده است

 در جانشين كردن ايده آليسم به جاي ماترياليسم ماركسيستي و متافيزيك مؤلف مستقل “سهم “و  ديالكتيك
  .به جاي ديالكتيك

 تقدم ماده و سرشت ثانوي شعور، طبعاًاز آنجا كه مائوتسه دون خود را ماركسيسم قلمداد ميكرد، 
 با وجود اين، فعاليت علمي .اليستي نسبت به مسئله ي اساسي فلسفه را به رسميت ميشناسديعني نگرش ماتري

مائوتسه دون و بسياري از اظهارات صريح او نشان ميدهد كه، همانطور كه پيش از او در مورد بسياري ديگر 
 روحي است و باز نيز مصداق داشته، شخص ميتواند اين را بپذيرد كه اصول مادي تعيين كننده ي پديده هاي

  .يك ماترياليست پيگير نباشد
، ميگويد كه همه ي ”نظريات درست را از كجا كسب ميكندانسان “مائوتسه دون در رساله ي خود 
  : قابليت انساني ناشي ميشود  نظريات درست از دو استعداد و

  . تغيير شكل دادن روح به ماده و ماده به روح)1
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  . و ماده به مثابه ي روح پذيرش روح به مثابه ي ماده)2
در اصل مائو همانندي ماده و روح را جانشين تقدم ماده و سرشت ثانوي شعور ميكند، كه از آن اين 

ي افتد ميتوان با آنچه كه در ذهن شخص رخ ميدهد ميد كه آنچه را كه در جهان اتفاق نĤنتيجه به دست مي
  .1همانند و يكي دانست

را به بازتاب واقعيت عيني نشان ميدهد و  شعور انسان يوحانه تواناييوه اي بسيار ساده لمائو به ش
 نتيجه به ما روند بغرنج شناخت را به سادگي به انطباق كامل امور مادي و ايدئولوژيك تنزل ميدهد و در

2 “. گونه تفاوتي در مفاهيم انسان بايد به مثابه ي انعكاس تضادهاي عيني تلقي شودهر“اطمينان ميدهد كه 

 اما در واقع پراگماتيك، ”ماترياليستي“اصطلاح اما اين بدان معناست كه به آساني ميتوان يك توجيه به 
آنچه كه براي من . براي هر گونه نظريه اي يافت، صرف نظر از اينكه آن نظريه چقدر از واقعيت به دور است

  .انيمبراي داشتن يك نظريه لازم نيست زياد بد. سودمند است يك واقعيت است
 تأثيركه در شكل گيري نظريات مائو ائوتسه، ماترياليست ابتدايي و طبيعي چين باستان و كسي ت

 را بشناس تا ديگر خانواده  خودت را بشناس تا ديگران را بشناسي، يك خانواده“: بسياري داشته، مياموخت 
يك امپراتوري را بشناس تا ها را بشناسي، يك دهكده را بشناس تا همه ي دهكده هاي ديگر را بشناسي، 

من جهان را چگونه ميشناسم؟ در . همه ي امپراتوري ها را بشناسي، يك كشور را بشناس تا جهان را بشناسي
  . 3 “سايه ي همين روش 

و كشورش ميشناخت، متقاعد شده بود از آنجا كه مائوتسه جهان را از طريق خودش، خانواده، دهكده 
حكومت بر مردمي كه بيش از اندازه “: او ميگفت . ن چيزي به ارمغان نمياوردكه دانش مفرط جز آسيب و زيا

 با آن است، و يبه وسيله ي دانش به منزله ي دشمنبنابراين حكومت بر يك كشور . ميدانند مشكل است
  . 4حكومت بر آن بدون دانش به منزله ي خوشبخت كردن آنهاست 

                                                 
 1  11، شماره ي za rubeshom ،1967) به زبان روسي ( " فلسفه ي عمل اتفاقي و عمل اتفاقي در فلسفه "دويدووا، . الز، ج. ي-
 2 20، ص 2، جلد " منتخب آثار " مائوتسه دون، -
 3 144 -45، ص 1950 لنينگراد، -، مسكو) به زبان روسي (، "او  تائوتسه، فيلسوف چين باستان و آموزش " شون، - يانگ هينگ-
 4 151 همان جا، ص -
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هرچه بيشتر كتاب بخوانيد، “: گفت  1956در سال گويي با كاركنان پزشكي مائوتسه دون در گفت
ائوتسه تطابق دستورالعمل  آيد كه او بي ميل نيست كشور را م از اين گفته چنين بر مي. “ احمق تر ميشويد
  .خوشبخت نمايد

 سازمان داده شد، 1960درست در سال ، ”وجود پيرامون همساني انديشه و“ه بحث  تصادفي نيست ك
 مهلتي كوتاه “ بحث “اين . رات كامل سياست اقتصادي اراده گرايانه در چين احساس ميشدهنگاميكه ديگر اث

براي اعتراف به گناه به همه ي فيلسوفاني داد كه به درستي فكر ميكردند اختراع اين همساني ايده آليسم 
  .استتار شده است و هدف آن توجيه شكست ها و اشتباهات در سياست داخلي و خارجي كشور است

 اي ”سهم درخشان تازه“به منزله ي نظر به اينكه هر چه كه مائوتسه دون ميگويد بيدرنگ در چين 
در واقع اين همان تئوري .  اي قلمداد گرديد”سهم تازه“ني انديشه و وجود نيز قلمداد ميگردد، تئوري همسا

و لنين .  لقب داد“ اوهام  يكي از جنون آميزترين“ريك انگلس آنرا نه ي ايده آليستي يي است كه فريدكه
   . ارتجاعي است و تماماًمطلقاًدرباره ي آن گفته است كه اين تئوري چرند 

همساني انديشه و وجود، ايده آليسم اگر كوشش در جهت دريافت واقعيت داوريهاي شخصي از 
سم صرف و  ايده آلي”انديشه هاي مائوتسه دون“ن نيروي مافوق طبيعي و مطلق به استتار شده است، داد

تنها كاري كه بايد انجام داد اين است كه انديشه هاي مائو . ابدير اينجا انديشه بر ماده برتري مي د.عريان است
به توليد مادي نقش جزيي و ناچيزي داده ميشود و سطح . را مطالعه كرد، سپس همه چيز روبراه خواهد شد

  .نشاء تمامي پيشرفت تلقي ميگرددشعور و آگاهي انسان، و نه تكامل توليد، به منزله ي م
حساب مياورد، در توليد اجتماعي نقش قاطع لنينيسم مردم را سازندگان حقيقي تاريخ به -ماركسيسم

با اين .  انسان ميداند و نيروي عظيم انديشه هاي پيشرو را در تكامل اجتماعي به رسميت ميشناسدرا از آنِ
ليد مادي منتزع نميكند، بلكه آن دو را به منزله ي يك وحدت وجود، آموزش اصيل انقلابي انسان را از تو

ي موجود با تمام حسن ها و اين انسان آرماني مجرد نيست كه تاريخ را ميسازد، بلكه انسان واقع. تلقي ميكند
يش سازنده ي تاريخ است، انساني كه در شرايط تاريخي معين، با سطح موجود نيروهاي مولده و نقص ها

ناديده گرفتن اين وحدت انسان و واسطه ي مادي به اشتباهات جدي منجر . ، عمل ميكندوسايل توليد
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رار داده شود، حقيقت جانب ديگر آن قگاميكه يك جانب اين وحدت در مقابل ن ه.گرديده و باز هم ميگردد
  .ل ميگرددبه دروغ تبدي
 براي عملاًر ميدهند و قرامقابل انسان  ت هميشه سطح نيروهاي مولده را در رأسنيست هاي اپور

اين . آنها ميگويند همه چيز به شرايط مادي بستگي دارد. دنون ساز انسان جايي باقي نميگذارفعاليت دگرگ
  .ن الوقت بودن استب و بطالت و توجيه عدم فعاليت و اماترياليسم اقتصادي مبتذل، فلسفه ي بي تحركي

 مرتكب كيشوند، تنها برخي همان اشتباه را نيز ”نچپ گرايا“ميگويد، همه ي انواع همان طور كه لنين 
 آنها نيز انسان را در مقابل نيروهاي مولده قرار ميدهند و اساساً.  مرتكب ميشوند”به طريق ديگري“آنرا 

انها ميگويند همه . ضرورت شرايط عيني لازم براي موفقيت آميز بودن فعاليت دگرگونساز مردم را نفي ميكنند
فلسفه ي اراده گرايي مطلق و  اين ذهني گرايي مبتذل، .ان، به اراده و آگاهي او بستگي داردچيز تنها به انس

  .توجيه ماجراجويي و توطئه چيني است
سطح پائين نيروهاي مولده، . نيست مشكل ،پي بردن به اينكه چرا اين فلسفه در چين گسترش يافته

سته در حال افزايش، شرط عيني را براي اين نظريه تسلط ابتدايي ترين ابزارهاي كار  و جمعيت عظيم و پيو
  .ي ساده لوحانه به وجود آورده است كه براي رسيدن به هدفهاي مطلوب كافيست نهايت تلاش به عمل آيد

حوزه ها ي اقتصادي، بلكه مسئله ي اين قرار دادن انسان در مقابل امكانات مادي نه تنها همه ي 
 پرچم سرخ انديشه هاي مائوتسه دون را“ئو، كه به قول مطبوعات چيني، يا لين پ.نگ را نيز شامل ميشودج

 ميكند تأكيد “ !  زنده باد پيروزي جنگ توده اي“، در مقاله ي خود به نام ”فراتر از هر كس ديگري برافراشته
 بهترين اسلحه، سلاحهاي مرگباري چون هواپيما، تفنگ، تانك يا بمب اتمي نيست، بلكه انديشه هاي“كه 

در ضمن، اين قدرت ستايش انگيز انديشه هاي مائو، مائوئيست ها را از اختصاص  (“. مائوتسه دون است
  ).دادن مبالغ هنگفتي به توليد سلاحهاي هسته اي، كه فشار زيادي را به اقتصاد تخميل ميكند، باز نداشته است

ده لوحانه اي از انسان ترسيم طرح سامائوئيست ها، با قرار دادن انسان در مقابل واقعيت پيرامون، 
 وفق كاملاً بي بهره است و با اجراي مكانيكي تعاليم مائو ،كرده اند، كه از هر گونه احساس، انديشه و عاطفه

ساختمان سوسياليسم را نه با ) ظفيمؤو م(ما ميتوانيم “:  اين با نظر لنين در تضاد است كه ميگويد .ميدهد
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 ايجاد كرده ايم، بلكه با آن مصالح انساني آغاز  انساني كه ما خود اختصاصاًمصالح انساني مجرد يا با مصالح
شيوه ي بدون شك، اين كار آساني نيست، اما هر نوع . كنيم كه از سرمايه داري به ما ارث رسيده است

  . 1“اين وظيفه آنقدر ها جدي نيست كه حتي قابل بحث باشد برخورد ديگري نسبت به 
و تمام انواع ساخت هاي خيالي وجود رايط عيني براي انديشه هاي اراده گرايانه اينكه در چين نو ش

ا اعمال اشتباه آميزي را كه بر اساس ينمي نمايد،  دارد، به هيچ وجه اين انديشه ها و ساخت ها را درست تر
 به سرانجامي مرگ يسم دير يا زودجانشين كردن ايده آليسم به جاي ماتريال. آنها انجام ميگيرد، توجيه نميكند

جر خواهد شد، چرا كه تنها انديشه هائيكه قوانين و نيازمنديهاي اصيل زندگي را نور، به ورشكستگي مآ
  .يتوانند خود را تثبيت كرده، ريشه بدوانند و رشد كنندمبازتاب ميكنند ن

كسيستي را نيز به ماركسيستي، ديالكتيك مار مائو با ارائه ي ايده آليسم ذهني به منزله ي ماترياليسم 
اين قانون تكامل كه نتيجه ي تضادهاي دروني پديده -وحدت و مبارزه ي اضداد. سبك خودش تفسير ميكند

ارش ساده ي  اضداد را شماو .  تنزل مييابدتوسط مائو به طرح بدوي و غير علمي تحليل واقعيت-ها است
ادفي اساسي و ثانوي، آنتاگونيستي و ضروري و تص-جانشين تنوع اشكال زندگي با تضاد ها ي گوناگونش

در واقع، او آنچه را كه فيلسوفان چين باستان هنگامي كه تفسير علمي گيتي هنوز در .  ميكند-غير آنتاگونيستي
  .مرحله ي جنيني اش بود ميكردند، تكرار ميكند

مرگ وجود بدون زندگي، “: ميبيند اينست تفسير ايستاي اضداد، بدان گونه كه مائوتسه دون آنرا 
 بالا “، “ن ي پاي“ وجود نميداشت، بدون “ايين پ“، “بالا “ بدون .نميداشت، بدون مرگ، زندگي وجود نميداشت

بدون بدبختي، خوشبختي وجود نميداشت، بدون خوشبختي، بدبختي نيز وجود .  نيز وجود نميداشت“
بدون مالكان . ز وجود نميداشت بدون آساني، دشواري وجود نميداشت، بدون دشواري، آساني ني.نميداشت

بدون ستم .  بورژوايي نيز وجود نميداشت،بدون پرولتارياو جون نميداشتند،  ارضي، دهقانان اجاره دار

                                                 
 1 50، ص 31، جلد "لنين، مجموعه ي آثار .اي. و-
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مستعمرات و نيمه مستعمرات، وجود نميداشتند، بدون مستعمرات و نيمه مستعمرات امپرياليستي بر ملت ها، 
   . 1 ”كليه ي عناصر متضاد بدين گونه هستند. شتستم امپرياليستي بر ملت ها نيز وجود نميدا

ر شكل ساده ي يكي به ديگري يت تغيصورمبارزه ي اين اضداد را چگونه ميبيند؟ آنرا به  مائو تكامل
تحت شرايط معين هر يك از دو جهت متضاد يك شيئي يا پديده به ضد ...“: از طريق تغيير جايشان ميبيند 

  . 2“با طرف مقابل عوض ميكند خود بدل ميگردد، جاي خود را 
پرولتاريا، طبقه ي  - طبقه ي فرمانبردار آن است كه صرفاًبه نظر مائو، اساس انقلاب سوسياليستي 

فرمانروا ميشود، و طبقه ي بورژوايي جايي را كه طرف مقابلش اشغال كرده بود ميگيرد، مالكان و دهقانان 
  . 3 گر ميشوند، و الي آخرجايشان را عوض ميكنند، صلح و جنگ جانشين يكدي

كنند، تمامي حركت به آشفتگي و اضداد تا بي نهايت ميتوانند جايشان را عوض بر اين طرح،  بنا
ئيسم را تبليغ ميكند، اين نظر  پكن، كه مائو”رياليسم ديالكتيكمات“در كتاب درسي . ازن تنزل مييابداحياي تو

يا “ توازن - عدم توازن-  توازن“ه ميشود، قانون تكامل در اين كتاب گفت. به تفصيل توضيح داده شده است
 بنا بر اين طرح، امپرياليسم نقش زيرين زا . ميباشد“ پيوستگي جديد -و بخشتجزيه ي وحدت بد-پيوستگي

 دست به تجاوز ميزند، شكست ميخورد، باز دست به تجاوز ميزند، باز هم شكست ميخورد، و “: بازي ميكند 
برنامه ريزي به حصول يك توازن موقتي و نسبي تنزل . ”تا به هلاكت برسد  ميدهدبه همين تزتيب ادامه

و، روي هم رفته، اين توازن به واسطه ي مبارزه ي اضداد به هم ميخورد و به عدم   يك سال ميگذرد“. مييابد
ل ن و  وحدت بايد دوباره حاصسال بعد تواز توازن تبديل ميشود، وحدت از وحدت باز مي ايستد، و

  . 4“گردد
 متقابل تضادها و نفوذ آنها بر تأثير. تيك ماركسيستي ندارداين طرح هيچ وجه مشتركي با ديالك

ادراك ) آنتاگونيستي(يكديگر ناپديد گرديده و مبارزه ي آنها هميشه به منزله ي تصادف نيروهاي ستيزنده 

                                                 
 1 43 -44، ص 2، جلد " منتخب آثار " مائوتسه دون، -
 2  )512، منتخب آثار به فارسي، چاپ پكن، ص "درباره ي تضاد" (، 44 همان جا، ص -

ريا كه زماني تحت حكومت بود، از طريق انقلاب حاكم ميشود، در حاليكه بورژوازي كه تا آن زمان در صدر حكومت بود، تحت حكومت قرار ميگيرد پرولتا"  -3 
 ).513و 512، منتخب آثار به فارسي، چاپ پكن، ص "درباره ي تضاد" ( "و جاي طرف مقابل خود را اشغال مينمايد 

 4 17، ص 1957)به زبان روسي ( "حل صحيح تضادهاي درون خلقدرباره ي " مائوتسه دون، -
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پس (در نهضت بين المللي كمونيستي  فعاليت مخرب دار و دسته ي مائو “تئوريك “ براي توجيه اين. ميشود
توازن به دست (همه ي اشتباهات در برنامه ريزي ، براي توجيه )از وحدت ناگزير بايد شكاف ايجاد شود

، براي انكار مبارزه به خاطر صلح كه ناگزير بايد جاي خود را به جنگ ) عدم توازن را در پي داردآمده لزوماً
جامعه ي سوسياليستي  نيز مبارزه ي طبقاتي نبايد با مبارزه ي پيش از ، براي اين مدعا كه در 1واگذارد 

  .پيروزي انقلاب سوسياليستي تفاوت داشته باشد، بسيار مناسب است
تحليل واقعي شرايط معين و به  بي نهايت مناسب است، زيرا به طفره رفتن از “ ديالكتيكي “چنين 

ادن علم و هنر رهبري سياسي به تشديد تضادها، به ارائه ي  به تنزل درسيم تضادها بنا بر آرزوهاي شخصي،ت
  .ذهني گرايي مطلق به مثابه ي ايدئولوژي، كمك ميكند

 بازتابي از سطح دانش در روزگار آنهاماترياليسم ابتدايي و ديالكتيك طبيعي فيلسوقان چين باستان 
 آنها در زمان ما نه تنها كهنه پرستي اما بازگشت به. يي به شمار ميرفتبود، و در آن زمان نظريات پيشرو

 مردم در دستگاه تبليغاتي كه به انديشه هاي مائو خدمت ميكند، .محض، بلكه ارتجاع مطلق خواهد بود
از آنجا كه اين . دشباهت نزديك و شگفت آور نظرياتي را كه آنها اشاعه ميدهند به فلسفه ي قدما درك ميكنن

 اي جهانشمول و داراي اعتبار چون پديدهمكوشند فلسفه ي چين باستان را هي كار كرد، آنها منرا نميتوان  ا
  .پاي نشان دهنددير

 اصول با شدت هر سال كه ميگذرد، گرايش به ارائه ي فلسفه ي چين باستان به منزله ي سرچشمه ي
 ، ماده)ه ايسمآت(ناگرايي  خداءده كه اين فلسفه را به منزله ي منشامآثاري پديد آ. تري نمايان ميگرددبيش

 اصحاب دايره المعارف فرانسوي، )يوناليسمرأس(گرايي و خرد) ناتوراليسم (ي، طبيعي گراي)ماترياليسم(گرايي 
ي را در آثار  فلسفه ي چينتأثيرين اين كتابها مؤلفهمچنين . و سنگ بناي انقلاب كبير فرانسه توصيف ميكند

  .ين نيز براي آنها كافي نيستبا اين وجود، حتي ا. كانت، فيخته و هگل ميبينند

                                                 
درباره " ("...و صلح به جنگ تبديل ميشود...جنگ به صلح بدل ميگردد،. همان طور كه بر همگان روشن است، صلح و جنگ به يكديگر تبديل ميشوند" -1 

 514منتخب آثار به فارسي، چاپ پكن، ص ) "تضاد
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 درباره ي نظام 1959در ماه مه . عمل آمد درباره ي تاريخ فلسفه ي چين مذاكراتي به 1957در سال 
مباحثاتي صورت . كنفوسيوسي و غيرهمسايل فلسفه ي كنفوسيوس، آئين نوفلسفي لائوتسه و درباره ي 

نو ما شاهد  در نوشته هاي فلسفي چين نشان ساخت كهبيكف، فيلسوف شوروي، خاطر. اس. ف. پذيرفت
چون من هچين و كوشش براي تصوير وجوه مشخصه ي آ ميراث فلسفي سازي و آرماني سازيگرايش به نو

اكنون اين مدعا كه فلسفه ي چين باستان بر تمامي فلسفه از دمكريت گرفته تا . يك دستاورد بزرگ هستيم
 بين نظريات هيلسوفان چين كوشيدند ثابت كنند كف.  ميشودهگل اثر گذاشته است بسيار متواضعانه قلمداد

ود ندارد، در حالي كه جاسي ولنينيسم هيچ تفاوت اس-كنفوسيوس، و برخي نظريات تئوريك ماركسيسم
 با  مطالبي را استنباط كردند كه تصور ميكردند،  ”كتاب دگرگوني ها“ضي ها حتي از اثر مهم كنفوسيوس بع

  .وجوه مشترك بسياري داردماترياليسم ديالكتيك 
كنفوسيوس را به عنوان سلف بلافصل دتها پيش ژواز م-گومو.  در چين تازگي نداردسازياينگونه نو

 دوباره انتشار يافت، 1950 منتشر شد و در سال 1930 در داستاني كه در سال .ماركس ترسيم كرده است
 ن ماركس را به اظهار خوشوقتي از از گفتگوي تصوري ماركس و كنفوسيوس سخن گفته و ضمن آمؤلف

  .دارد مي ا و، سال قبل عنوان كرده2000يش از ان نظريات او را بسملاقات با يك حكيم شرقي، كه هم
كي با آن ندارند اشكال هيچگونه وجه مشتركوشش براي جا زدن نظرياتي به عنوان ماركسيسم كه 

 1964ديالكتيك در مباحثات فلسفي كه در سال  به جاي جايگزين كردن متافيزيك.  خود ميگيردمختلفي به
شركت نظر به تعداد “مطبوعات چين گزارش دادند كه . دپيش از انقلاب فرهنگي در گرفت، هويدا بو

. “ و اهميت آن، اين مباحثات سالهاي زياديست كه در محافل علمي ما همانند نداشته است تأثيرن و كنندگا
بنا بر روزنامه ي .  بود“ تركيب آن دو به يك “ و “دو ه  وحدت ب تجزيه ي“موضوع اصلي اين مباحثات 

هدف .  مقاله به اين موضوع اختصاص يافت90، تنها بين ماههاي ژوئن و وات ) پرچم سرخ(چي -خون
 كساني بود كه طرفدار برخوردي تاريخي و واقعي با وحدت عيني و ذهني بودند و “رسوا كردن “مباحثات 

 شالوده ي جديد  البته تنها بر وحدت، بلكه تركيب ضدين را نيز،الكتيك نه تنها تجزيه يعقيده داشتند كه دي
   . شامل ميشودو با كيفيتي نوين،
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بودند كه لنين در مباحثاتي با تروتسكيستها اين مباحث فيلسوفاني را محكوم كرد كه به اصولي وفادار 
 و ادعا مقابل انگيزه هاي مادي قرار داده بودند تروتسكيستها انگيزه هاي اخلاقي را در .پيش كشيده بود

. ميكردند كه اين دو نوع متقابلا يكديگر را دفع ميكنند، لذا آنها نگرش متافيزيكي را اختيار كرده بودند
 اما روي “: آن هنگام گفته بود نميامد؛ او در  گفته بود خوششان 1920مائوئيستها از آنچه كه لنين در اواخر 

الا ماركسيسم را مي شناسيم و آموخته ايم كه چگونه و در چه هنگام ضدين ميتوانند و بايد هم رفته ما ح
ن ااين سه سال و نيمي كه از انقلابمتركيب شوند، و آنچه كه از همه مهمتر است اين است كه ما در عرض 

  . 1“ بارها و بارها ضدين را تركيب كرده ايم عملاًميگذرد، 
چون ديالكتيك مقرر ميدارد كه ما نه تنها نقايص سياست خود بودند، ي وجه مائوئيسم ها به درستي مت

م و بياموزيم كه از اين تركيب در ساختمان هيم بلكه تركيب آنها را نيز ببينيضدين را از يكديگر تشخيص ميد
يح نكنند، تصميم گرفتند سياست خود را تصح اما از آن جا كه آنها ذهني گرا بودند. سوسياليسم استفاده كنيم

ن كار را دتها پيش از اين مباحثات ايممائو در واقع خود .  نمايند“ تصحيح “ك را يني ديالكتيبلكه قوانين ع
ا دفع  اضداد موجود در هر پروسه با يكديگر مبارزه ميكنند، پيوسته يكديگر ر“: او اظهار داشته بود . كرده بود

تكامل كليه ي اشياء و پديده هاي جهان و ي اد چه در پروسه اين اضد. ي ايستندقابل يكديگر مميكنند و در م
  . 2“در اينجا استثنايي نيست . چه در تفكر بشري موجودند

بروز  كه اگر درون يك حزب تضادهايي  ن معناست اين بدا! يچ استثنايي وجود ندارددر اين مورد ه
يه ي كساني است كه به نظريات خود كند، تنها راه برطرف كردن آنها هلاكت معنوي و يا حتي جسماني كل

 شرايط تأثيرئيد كنيم، ديگر صحبت از أ اگر ما اهميت كوششهاي ذهني را تمائوئيستها ميگويند. چسبيده اند
 را “تسين -دا“فيلسوفي به شدت مورد انتقاد قرار گرفت كه چرا تكامل توليد نفت در . عيني موردي ندارد

نكته آن است كه . تسين نمونه اي بود از انطباق دهني و عيني-دا تجربه ي “: چنين توصيف كرده است 
اگر تنها تلاشهاي انقلابي وجود ميداشت، . اشخاص مربوطه از شرايط زير خاك تصوير بسيار روشني داشتند

                                                 
 1 27، ص 32جلد لنين، مجموعه آثار، .اي. و-
 2 )511به فارسي، چاپ پكن، ص (، 43، ص 2 مائوتسه دون، منتخب آثار، جلد -
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 اين گفته به منزله ي . 1“بود  بدون هيچگونه اطلاعي از شرايط زير خاك، موفقيتها چنين چشمگير نمي
تسين، كه نتيجه ي تلاشهاي انقلابي و نيروي انديشه هاي مائو اعلام -رح رسمي تجربه ي دامخالفت با ش

  .گرديده بود، تلقي گرديد
ر ميشود كه ما با دقت بيشتري به آشكا به ويژه هنگامي “دو ه  تجزيه ي وحدت ب“اهميت اين مشي 

 ارواح “بد، به شاگردان حقيقي مائو و همه مردم به خوب و . انسان توجه كنيمي  درباره  مائوئيستهايه يرنظ
  .قيصه اي ندارند و بدان هيچ حسني تقسيم ميشوند؛ خوبان هيچ ن“پست 

ات تأثيرجدا از يكديگر و محروم از پديده ها را در حالتي سنگ شده، به صورتي ي مائوئيستها كليه 
تنها محسنات را ) انقلابي( آرماني  قهرمان:ن رو طرح زير را اختراع كرده اندمتقابل آنها مينگرند، و از اي

ترسوئي، : ت رأستنها عيوب را دا) ارتجاعي، رويزيونيست(شجاعت، پايداري و غيره؛ شخص منفي : ترأسدا
  .ناپايداري، تن آسايي و از اين قبيل

هنر، كه در او محسنات و عيب در كنار  در ادبيات و “انسان معمولي “دستگاههاي تبليغاتي به تصوير 
 چنين همزيستي هايي را نيز در بر ميگيرد و ”دوه ه ي وحدت بيتجز“ .ود دارد، اعلان جنگ دادندهم وج

متافيزيك .  باقي نميگذاردن طرح تصويب شده فراتر ميرود جاييبراي آن خصوصيات انساني كه از مرز اي
  .جاي ديالكتيك را به طور كامل ميگيرد

جز از ديالكتيك هگل چيزي “ميدهد كه  قرار ءستهزا پرودن را مورد ا“فقر فلسفه“ماركس در كتاب 
اركس درباره ي پرودن م ”.كتيكي تشخيص جزمي خوب از بد استبراي او حركت ديال. زبان آنرا ندارد

 بر سر تولد مقوله اي تازه از طريق دردهاي زايمان ديالكتيكي است، ابتلاي به مسئلههنگاميكه “ميگويد كه 
ه حركت ديالكتيكي را تشكيل ميدهد، همزيستي دو طرف متضاد، مبارزه ي آنها و آنچه ك. نازايي مانع اوست

، حركت ديالكتيكي ) تضاد(خود طرح مسئله ي حذف شدن طرف بد . تركيب آنها در مقوله اي جديد است

                                                 
 1 1964، يازدهم سپتامبر ) مردم( ژيبائو - ژن مين-
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مقوله نيست كه، به واسطه ي ماهيت متضادش، مطرح شده و با خودش ضديت ) خود(اين . را كوتاه ميكند
  . 1“اين آقاي پرودن است كه دستپاچه و حيران ميشود و بين دو طرف مقوله ميسوزد و ميسازد ميكند، 

او به ارتش، به دسته هاي آدمكش . كندل م پرودن را تح”درد زايمان“مائوتسه دون نيازي ندارد كه 
ه ي آن كه حكومت را مائو نه تنها به واسط. فرمان ميدهد و انتظار دارد به كمك آنها كار تضادها را كوتاه كند

ي  سال گذشته ايدئولوژ120در دست دارد، بلكه به واسطه ي اينكه قادر به كارگيري آن چيزي است كه در 
شيسم و اين شامل ذهني گرايي آنار.  دارد“ برتري “ است، بر پرودن ”غني كرده“خرده بورژوايي را 

 كردن نرمش ناپذيري و بي تحركي، بزرگ، ساده لوحي، يك جانبگي، تروتسكيسم گلچين گرايي ناروديسم،
ن آنها را ريشه هاي ضروري ايده آليسم يوجوه شناخت تا حد مطلق، و جداسازي از ماده، كه لنيكي از 

  . فلسفي ميدانست، ميشود
مانند گذشته بي ثمر و تهي باقي مانده  عملاًفلسفه ي خرده بورژوايي پيشرفت چنداني نكرده است، 

  . به تركيبات تئوريك غير منطقي و اعمال ماجراجويانه هستي بخشداست و تنها ميتواند
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  "انقلاب مداوم"
  

هاي زندگي مادي جامعه و با و نياززيري انقلاب اجتماعي را با شرايط ماركسيسم ضرورت و ناگ
ر ولي از نظر انقلابيگري خرده بورژوايي، انقلاب واكنش روحي سركش د. قوانين عيني مبارزه تبيين ميكند

  .و پنداشت انتزاعي آينده اي بهتر استاخلاقي رماني آقابل بي عدالتي، مبارزه به خاطر م
طبقات در جامعه اي معين، ي بين كليه مناسبات ي تنها بررسي مجموعه “قدند كه ماركسيست ها معت

راي تاكتيك  ميتواند پايه اي ب1 ” و مناسبات بين آن  و ديگر جوامععيني تكامل آن جامعهي بررسي مرحله 
. طبقات را نه به طور جامد و ساكن بلكه در حال حركت مينگرندي آنها در عين حال كليه . هاي درست باشد

به همين دليل است كه ماركسيست ها به تعريف صريح و روشني از نيروي محركه و سرشت هر انقلاب، 
  .بپيمايد، اصرار دارندجهت و هدفهاي نهايي آن، رابطه بين مراحل گوناگوني كه انقلاب بايد 

از “تيك ها لاكي كه انقلابيگري خرده بورژوايي براي تاكتيك ها ارائه ميكند اين است كه آن تاكتنها م
اين، علت بي تفاوتي كامل آنها را نسبت به ارزيابي امكانات عيني موجود در مرحله .  باشند“همه انقلابي تر 

 ”همه چيز يا هيچ چيز“ارهاي حداكثرگرايانه بنابر اصل ا براي پيش كشيدن شعمعين، و كوشش آنها ري 
  .روشن ميكند
نمي فهميد كه يك “: آنها ميگفتند. كردندميشيست ها ماركس و انگلس را به فرصت طلبي متهم آنار

 مردم ”آمادگي“ مي گفتند، كسي كه به ”؟اند كه مردم را به قيام برانگيزد بدمؤظفانقلابي بايد هميشه خود را 
به همين جهت است كه ما “: طور كلي معتقد نيست، و ميافزودندانقلاب اعتقاد ندارد، به انقلاب به براي 

 ديگر نبايد فكر ما “؟ چه بايد كرد“اين پرسش كه . زلزل امتناع كنيمنميتوانيم صبر كنيم، و از تحمل ترديد و ت
؟ هر كس بايد به چگونه. نقلاب كنيمما بايد ا.  مسئله مدتهاست كه حل شده استاين. را به خود مشغول كند
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ه طور قاطع انگلس در پاسخ اين وراجي هاي انقلابي، ب. ”ميداند و ميتواند آنرا انجام دهدبهترين وجهي كه 
گناه آلود ما بلكه ي ها چنان است كه گويي كساني كه آنها را پيش ميكشند نه در سياره نشان داد كه اين شعار

پنهان “ اين شعارها تنها عباراتي براي رات توخالي زندگي ميكنند، و نشان داد كه عبادر كرات ماوراي ادراكِ
  . 1 است “داشتن سستي و عدم تحرك انقلابي 

شيست ها هنگامي واكنش ايجاد  آنار”انقلابي“ديگر كشورها عبارات بي سر و ته در ايتاليا، اسپانيا و 
شيستها هر تظاهري از نارضايي را به منزله ي آنار. جنيني بودي كرد كه نهضت طبقه كارگر هنوز در مرحله 

 اسپانيا به حد  هنگامي كه حوادث انقلابي داشت در1873در سال . پايان نظام سرمايه داري وانمود ميكردند
هنوز در بارسلون هيچ اتفاقي نيفتاده است اما در ...“: بلوغ ميرسد، آنارشيست ها در روزنامه شان نوشتند

با طعنه نوشت كه اين انقلاب آنارشيست ها  انگلس “ ! اكز عمومي انقلاب مداوم جريان داردميدانها، در مر

قطه هيچ تكان ن از آن “ به طور مداوم “مين علت   بر طبل كوفتن هاي مداوم است، و به هعبارت از“
   2 “. نميخورد

هيچ تمايزي قايل ”يسوسياليست“و  ”دمكراتيك-بورژوا”و ”بورژوايي“ انقلاب مفاهيم بين آنارشيسم
نها را بايد همراه با مناسبات بغرنج بين آرا حل ميكند كه هر يك از مشخصي  بي هيچ اشكالي مسايل .نيست

ش خود به خودي،  را تا حد شور“ انقلاب “شيست ها مفهوم آنار. انقلابي حل كردي مراحل متوالي مبارزه 
لت منحل ميشود، فرهنگ كهنه ريشه كن ود. ادند مبدل شود، تنزل د”انحلال اجتماعي“كه مي بايست به 

  .يايد به وجود م،شود، جامعه جديد از هيچ از ميان برداشته مي،، هر چه را كه ميتوان از بين بردميگردد
  از اينجاست”علم ويرانسازي-ميشناسدتنها يك علم را “ينجاست ادعاي اينكه يك انقلابي از ا

. طري براي شورش، كه تصور ميشود در هر كسي وجود داردفهمچنين ريسك كردن بر اساس غريزه ي 
ساده لوحانه اي را كه در ي هنگامي كه نهضت طبقه ي كارگر متشكل تر گرديد و پنداشت هاي ياغي گرانه 

شيست ها مدعي گشتند كه طبقه ي كارگر براي مبارزه شايستگي انها باور داشت دور انداخت، آنارز بداآغ
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به نظر او، . ملت ها را به آنهائيكه قادرند و آنهائيكه قادر نيستند انقلاب كنند تقسيم كرد تمام باكونين. ندارد
، به ز دست ميدادند؛ تنها خلقهاي فقيرخلقهايي كه به سختي و مشقت مادي دچار نبودند، روح انقلابي را ا

 انديشه هاي سوسياليستي ملان خود به خودي و طبيعيدهقانان حا. توانستند انقلابي باشندويژه دهقانان مي 
  .قلمداد ميشدند

ريات ظمي كرد، نرا فرسوده و سست پياهاي دهقاني  تكامل سرمايه داري پايه هاي اتوهمچنان كه
انقلابي برطرف ي  خيالي در مورد تاكتيك مبارزه دهقانان و پنداشت ها يي رسالت ويژه ي تخيلي درباره 

هاي تكاملي زت و به عنوان تنها عقايدي كه نياافگسترش مييوني ميگريد و عقايد ماركسيستي به نحو افز
  .را به درستي بيان ميكرد، به رسميت شناخته ميشدي نوين جامعه 

جديد احياء شوند و خود را با نظرياتي كه  از ميان نميروند و قادرند در شرايط كاملاًاما عقايد گذشته 
 ”انقلاب مداوم“آن جرح و تعديل اصطلاح  مورد يك. در نهضت انقلابي حكمفرما گرديده است وفق دهند

ماركس و انگلس از طرف انقلابيگري خرده بورژوايي به منظور آفرينش مفهومي بود كه هيچ وجه مشتركي با 
  .ماركسيسم نداشت

 منتشر 1850كه در مارس  “ كمونيست ها يه ي اتحاد“در نخستين درخواست كميته مركزي از 
ي و ز بورژوا كردند كه طبقه كارگر  نميتواند به پيروزي هايي قانع شود كهكيدتأگرديد، ماركس و انگلس 

.  ميكندءي دمكراتيك را كه هدفش پايان دادن به انقلاب با حداكثر سرعت ممكنه، ارضازحتي خرده بورژوا
از مالك طبقات كم وبيش ي كه كليه  ه انقلاب تداوم بخشيم، تا آنجا ما اين است كه ب يوظيفه“: آنها گفتند

درخواست با  1 ”...باشند، تا آن جا كه پرولتاريا قدرت دولتي را تصرف كرده باشدشده موضع خويش رانده 
اين دعوت از كارگران پايان پذيرفت كه موضعي مستقل اختيار كنند، به خود اجازه ندهند كه از سازماندهي 

  .“اشد  بايد انقلاب بي وقفه ب“حزب خود منحرف شوند، حزبي كه شعارش 
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ميشود كه پرولتاريا تنها طبقه انقلابي  از اين حقيقت منتج ماركسيستي انقلاب مداوم منطقاًي انديشه 
 ساختن ،شي اطبقه اي كه رسالت تاريخ- شكلي از ستم را تحمل نميكندت كه هيچ پيگير است، طبقه ايس

  .جامعه اي بدون طبقه است
 به پيروزي تنها در صورتي ميتواندلاب اجتماعي در آن هنگام ماركسيست ها فكر ميكردند كه انق

اري را در كشورهاي سرمايه دي  برسد كه يك انقلاب جهاني وجود داشته باشد، انقلابي كه لااقل عمده
  . پيروزي پرولتاريا در كليه كشورهاي مسلط جهان بود” انقلابمداوم“مقصود ماركس و انگلس از . گيردبر

فرا روئيدن ي لنين در تئوريش درباره ماركسيستي انقلاب مداوم توسط نيم قرن بعد از آن، نظريه ي 
از آنجا كه نظام جهاني سرمايه داري در .  به انقلاب سوسياليستي تكامل يافتاتيكانقلاب بورژوا دمكر
 گذار به سوسياليسم به حد بلوغ رسيده است، انقلابي كه به صورت انقلاب بورژوايي مجموع اكنون براي

يان رفتن بقاياي فئودالي متوقف نگردد، بلكه تا برقراري ت كه با از مرأست عيني را داردد تمام امكاناآغاز ميگ
لنين ميگفت همه چيز بسته به آن است كه چه كسي انقلاب را رهبري كند . ادامه پيدا كندديكتاتوري پرولتاريا 

ست، يا پرولتاريا، كه همه زحمتكشان ، كه به متوقف كردن آن به حداكثر سرعت ممكن علاقمند ازيبورژوا: 
 نوشت 1905لنين در سال . را به گرد خود جمع ميكند و ميتواند انقلاب را تا پيروزي سوسياليسم رهبري كند

 برحسب ميزان نيرويمان، نيروي شعور طبقاتي و پرولتارياي ما، از انقلاب دمكراتيك، بي درنگ، و دقيقاً...:
1“ . ز خواهيم كردااليستي را آغمتشكل، گذار به انقلاب سوسي

كشور واحد را جمع بندي نكرده بود، اما  لنين هنوز امكان پيروزي سوسياليسم در يك 1905در سال 
 انقلاب سوسياليستي بر پايه ي امكانات دمكراتيك به-تمام تئوري او در مورد فرا روئيدن انقلاب بورژوا

 و همه آثار ديگري “ي در انقلاب دمكراتيك رأسك سوسيال دمك دو تاكتي“كتاب او . دروني انقلاب قرار دارد
ع از اين اعتقاد هستند كه آينده نهضت، و اروسيه نوشته شده، اشبكه طي سالهاي متلاطم نخستين انقلاب 

 به نيروي طبقه كارگر، تشكيلات آن و توانايي آن به جذب دهقانان بستگي سرعت تغيير مراحل انقلاب اصولاً
  .دارد
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 حدود انقلاب بورژوا “بسيار زياد  توسعه دادن “ بيانگر خواست لنين است به ،در ضمناين 
و .) م-دمكراتيك-انقلاب بورژوا(دمكراتيك، و درك كامل اوست از اينكه پرش از روي مرحله آن انقلاب 

لنين ميگفت كه بي اعتنايي نسبت به مرحله . ممكن است ناآغاز بي واسطه  حل وظايف سوسياليستي
سوء تعبير ماركسيسم “ كم گرفتن اين وظايف، به معناي دمكراتيك و وظايف مربوط به آن، و دست

  . است1 ”...تئوريك
تري را با شجاعت و قوه ابتكار بيشتر او از حزب دعوت ميكرد كه وظايف عمومي دمكراتيك صريح 

انان را به منزله ي قدرت طراز دمكراتيك پرولتاريا و دهق-براي تمام مردم مقرر دارد، ديكتاتوري انقلابي
دمكراتيك را به پايان برساند و فراروئيدن آنرا به انقلاب -نويني قلمداد ميكرد كه ميتواند انقلاب بورژوا

  .سوسياليستي تضمين كند
 اين سوء . به عمل مي آمد“ماركسيسم تئوريك  سوء تعبير از “اين تنها دوره اي نبود كه در خلال آن 

هاي بعدي، و نه تنها در روسيه، بلكه در نهضت بين المللي كمونيستي نيز، به اشكال گوناگون ها در سالتعبير
  .تظاهر نمود

امي كه بر خلاف نظريات ماركس و هنگتروتسكي نيز سوء تعبيري از ماركسيسم به عمل آورد به 
به انقلاب سوسياليستي، دمكراتيك - فراروئيدن انقلاب بورژواتئوري لنينيِو گلس درباره ي انقلاب مداوم نا

   2.  ناميد“ چپ بي محتوي “ خودش را پيش كشيد كه لنين آنرا “ انقلاب مداوم “تئوري 
.  اعلام كرد1905اري بود كه تروتسكي در سال ع ش- “ نه حكومت تزار، بلكه حكومت كارگران “

ن هنگام در روسيه جريان  آدمكراتيك بود كه در-اين شعار بيانگر كوشش براي پرش از روي انقلاب بورژوا
 اشتباه بزرگ تروتسكي اين است كه او خصلت بورژوايي انقلاب را ناديده ميگيرد و “: لنين مي گفت . داشت

  . 3“سوسياليستي ندارد   انقلاببههيچ تصور روشني از گذار اين انقلاب 
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 را پيش “ شوراها  تمام قدرت به“شعار ، لنين 1917پس از انقلاب بورژوا دمكراتيك فوريه ي سال 
 لنين در .ها ميتوانند راه را براي گذار به انقلاب سوسياليستي هموار كندكشيد، چون دريافته بودند كه شورا

 به  آيا ما در معرض خطر سقوط به ذهن گرايي، خطر خواست رسيدن”: پرسيد ”مقالاتي درباره ي تاكتيك“
كه هنوز كامل نشده و هنوز نهضت دهقاني - دمكراتيك از روي انقلاب بورژوا”پرش“انقلاب سوسياليستي با 

حكومت نه “: من خود را در معرض اين خطر قرار ميدادم اگر ميگفتم   قرار نداريم؟-ا تحليل نبرده استر
 مدتي بعد، لنين ضمن سخنراني در كنفرانس حزبي در شهر پتروگراد، دوباره . 1“تزار، بلكه حكومت كارگران 

  .نادرست بوده است“نه حكومت تزار، بلكه حكومت كارگران “ر تروتسكي اعش كرد كه اين تأكيد
گرفتن امكانات انقلابي دهقانان و  تروتسكي به معناي ناديده “ انقلاب مداوم “در شرايط روسيه 

تروتسكيست ها حتي پس از پيروزي انقلاب سوسياليستي . قلمداد كردن آنها به عنوان نيرويي ضد انقلابي بود
 اما اگر ما به تروتسكيسم تنها در شكل روسي آن، نگاه نكنيم، .خط مشي ضد دهقاني خود ادامه دادند بهنيز 

بلكه همچنين آن را به صورت ادعاي فراهم آوردن طرحي كلي براي انقلاب سوسياليستي جهاني در نظر 
ه از روي مراحل بگيريم، مي بينيم كه هسته ي اصلي تروتسكيسم تلاش آن براي پرش به هر قيمت كه شد

در بعضي موارد اين پرش به معناي گسست از دهقانان است، ودر موارد ديگر، ممكن . تكامل انقلابي است
  . بيانجامد-ي شهري و غيرهزملي، خرده بورژواي ز بورژوا-است به رد ديگر متفقين

 كه ، ”اومانقلاب مد“تئوري به اصطلاح ، تروتسكيستهاي مدرن، در حالي كه به تحسين اختصاصاً
 نظر تروتسكي را درباره ي عملاً ادامه ميدهند، ،  خود ميداند”ميراث گرانبهاي“ آنرا ”انترناسيونال چهارم“

ع خود را، لااقل تا حدودي، تروتسكيست ها، كه مايلند موض. نددهقانان به مثابه ي نيرويي ارتجاعي رد ميكن
 “ن از كشورهاي دهقاني شرق به عنوان كشورهاي بخش ملي وفق دهند، اكنوآزاديي با نهضت رشد يابنده 

ت ميدهند، در حالي كه  را به آنها نسب“ نقش اساسي و قاطعي “ ياد ميكنند، و “پيش قراول جديد و نو ظهور 
 كه تصور ميشود براي، آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين چشم انداز پرش به ”دكترين انقلاب مداوم“به تبليغ 

  .رائه ميكند، ادامه ميدهندسوي سوسياليسم را ا

                                                 
 1 48، ص 24 همان جا، جلد -
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اين ادعا “: مراحل تكامل اجتماعي، ميگفت تروتسكي، ضمن كوشش براي اثبات امكان پرش از روي 
لنينيستها منكر جهش در روند - ماركسيست“ممكن است ادعاي چرندي است ز روي مراحل ناكه پرش ا

ي از تمامي تكامل قبلي، و نه به عنوان نتيجه  اما آنها به جهش به مثابه ي پديده اي عيني ناشانقلابي نيستند،
  .ها شور و شوق انقلابي مينگرندتن

روي مراحل و هم در خصوص قرار دادن مائوتسه دون هم در مورد تلاش ذهني گرايانه براي پرش از 
. انقلاب يك كشور در مقابل انقلاب جهاني، به همان نظريات اسلوب عقيدتي تروتسكيست ها ميچسبند

تها نيز، مانند تروتسكيستها، هميشه و در همه جا طرفدار استقرار سوسياليسم در هر كشور، صرف نظر مائوئيس
  . و هميشه اسرار داشته اند كه اين امر بايد با قيام مسلحانه انجام پذيرداز شرايط حاكم در آن جا، بوده اند

 مستقل ملي گام نهاده اند تكاملكه به راه بنا بر نظريات مائوئيستها، خلق هاي كشورهاي در حال رشد 
  .رنگ ساختمان سوسياليست را اعلام دارنددومتهاي خود را سرنگون كنند و بي  حك،  نيروي اسلحههبايد ب

را مورد حمله قرار ميدهد كه چرا آنها پكن احزاب كمونيست كشورهاي توسعه يافته سرمايه داري 
  و به خاطر صلح را به عنوان وسيله اي براي دمكراسي مبارزه به خاطر نيازهاي حياتي زحمتكشان، به خاطر

و از آنجا كه اين مبارزه هنوز به شكل انقلاب در نيامده است آنرا . جلو انداختن پيروزي سوسياليسم ميدانند
  .اپورتونيسم ميدانند

ع از مبارزه ي دلاورانه ي آنها براي دفااين از نگرش پكن نسبت به فعاليت پارلماني كمونيست ها و 
 طبقه ي كارگر نظام تأثيرديالكتيك تاريخ چنان است كه با رشد نهضت آزادي بخش و .  هويداستدمكراسي

از اين رو به آزاديهاي دمكراتيك حمله ميكند . دموكراتيك بورژوايي براي بورژوايي انحصاري مزاحم ميشود
در چنين .  كندي را ملغيترقو ميكوشد در قانون اساسي تجديد نظر كند و همه ي قوانين كم و بيش م

،  بورژوايي بسيار و محدود و صوري باشددمكراسي، حتي اگر از بسياري جهات دمكراسيشرايطي، دفاع از 
بارزه ايست برعليه انحصارات و پايه هاي نظام سرمايه داري را م، دمكراسيسازي جنبش براي بسط و نو

  .سست ميكند
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مييابد، در زماني كه طبقه ي كارگر و حكيم وتوسعه ه ي متحد ضد انحصاري تهدر زماني كه جب
سسات ؤهر چه بزرگتري را در جامعه تشكيل ميدهند آنها ميتوانند از حقوق و مي متحدانش  وزنه 

. بارزه عليه حاكميت انحصاري به وسعت استفاده كنندكه به سختي به دست آورده اند در مدموكراتيكشان 
فع طبقه ي كارگر و قشرهاي غير پرولتري زحمتكشان است و تحت فشار اصلاحات دموكراتيك كه بياگر منا

پل براي وارد آوردن حمله ي وهاي مترقي ميگردد، و سرتوده ها اجرا ميگردد، موجب تحكيم موضع نير
جنبش براي كسب حقوق بيشتر براي مردم در كشورهاي . نهايي عليه مواضع سرمايه داران را توسعه ميدهد

  .1 ”مبارزه به خاطر سوسياليسم استهمي از نبرد طبقاتي و بخش لازم و مكمل بورژوايي وجه م
 ممكن است كامياب گردد يسار آنرا كه مبارزه زحمتكشان براي دمكگروه مائوتسه دون هر نوع امكان

  .منكر ميشود، و حتي بديهي ترين موفقيت هاي آنرا پس مانده هاي طبقات فرمانروا مينامد
ژيبائو -سردبيران روزنامه هاي ژن مين ”اره اختلافات رفيق تولياتي با ما ديگر دربيكبار“در سرمقاله 

ن بورژوايي با مبارزه به دست  كه كرسيهاي يك پارلما“ توضيح دادند “) پرچم سرخ(چي -و خون) مردم(
شكش  آنرا به ميل خود و به منظور فاسد كردن طبقه ي كارگر و رهبران آن پيزييند، بلكه بورژوا آنمي

سياسي طبقه ي كارگر را تحت حسب منافع خويش، نمايندگان حزب بورژوايي، بر“: آنها نوشتند . ميكند
 را  ميكوشد برخي از نمايندگان و رهبري طبقه ي كارگر زياز اينرو بورژوا. ارلمان ميپذيردشرايط معيني به پ

ه نظر مي رسد كه پيروزيهاي كمونيست ها اين ب بنابر“.سد كند و حتي به آنها رشوه دهدبه گمراهي بكشاند، فا
  . پارلماني نيست2در انتخابات چيزي بيش از پس مانده هاي بورژوايي و كريتينيسم 

س كه دستاوردهاي دمكراتيك منعكميتوانند منكر آن شوند  اا حاميان كور طرح هاي انقلابي نمتنه
طبقه كارگر و حزب كمونيست ي  يابنده  نفوذ رشدمبارزه و گواهي جه كننده توازن نيرو در كشور و نتي

نهضت بين المللي كمونيستي اين گفته لنين را اثبات ميكند كه ي بسياري از واقعيت هاي تجربه . است
به ويژه انقلابات سياسي، تحت هيچ شرايطي  و دمكراتيك هستند، كه داراي سرشت حقيقتاً“تغييرات سياسي 

                                                 
 1 57 -58 ص ، " پنجاهمين سالگرد انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر، رساله كميته ي مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي " -
 2 . م-نمو بدن و فكر متوقف مي شود نوعي بيماري مادرزادي كه در نتيجه عدم ترشح غده تيروئيد پديد مي آيد و در آن رشد و -
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ي برعكس، هميشه آنرا نزديكتر كرده، شالوده . تيره يا تضعيف كنندنميتوانند شعار انقلاب سوسياليستي را 
ي و توده هاي نيمه پرولتر را به مبارزه سوسياليستي ز بخش هاي تازه اي از خرده بورژواآنرا توسعه داده و

  . 1“ميكشانند 
ند قدرت دولتي توسط طبقه انقلابي ميدالنينيسم انقلاب را نخست و پيش از همه تصرف -ماركسيسم

منتقل شدن قدرت “ .و مفهوم انقلاب را به روشي كه توسط آن اين تصرف انجام ميپذيرد مربوط نميكند
 علمي و  علامت نخست، عمده و اساسي يك انقلاب، هم به معناي دقيقاًطبقه به طبقه اي ديگردولتي از يك 

ماركسيست ها هرگز با آن  به همين علت است كه . 2“مي باشد هم به معناي سياسي و عملي اين اصطلاح 
كساني كه به جاي محتوي انقلاب به روش هايي كه توسط آن انقلاب به ثمر مي رسد تكيه مي كنند، موافق 

منظور ما از انقلاب به كار بردن “:  مي گويد“ زنده باد لنينيسم“  يجزوه. اما پكن نظر ديگري دارد. نيستند
  . “جنگ انقلابي است ستمديده، و يك ي خشونت انقلابي توسط طبقه 
مسلحانه عليه تجاوزگران ژاپني، ، طي جنگ داخلي طولاني و مقاومت 1938هنگامي كه در سال 

 اين با “قدرت از لوله تفنگ بيرون مي آيد،“ است و مائوتسه دون گفت كه در چين جنگ شكل اصلي مبارزه
اما حتي در آن هنگام نيز مائو . اشت مناسبت دواقعاًشرايط عيني كه در آن هنگام در چين حكم فرما بود 

آنرا به طور مطلق  مبارزه در چين نبود، بلكه ي ه  شعار، وجه مشخصه اي از خصايص ويژمقصودش از اين
 و مقاله ي او كه در ستايش اسلحه به عنوان منشاء تمامي قدرت است با بياني صريح . معتبر مي دانست

 به عاليترين شكل آن تصرف قدرت توسط نيروي اسلحه است، وظيفه ي اصلي انقلاب“: روشن آغاز مي شود
لنينيسم به طور مطلق صحيح است، و در مورد چين و -ماين اصل انقلابي ماركسيس. يعني، حل مسئله با جنگ

  . 3 “همچنين ساير كشورها بدون شك صادق است 
نقلابيگري در شرايط نو دهد كه آنها به افعاليت گروههاي مائوئيستي در كشورهاي اروپايي نشان مي 

شكني ها، زد و خورد ل تروريستي، ايجاد آتش سوزي، كاراز نظر آنها انقلابيگري با اعما. چگونه مي نگرند

                                                 
 1 339، ص 21لنين، مجموعه آثار، جلد .اي. و-
 2 44، ص 24، جلد " مجموعه آثار "لنين، .اي. و-
 3 379، چاپ روسي، ص 2، جلد " منتخب آثار " مائوتسه دون، -
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شيست ها طرفدار آن بودند، روش هايي كه حتي در شي يي بيان مي شود كه زماني آنارها و روش هاي آدم ك
داشت، و امروزه، كه نهضت طبقه ي كارگر در مقياسي توده آن هنگام نيز بر شالوده اي سالم و منطقي قرار ن

  .اي متشكل شده است، پوچ و نامربوط است
را به عنوان عمل انقلابي به رسميت مي  مسلحانهاين، مائوئيستها تنها يك جنگ انقلابي، تنها قيام بنابر

  .ت مي دانندشناسند، و همه ي اشكال ديگر مبارزه عليه طبقات حاكمه را اپورتونيسم و خيان
. انقلابيگري اصيل هيچ وجه مشتركي نداردچنين الگوهاي كليشه اي براي روش ها و اشكال مبارزه با 

تجزيه و تحليل خصايص ويژه ي عصر ما نشان داده است كه تحت شرايط معين امكان واقعه ي اتحاد بخش 
لتي  بدون جنگ داخلي وجود عمده ي مردم و انجام موفقيت آميز انقلاب سوسياليستي و تصرف قدرت دو

  .دارد
ارزيابي نمي كرد، بلكه آنها را بر حسب لنين اشكال مبارزه را از مواضع انتزاعي حداكثر انقلابيگري 

شايستگي شان در شرايط عيني يي كه نيروهاي اجتماعي در آن مجبور به مجادله هستند و بر حسب اينكه اين 
 اي و ارتقاي آن به مرحله اي بالاتر ياري مي رسانند، ارزيابي مي اشكال تا چه اندازه به گسترش نهضت توده

 بودن را بپذيرند، “ انقلابي تر از هر كس ديگر“نبايد شعار  مي كرد كه بلشويك ها نميتوانند وتأكيد  لنين .كرد
  .  بيگانه استكاملاًشيستها با آنها  بي معناي آنار“انقلاب سازي“و 

مي شود، اگر بدون رعايت درست  قطعي ترين شكل مبارزه عنوان انقلابي ترين شعاري كه براي
ت عنوان شود، ناگزير به عبارت شرايط ويژه مرحله ي جاري و اشكالي كه نهضت توده اي به خود گرفته اس

هنگامي كه مردم از به حساب آوردن وضع بالفعلي كه به وجود آمده و “: لنين مي گفت. توخالي مبدل ميگردد
كه يك شعار به غلط به صورت ل نهضت توده اي ويژه خودداري مي كنند، بدين علت شرايط بالفع

ناپذير تعبير شده است، چنين نحوه ي به كارگيري يك شعار ناگزير به عبارت پردازي انقلابي تنزل مي تغيير
  .1 “يابد 

                                                 
 1 215، ص 15، جلد " مجموعه ي آثار "لنين، .اي. و-
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. اشته باشدندارد و نميتواند وجود داشكال مطلق مبارزه كه در كليه ي شرايط مناسب باشد، وجود 
 يك نقش انقلابي بازي شكلي كه در شرايط معيني ممكن است تنها شكل مبارزه به نظر آيد، و در واقع هم

كه در شرايط معيني ممكن و برعكس، شكلي . كند، در شرايط تاريخي ديگري ممكن است ضد انقلابي گردد
برد به صورت شكل مهمي براي پيشبارزه ي انقلابي باشد، ممكن است در شرايط تاريخي ديگري است نفي م

  .انقلاب درآيد
 هيچكس نمي .انقلابي است ضداًاساس و 1هر كوششي در راه مطلق سازي يك شكل مبارزه دگماتيك 

اين اشكال توسط نهضت توده اي متظاهر مي شوند و به خصايص . تواند اشكال مبارزه را اختراع كند
تحت هيچ شرايطي، ماركسيسم خود را تنها به “: يگفتلنين م.  تاريخي بستگي دارندمشخص هر لحظه ي

اشكال ممكن و موجود مبارزه در لحظه ي معين محدود نمي كند چرا كه به درستي ميداند كه به محض تغيير 
ر معين ناشناخته است، پديد دوآن وضع اجتماعي معين به ناچار اشكال جديد مبارزه كه براي همراهان آن 

به منظور انجام وظيفه “ ميكند كه طبقه ي انقلابي تأكيدنان مصرانه ت است كه لنين چبه همين جه . 2 “ميايد
بايد براي ...بايد قادر باشد در كليه ي اشكال و وجوه فعاليت اجتماعي بدون استثنا مهارت يابد.. . اش

  . 3 “باشد  تعويض يك شكل با شكل ديگر آماده سريعترين و شديد ترين
بوط به رجنبه ي ديگر م. تروتسكيست هاست “انقلاب مداوم“   يك جنبه ازااز روي مراحل تنهپرش 

  .مبارزه انقلابي در درون كشور و تكامل انقلاب جهاني رابطه بين
                                                 

طلاحي است كه بر طرز تفكري دلالت دلرد كه بر پايه ي مفاهيم و قوايد تغيير ناپذير قطع نظر از شرايط ويژه ي زمان و   در فلسفه و علم، اص- دگماتيسم -1 
در نهضت طبقه ي كارگر دگماتيسم به انزواطلبي، رد ماركسيسم خلاق، به . مكان قرار دارد، يعني اين اصل را ناديده مي گيرد كه حقيقت بايد مشخص باشد

در شرايط امروز دگماتيسم، همراه با رويزيونيسم، براي نهضت بين المللي طبقه ي كارگر خطر .  و به فقدان تماس با زندگي عملي منجر مي شودذهني گرايي
مجادله، نقل به جاي تحليل روندهاي واقعي كه در كشورهاي سوسياليستي و در زندگي بين المللي روي مي دهد، دگماتيستها به منظور . بزرگي به شمار مي رود

 لنينيسم نه -آنها به ماركسيسم. قولهايي را از ماركس، انگلس و لنين به كار مي گيرند كه آنها را از پس و پيش مطلب جدا كرده و مورد سوء تفسير قرار مي دهند
از اين نقطه نظر .  ي اعصار وضع شده مي نگرندبه مثابه ي يك تئوري زنده و خلاق بلكه به منزله ي مجموعه اي از اصول و احكام تغييرناپذير كه براي همه

آنها ماركسيستهايي را مورد حمله قرار مي دهند كه اين تئوري را با نظريات، نتيجه گيري ها و تعميم هايي غني كرده اند  كه با وظايف مربوط به اصل جديد 
 و "دولت تمام خلقي" ، "ديكتاتوري پرولتاريا" ، "گذار مسالمت آميز" ، "يزرقابت صلح آم" ، "همزيستي مسالمت آميز"مطابقت دارد، مانند نظريات پيرامون 

رد . غيره، كه معرف سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي و سرشت دولت در دوران گذار از سوسياليسم به كمونيسم، و همچنين طرق انقلاب اجتماعي است
ئوريك، بلكه امتناع از پذيرش اشكال جديد مبارزه با امپرياليسم و طرق جديد نيل به دگرگون سازي دگماتيك اين نتيجه گيري هاي تازه نشانه ي نه تنها ركود ت

 .  م-انقلابي جهان نيز مي باشد
 2 213، ص 11 جلد ، " مجموعه ي آثار "لنين، .اي. و-
 3 96، ص31 همان جا، جلد -
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 پرولتاريا دمكراتيك در يك كشور عقب افتاده-يافته بود ناديده گرفتن وظايف بورژوادرتروتسكي كه 
 دهقانان، در وضع دشواري قرار خواهد داد، براي خروج از اين را، به واسطه ي منتزع شدن از توده ي وسيع 

، او در 1922در سال .  بين المللي يگسترش آتش انقلاب به عرصه: ديد يمدو راهي تنها يك راه 
 تناقضات موجود در “: خود را چنين شرح داد “ انقلاب مداوم “ خود، جوهر “1905“پيشگفتاري بر كتاب 

تنها در مقياسي بين المللي، ر كشوري عقب افتاده با جمعيت غالب دهقاني را وضع يك حكومت كارگري د
  . انقلاب جهاني پرولتري، ميتوان حل نمود يصهدر عر

انقلاب تكامل مييابد كم بها نميداد يا تئوري لنيني انقلاب به اهميت شرايط خارجي يي كه در آن 
حساب  ركه داخلي  روي نيروهاي مح، و پيش از همهنخست اما ن المللي را ناديده نميگرفت،ياهميت عامل ب

ه بر  ن“انقلاب مداوم“اما تئوري .  رسد به اين نيروها ميتواند به انجام ءميكرد وثابت مينمود كه انقلاب با اتكا
تكامل امكانات داخلي انقلاب، بلكه به درجه اي كه اين انقلاب ميتواند تكامل انقلابي ديگر كشورها را 

. بين المللي وابسته ميسازد به حمايت را تماماً ميكند، و سرنوشت انقلاب در يك كشور تأكيد تسريع كند،
  بلكه، نه ايمان به امكانات داخلي انقلاب“ حكومت تزار، بلكه حكومت كارگراننه“انقلابيگري ظاهري شعار 

  . را منعكس ميكندبرعكس، بي اعتقادي كامل نسبت به آن، و توكل ماجراجويانه به تنها حمايت خارجي
لنين را در نهضت طبقه كارگر به حساب تروتسكي كه مجبور شده بود گسترش پيروزمندانه نظريات 

. ير لنينيسم استا مغآورد، رياكارانه عقايد خود را با لنينيسم استتار كرد و منكر آن شد كه تروتسكيسم
 و لنينيستي داراي اهميت ثانوي “داومم“وت بين دو خط مشياتف“ اظهار ميداشت كه 1928تروتسكي تا سال 

فرا او با تمام وسايل ميكوشيد ثابت كند كه تئوري انقلاب مداوم چيزي جز تئوري لنينيستي  ”...و فرعي است
ديكتاتوري ) تروتسكي(نها با اين تفاوت كه او روئيدن انقلاب دمكراتيك به انقلاب سوسياليستي نيست، ت

ر اواقعي، و شعغير)  ميدانست“فرا روئيدن“كه لنين آنرا جوهر (دهقانان را دمكراتيك پرولتاريا و -انقلابي
  .گيري مستقيم به سوي ديكتاتوري پرولتاريا ميداندمت را س“انقلاب مداوم“
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انقلاب “لنينيستي انقلاب سوسياليستي و كوششهاي تروتسكي براي تصوير اختلاف بين تئوري 
منظور پرده پوشي موضوع اصلي، جوهر مسئله، و نوي به صورت موضوعي با اهميت ثا خودش ب“مداوم

  .پنهان كردن ورطه اي بود كه لنينيسم را از تروتسكيسم جدا ميكرد
  بلكه مسائل حياتي“اهميت فرعي“با كه اينها نه مسائل تئوريك مجرد، و اختلافاتي اما، اين حقيقت 

مه ي كشورهاي ديگري كه عناصر چپ رو مربوط به خط مشي بودند، نه تنها در روسيه، بلكه همچنين در ه
  . جهان وابسته كنند، داشت آشكار ميشدسراسرسرنوشت انقلاب را به پيروزي انقلاب در مقياس  ميكوشيدند

 و انقلاب جهاني در دهه سي در كشورنظريات ضد ماركسيستي درباره ي رابطه بين انقلاب در يك 
 جهان به وجود مي سراسردر   وضع انقلابي صريح دارديك“لي لي سان كه عقيده داشت . چين رايج گرديد

هاني نميتواند تضمين و حاصل پيروزي انقلاب چين بدون پيروزي انقلاب ج“:  گفت1930 در سال ، ”آيد
گري خرده بورژوايي به طور عام، عبارت پردازيهاي ماوراي انقلابي به يدر اينجا، همچنانكه در انقلاب. “گردد

بسياري از اشكال تئوري .  ايمان به نيروهاي انقلابي داخلي همزيستي مي كندي و فقدان آساني با تسليم طلب
  . طي سالهاي بعدي در چين نشر پيدا ميكند”انقلاب مداوم“

تكامل اجتماعي ي نماي آينده ر يك كشور و انقلاب جهاني در دوربين انقلاب دي رابطه ي مسئله 
   .پس از پيروزي انقلاب دخالت مستقيم دارد

 تروتسكي از طرف ”مانقلاب مداو“تئوري درنگ انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر، بيدرست پس از 
 شوروي منجر ميشد، چرا ن رفتن دولت جوان استي در نظر گرفته شد كه به از بي براي توجيه سيآفريننده اش

ت مداخله گران، پس از جنگ داخلي و شكس. كه اين دولت قادر نبود امپرياليسم جهاني را شكست دهد
 به صورت پايه ي ايدئولوژيك براي انكار امكان ساختمان سوسياليسم در يك كشور ”انقلاب مداوم“تئوري 

  .به كار رفت
  بهءساختمان سوسياليسم بدون اتكاي جاده هنگامي كه كشور مجبور بود تصميم بگيرد كه آيا بايد در 

ست اتمام استفاده ممكن را ببرد يا سيرصت صلح آميز كمك فوري انقلاب جهاني پيش برود، آيا بايد از ف
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يدن به جنگي انقلابي را در پيش گيرد، حزب كمونيست اتحاد شوروي در افشاي سرشت زدست يا
  . قدرت تازه اي از خود نشان داد، تروتسكي“انقلاب مداوم“ماجراجويانه تئوري 

 ر در راه سوسياليسم و كسببه كاموفقيت حزب كمونيست اتحاد شوروي در بر انگيختن مردم 
.  كرد حل،ممكن است يا نهپيروزي درخشان، اين مسئله را كه آيا ساختمان سوسياليسم در يك كشور 

در دشوارترين سوسياليسم در اتحاد شوروي، .  را ثابت كردتروتسكيست 1 نادرستي غيبگويان،رخداده ها
ي عليرغم كوششهاي مصرانه .  بود، پيروز شددولتهاي سرمايه داريي شرايط، آنگاه كه كشور در محاصره 

 طي سالهاي زياد براي انكار سرشت سوسياليستي نظام شوروي و پيش بيني “انقلاب مداوم“مدافعان تئوري 
  .پنداشتهايشان را نشان داد ناگزير آن، حقايق نادرستي هاي آنها در مورد انحطاطِ

تي در حسياليستي را در يك كشور واحد يا سوامعه  امكان تكامل موفقيت آميز جعملاًپيروان مائو نيز 
سوسياليستي و گذار  ساختماني نماي آينده آنها دور. سياليستي انكار ميكننددولتهاي سوي يك جامعه 

  .دن به نابودي امپرياليسم جهاني وابسته ميكنمستقيماًتدريجي از سوسياليسم به كمونيسم را 
جهات اساسي ساختمان كمونيسم را  اتحاد شوروي كه هنگامي كه برنامه ي جديد حزب كمونيست

 ييد قرار گرفت،أ و تدر اتحاد شوروي طرح ميكرد از سوي تمامي نهضت جهاني كمونيستي مورد تصويب
اين در درودهاي .  ناميدند“ساختمان كمونيسم توسط مردم شورويطرحي بزرگ براي “رهبرا چين نيز آنرا 

گفته شده بود و  حزب كمونيست اتحاد شوروي 22اب به كنگره ي كميته مركزي حزب كمونيست چين خط
 اما، مدتي بعد، مائوتسه دون از كمونيست ناميدن ساختماني كه در . 2بود توسط مائوتسه دون امضا گرديده 

حزب كمونيست ي  و سرانجام اظهار داشت كه هدف برنامه ، 3 اتحاد شوروي صورت ميپذيرفت سر باز زد
  . “منظور حفظ و احياي سرمايه داريستب“ و “ليه انقلاب خلقهاع“اتحاد شوروي 

                                                 
 1- Cassandra) :ه آپولو عاشق وي شده و به وي قدرت غيبگويي داد، ولي بعداً از او رنجيده خاطر گشت و دختر پريام پادشاه تروا ك) در افسانه هاي يوناني

  .م. در موقع تصرف شهر تروا به دست آگاممنون كشته شد. اعلام داشت كه كسي نبايد غيبگويي هاي او را باور كند
 2 327 -28، ص 1962، مسكو، 1 جلد ، " گزارش تند نويسي شده.1961 اكتبر سال 17 -31 حزب كمونيست اتحاد شوروي،22كنگره  " نگاه كنيد به -
 3 1963 نوامبر سال 7، پراودا، " مين سالگرد انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر46شاد باش به مناسبت " نگاه كنيد به -

 64



  انقلابيگري خرده بورژوازي                                                                               موريس ليبسون

 در جهان وجود دارد، كشوري كه داريدوباره اين تز پيش كشيده ميشود كه، تا هنگامي كه سرمايه 
انقلاب سوسياليستي را به انجام رسانده است قادر نيست تناقضات دروني اش را در مقياس ملي حل كند، 

 - اما در عمل تسليم طلبانه-اين گفته انقلابي نما ، سابقاً. قياس بين المللي ميتوان انجام دادبلكه اينرا تنها در م
 سابقاً. عليه ساختمان سوسياليسم عنوان ميشد، اما اكنون عليه ساختمان كمونيسم متوجه گرديده است

ن مائوتسه دون امكان سوسياليسم را در يك كشور انكار ميكردند، اكنون پيروا ها امكان پيروزي تروتسكيست
پيروزي كمونيسم را در چندين كشور انكار ميكنند و مدعي هستند كه اين امر تنها در مقياس جهاني امكان 

ساختمان كمونيستي را در شرايط امروز، در جهاني كه هنوز ي كه برنامه آنها نميخواهند بپذيرند . پذير است
همانند برخوردي كه زماني تروتسكيستها نسبت به ساختمان . امپرياليسم در آن وجود دارد، ميتوان اجرا كرد

كمونيستي در يك ي سوسياليسم داشتند، اكنون مائوئيست ها مي گويند كه هر كوششي براي ساختن جامعه 
ممكن، يعني عمل كردن ارد تلاشي است براي رسيدن به غيريا چند كشور آنگاه كه امپرياليسم هنوز وجود د

مان حتي ه! در همه ي اين صداها همانند هستندچق. انترناسيوناليسم پرولتري مغاير با بدون حس مسئوليت و
، و “حراف از انترناسيوناليسم پرولتريان“ ، “ممكني رسيدن به غيرتلاش برا“: واژه هاي قديمي به كار ميرود

  . غيره
ستي در تلاشهاي اتحاد شوروي سوسياليمبلغان مائوئيسم، ضمن حملاتشان به ساختمان كمونيسم در 

آنها .  آتش انقلاب جهاني با تمام وسايل، شور و حرارت زيادي از خود نشان ميدهندلفظي براي روشن كردن
مردم به آنچه كه در كشورشان به دست آورده اند راضي و ميگويند خطر ساختمان كمونيسم در آن است كه 

شعور “كه يستاد، و نيز اين خطر در آن است انقلاب جهاني باز خواهند اي قانع خواهند شد و از انديشه 
به نظر آنها، كوتاهترين راه به كمونيسم نه طرح و اجراي ”...جويي شان متوقف خواهد شدسياسي مردم، پيكار

  . است“ امپرياليسم با تمام وسايل ممكنه مبارزه با“برنامه ساختمان كمونيسم، بلكه 
 فهم اين مطلب بسيار دشوار است “كندبي بايد انقلاب يك انقلا“براي پيروان اين قاعده انتزاعي كه 

 و وجداني در يك كشور سوسياليستي نيز حالتي از انقلابيگري است، و ديپلماتي كه سياست كه كار صميمانه
ارتش  انگار سربازان طبعاً.  به خاطر امر انقلاب كار ميكندصلح جويانه يك كشور سوسياليستي اجرا مي كند
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تر است، كارخانه گيرا فشنگ بر دوشش از تصوير يك دانشمند در آزمايشگاه يا مدير يك سرخ با يك قطار
گري نه با جنگيدن در سنگرها بلكه با كار براي بهبود نظام ياما امروزه در كشورهاي سوسياليستي انقلاب

  .ميگرددسوسياليستي، با بالا بردن امكانات اقتصادي و نظامي آن، با افزايش ثروت معنوي آن تصريح 
سوسياليسم بيشترين نفوذ را در تكامل بين انقلابيون جنجالي چين اين نظر لنين را رد مي كنند كه 

وسيله نمونه خودش  ب،ظهورنوي يش اعمال خواهد كرد، كه جامعه  موفقيت هاي اقتصادالمللي به وسيله
 از بي اعتمادي خود را كه اساساً يجويانه ماجرانظريات آنها ميخواهند . تكامل انسان را انقلابي خواهد كرد

  .سوسياليستي سرچشمه مي گيرد در نهضت كمونيستي جاي دهندآنها نسبت به نيروهاي 
شوروي سوسياليستي، به امكان  جماهيرمائوئيستها، ضمن حمله به ساختمان كمونيسم در اتحاد 

پاسخ به نامه “لسله مقالات نهمين  مقاله از س. خودشان نيز باور ندارندپيروزي سوسياليستي در كشور 
به ) مردم( در ژن مين ژيبائو 1964 ژوئيه 14، كه در “ه مركزي حزب كمونيست اتحاد شورويسرگشاده كميت

 شده  جهان نابودسراسر اظهار مي دارد كه قبل از آن كه امپرياليسم و سرمايه داري در چاپ رسيد، صريحاً
اين گفته، مائوئيست ها اعتقاد دارند كه دوران ساختمان  بنابر. باشد ساختمان سوسياليسم غيرممكن است

اين . ل خواهد كشيدسوسياليسم و گذار به كمونيسم نه سالها يا دهها سال بلكه قرن ها و حتي هزاران سال طو
صدها، هزاران و حتي ده “، “مرحله ديكتاتوري پرولتاريا“، “مرحله انقلاب سوسياليستي مداوم“: مقاله مي گويد

طبقاتي  آن دوره، كه از تمامي تاريخ پيشين جامعه ي سراسرآنها ميگويند، در .  طول خواهد كشيد“سالهزار 
، در “ه كسي، چه كسي را شكست خواهد دادچ“طولاني تر است، مبارزه شديد طبقاتي، بنابر اين اصل كه 

  .خواهد گرفت
 يعني در سال همين اواخر،درست در . نبايد تصور كرد كه مائو هميشه چنين نظرياتي داشته است

  . را پيش كشيده بود“سال خوشبختيده هزار - سال كار مصرانهسه“، او شعار 1958
اين نمونه -آورده است مشكل نيستدرك اينكه چه عاملي اين تغيير عقيده ي ريشه اي را به وجود 

   .ايست از نوسان خرده بورژوايي از يك سمت به سمت ديگر
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گرايانه عليرغم آنكه به روشهاي چپ ، 1956مين كنگره اش در سال حزب كمونيست چين در هشت
.  مواضع واقعگرايانه قرار داشتي داد، هنوز هم كم و بيش دررأه مسايل واقعي ساختمان اقتصادي دربار

پنج ساله يا ي ايجاد يك نظام صنعتي صحيح  در خلال سه برنامه “  يگره ضمن تصميمات خود وظيفهنك
قرر م را “يدا كندقامي پايه اي پم ،در توليدات اجتماعيني تر به منظور آنكه توليد صنعتي دوره تا حدي طولا
و هشدار .  كردتأكيد “كشور با بالا بردن سطح رفاه مردمساختمان ي درآميختن خردمندانه “داشت، بر نياز به 

اين “است ثابت بماند، شتاب كه بيش از حد بالا ي داد كه اگر وضع واقعي به حساب آورده نشود و درجه 
 در . 1 خواهد بود توسعه اقتصادي و اجراي برنامه را عقب خواهد انداخت و از اينرو خطايي ماجراجويانه 

  . مورد انتقاد قرار گرفت“دويدن كوركورانه به پيش“ آن كنگره گرايش به 
 خط مشي خود را به كه نتوانسته بودنداما حوادث بعدي نشان داد كه پيروان مائوتسه دون، از آنجا 

كنگره تحميل كنند، با توسل به حيله و نيرنگ، به منحرف كردن كنگره از تصميماتي كه اتخاذ كرده بود 
  . پرداختند

يروزي كشيده شد كه هيچ گونه شانس پشعارهايي پيش .  اعلام شد“جهش بزرگ“، 1958در سال 
به محض آنكه دفتر . ي كامل نويسندگانش بودافسار گسيخته و بي مسئوليت  ئيِنداشت و بيانگر اراده گرا

تصميم به افزايش محصول گندم به ميزان سالي  1958سياسي كميته مركزي حزب كمونيست چين در پائيز 
نوشت كه مائوتسه دون خواستار آنستكه محصول ) نوامبر16پرچم سرخ (چي -گرفت، روزنامه خون% 60

دن و سبقت جستن از پيش افتا“شعار .  نيز دوبرابر شود1959بلكه در سال  ، 1958گندم نه تنها در سال 
ش  پي1958سال  كه در اوايل ، “ در ظرف پانزده يا چند سال بيشترتوليدات صنعتي كليديي بريتانيا در بازده 

 سال 3 تا 2 بعضي رشته ها، براي  دربعداً سال و 7اصلاح شد و اين وظيفه براي كشيده شده بود، به زودي 
ده ح اين رشته ها در صنعت ايالات مت يهاز بازد براي بسياري از رشته ها 1962هدفهاي سال . دقرر گرديم

 به ، براي پرش از روي وظايف انجام نشده دوران گذار، ذهني گرايانه،اين تلاش به وضوح. بالاتر بود
.  كشيد چندين سال طول،ويانهج ماجرا“جهش بزرگ“جبران خسارات ناشي از . شكست شومي منتهي شد

                                                 
 1 478، 477، 472، ص) به زبان روسي ("هشتمين كنگره ي سراسري حزب كمونيست چين" مطالب -
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اقتصاد ملي چين هنوز در سطح ) در چين ديگر آمار منتشر نمي شود(بنابر نظريه ي بسياري از شاهدان عيني 
  . است1957سال 

 ديگر از سر “جهش هاي“اما، به محض آنكه اقتصاد دوباره كمي بهبود يافت، مائو هجوم خود را براي 
تصميمات كنگره هشتم حزب كمونيست چين هيچ  اعلام شد كه مائو در “انقلاب فرهنگي“در طول . گرفت

  . آميز دانستنداشتباهار و دسته ي او آن تصميمات را نقشي نداشته است، و از آن پس د
 خرده بورژوايي نمونه وار انقلابيگري، ذهني گرايي و ارزيابي دلخواهانه “انقلاب فرهنگي“در طول 

به كساني كه عقايد ديگري داشتند همراه گرديد و متهم جا و ناجوانمردانه تي بيش از پيش  با تهمتهاي نابح
سازي به رويزيونيسم و اپورتونيسم متوجه كساني گرديد كه با نظريات ماجراجويانه مائوتسه دون همراهي 

  .نداشتند
 سرمايه صاحب نفوذ در حزب كه خط مشيمقام و مشتي افراد والا“از داد و فريادهاي هيستريك عليه 

در اينجا .  به چه چيز متهم هستند ممكن نيست“مشتي افراد“ تعيين دقيق اينكه اين “يكنندرا دنبال مداري 
  برچسب “ارتجاع“، “تجديد نظر طلبي“، “مشي سياهخط “. استفاده از تمثيل و كنايه به حد افراط مي رسد

صيف طعنه آميز لنين اين، آدم را به ياد تو. هايي هستند كه از آنچه كه در پشتشان است هيچ نشاني نمي دهند
تيجه گيري عملي از تحليل طبقاتي و نزد كه به شعارها، نه به منزله ي  انقلابي مياندا“عربده كشي“از قهرمانان 

لحظه ي معين تاريخي، بلكه به مثابه ي افسوني مينگريستند كه با آن يك حزب يا يك گرايش يكباره ارزيابي 
1.“و براي هميشه به وجود آمده است 

مورد اختلاف مربوط به راههاي پيشرفت ي بعضي از رايج ترين سرزنش ها نشان ميدهد كه نكات بار
  .و روشهاي حل تناقضات داخلي است

زحمتكشان مقدمه دوران ساختمان جامعه براندازي انقلابي طبقات استثمارگر و تصرف قدرت توسط 
تازه اي اختيار شود، و او آنرا در  كاملاً  در اينجا همانطوري كه لنين ميگفت، بايد برخورد.اي نوين است

بي سابقه پرولتري در دوران دستاوردهاي “. مقايسه با برخورد انقلابي پيشين، برخوردي رفورميستي ميناميد

                                                 
 1 154، ص 15، جلد " مجموعه ي آثار " لنين،.اي. و-
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جديد بسيار آهسته تر به دوراني ره سپرده است كه در آن رشد نيروهاي اداري و سياسي زمينه هاي نظامي، 
، بلكه ناگزير بود؛ آن دوران نتيجه عملكرد نه اشخاص رحسب تصادف آغاز نگرديد بود؛ و آن دوران بخواهد

در زمينه اقتصادي، تكامل ناگزير دشوارتر، آهسته تر و تدريجي تر است؛ . يا احزاب بلكه علل عيني بود
اين از . اينست سرشت خاص فعاليتها در اين زمينه، در مقايسه با فعاليتهاي نظامي، اداري و سياسي
1 . “دشواريهاي خاص اين كار، از ريشه دارتر بودن آن، اگر بتوان آنرا چنين بيان كرد، سرچشمه ميگيرد 

دشواريها فايق آيد و كشور را به سوي حزب كمونيست اتحاد شوروي از آنرو موفق شد بر همه 
قتصادي تا حد  اار كرد و در راه تكاملجراجويان چپ رو را تار و ماند كه مپيروزي سوسياليسم رهبري ك

  .وقفه كوشيد، اگر چه وضع بين المللي همواره شتاب بيشتري را طلب ميكرد بي ،ممكن ريشه دار
مسلحانه ناگزير فرصت و موجبي نيز براي  سال مبارزه 22گذار چين به ساختمان صلح آميز پس از 

 نسبت به 1949ين در سال اقتصاد چ. ت و چپ روانه به وجود آوردسارنوسانات و دودلي هاي اپورتونيستي 
 روبرو بود با درست است كه دشواريهايي كه چين با آنها.  عقب مانده تر بود1921اقتصاد روسيه در سال 

دشواريهايي كه اتحاد شوروي، به عنوان نخستين دولت سوسياليستي جهان كه در محاصره كشورهاي سرمايه 
اما گروه رهبري حزب كمونيست  .د، تفاوت كيفي داشت مجبور بود بر آنها فايق آي وداري دشمن قرار داشت

از به حساب آوردن اين حقيقت خودداري كرد كه روشهاي نظامي براي . تسليم شدچين در مقابل مشكلات 
 مائوتسه دون اين حقيقت را ناديده گرفت كه گذار به روشها و .تكامل اقتصادي صلح آميز مناسب نيستند

اين حقيقت نيز خودداري او از به حساب آوردن . لكه نتيجه عوامل عيني استشتابهاي ديگر تصادفي نيست ب
 سوسياليسم را تنها در اتحاد با نظام جهاني سوسياليستي و نهضت بين ،كرد كه در يك كشور عقب مانده
ليستي سوسيا آرمانهاي عملاًمائوئيستها كه ديگر اين اتحاد را قبول نداشتند . المللي طبقه كارگر ميتوان ساخت

  .را رها كردند و به سياست ماجراجويانه روي آوردند
 و افزايش توليد در پيش رو اقتصادي مسائل تكامل ،اين قانوني است عيني كه پس از پيروزي انقلاب

سوسياليسم تنها بر پايه ي يك صنعت بسيار تكامل يافته و تكنولوژي پيشرفته در كليه ي شاخه . قرار ميگيرند
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كشوري عقب افتاده، كه در آن قدرت سياسي توسط . ماعي ميتواند اظهار وجود كندهاي اقتصاد اجت
تكامل سرمايه داري، اما نه از مرحله ي تدارك شالوده ي ي تصرف ميشود، ميتواند از مرحله زحمتكشان 

م كه درجه ي شتاب رشد اقتصادي پس از پيروزي ههر قدر . سوسياليسم، صرف نظر كندمادي و فتي 
سياست، با وجود . ساندبالا باشد، ساختمان سوسياليسم را نميتوان با پرش ها و جهش ها به انجام رانقلاب 

ايجاد دگرگوني دارد، در صورتي ميتواند كامياب باشد كه در مقابل اقتصاد قرار نگيرد،  كه براي تمام نيرويي
  . اقتصاد درآيد يتمركز يافتهبيان بلكه با آن مطابقت كند، يا، به قول لنين، به صورت 

خودداري از به حساب آوردن واقعيت، گروه مائوتسه دون، با پذيرش موضعي ذهني گرايانه و 
يروي نآنها مدعي هستند كه سياست . سياست را به ماجراجويانه ترين طريقي در مقابل اقتصاد قرار ميدهد

، سال 11، شماره ) پرچم سرخ(چي - به نظر مدير روزنامه خون. حاكم و برتر از همه قوانين اقتصادي است
همه گفتگوهاي پيرامون به اصطلاح سازمان زندگي اجتماعي و تكامل نيروهاي مولده جز حيله هاي “، 1967

  . “ چيزي نيست،رذيلانه رويزيونيسم كهنه
مركز فعاليت حزب قرار گيرد، و پيشرفت تمام كساني كه فكر ميكردند تكامل نيروهاي مولده بايد در 

1 .بايد تدريجي و متوازن باشد، به رويزيونيسم متهم شدنداقتصادي 

براي “: دن ميبين“آموزش“ لين پيائو “جامعرهنمودهاي “ها با اينگونه ويپيندر چين ارتش عظيم خون 
ثروت مادي، به توليد ماشين  كه به توليد دارد، نخست راه اتحاد شوروي، جايي دو راه وجود ساختن دولتمان
راه ديگر راهي است كه ما تحت رهبري . توجه يك جانبه مي شودردن و نوعي محرك مادي آلات، مكانيزه ك

اين دولت، .  آورده ايم دولت طراز نويني به وجود ما تحت رهبري صدر مائو .  در پيش گرفته ايمصدر مائو
را به كمك انقلاب ما مكانيزه كردن . ميداند) وظيفه ي خود(ا مهمترين ركنار مكانيزه كردن، انقلاب سازي در 

2 “.سازي از پيش ميبريم

                                                 
 . "از اين رو بايد با تئوري رشد وتكامل موزون يا با تئوري تعادل مبارزه كنيم. هيچ چيزي در جهان مطلقاً موزون رشد و تكامل نمييابد" مائو معتقد است كه -1 

  . م-)510درباره تضاد، منتخب آثار به فارسي، پكن، ص (
 2  1967 مارس 5 ، " چين فان چيون پائو "  -
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اما هر چند گاه يكبار .  چيست“سازيانقلاب “منظور از اين تعريف مبهم تصوري به ما نمي دهد كه 
ي د آماده باشيم مسئوليت آزاد سازي بخش عمده مايان ميشود داير بر اينكه ما بايدر مطبوعات چين اشاراتي ن

1.“ه گيريم  جهان به عهدسراسرخلقها را در 

سياليسم در يك ضربت به اين سواميدهاي شكست خورده درباره امكان تضمين پيروزي كامل 
ر، يك يك جهش پس از جهشي ديگ“.  پي در پي و مداوم استنظر منجر شد كه انقلاب سوسياليستياظهار

انقلاب كامل مي آنگاه كه يك  “.ش پي در پي، يك انقلاب پي در پي؛ يك جه“انقلاب پس از انقلابي ديگر
 در مطبوعات چين تظاهر آغاز نمود و 1958از سال ين اظهاراتي نچ - “ي بايد آغاز گرددشود، انقلاب بعد

مائوئيست . سرانجام انقلاب به عنوان حالت مداوم جامعه تلقي گرديدآنقدر تكرار آن افزايش يافت تا اينكه 
اجتماعي، به عنوان  حل كليه ي مسائل نوان تنها راه به ع“ انقلاب مداوم “ها شروع كردند به تصوير كردن 

، در حالي كه دستگاه تبليغاتي ستايش “يانگيزد پيوسته شور و حرارت كادر ها و توده ها را برم“وسيله اي كه 
   .انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا آغاز كردي  آموزش درباره ياز مائو را به عنوان آفريننده 

 شده، اظهار وظايف داخلي يك كشور تجويزكه براي   آنطور“انقلاب مداوم“ نسخه مائوئيستي تئوري
ميدارد كه مسايل ساختمان يك جامعه ي نوين ممكن است از مدتها پيش حل شده به نظر آيد باز هم به 

  .كرات با ضرورت حتي بيشتري ظهور خواهد كرد
 ديكتاتوري ،كمونيست چينحزب “اسناد رسمي ي  چين كه بنابر كليه چنين مينمايد كهاكنون 

 به همين جهت است كه .پرولتاريا در آنجا مستقر گرديده است، باز هم با مبارزه به خاطر قدرت روبرو است
تعصب گرايي و دلبستگي و سرسپردگي شخصي به رهبر به جاي خصوصيات نمونه وار يك انقلابي نوع 

مورد ستايش  -سازماندهي، پايداري و قابليت انعطافقابليت ايجاد پيوند پايدار با توده ها، استعداد -لنيني
 تنزل ميدادند، “ياغي“ و “شورشي“ را به “انقلابي“اصطلاحات آنارشيست ها، كه مفهوم . قرار ميگيرد

ها و خون ويپين -جداسازي نوجوانان و اشخاص بالغ. گردگيري شده و دوباره مورد استفاده قرار ميگيرد
آنها نه تنها . انجام گرديده است-)  كه از اولي ها كمي بزرگترندخاصي هستندكه عبارت از اش(تسائوفانها 
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ت آميز و تخريبي مورد ستايش خود را شورشي مينامند، بلكه در ضمن به وسعت به روشهاي خشون
  .شيستها متوسل ميشوندآنار

لنينيستي -، با تئوري ماركسيستي)سياسي(قدرتپنداشت مبارزه به خاطر قدرت پس از تصرف انقلابي 
از يكديگر متمايز طبقات بنابر رابطه شان با وسايل توليد . يچ وجه اشتراكي ندارد طبقاتي هطبقات و مبارزه

 برابر است در يك موقعيت شهرونداني كليه محو طبقات به معناي قرار گرفتن “: لنين ميگويد. ميشوند

 به كليه  برابربه معناي دادن فرصت . دارد تعلق -به عنوان يك كل -جامعه به  كه به وسايل توليدينسبت 

 متعلق كار با وسايل توليد متعلق به عموم، بر زمين متعلق به عموم، در كارخانه هاي شهروندان است براي ي 
شورهايي نيز كه به  جريان داشت، همچنان كه در ديگر ك اين روند در چين نيز. 1 “به عموم و غيره و غيره 
  .ادرت كردندساختمان سوسياليسم مب

گردد و نيز تعيين مي ناوحدت جامعه بر آن بمناسبات برابر نسبت به وسايل توليد شالوده اي است كه 
اما اين مناسب حال پيروان مائوتسه . كننده ي راهي است كه تناقضات موجود در آن جامعه برطرف ميشود

 “، چه كسي را شكست خواهد داده كسيچ“ شد مسئله اينكه حدود ده سال پس از آنكه اعلام. دون نيست
توضيح داده ميشود كه به منظور از ميان برداشتن طبقات در چين حل شده است، با تفاخر خردمندانه اي 

طبقات را در “، بلكه همچنين “ا در عرصه ي اقتصادي از ميان بردطبقات ر“استثمارگر لازم است كه نه تنها 
اين، متهم ساختن هر كس را، صرف . “ندگي، و غيره از بين بردي، طرز زايدئولوژي، جهان بينعرصه سياست، 

 و به خاطر ،ايدئولوژيكنظر از موقع اجتماعيش، به بورژوا و دشمن طبقاتي بودن، به دلايل سياسي يا 
مائو ابراز ي كافي است شخصي مخالفت خود را با يك گفته . جهانبيني يا طرز زندگي، بسيار آسان ميكند

   . بودن بزنند“ه دارسرماي“تا به او انگ  در درستي آن ترديد به خود راه دهد، نمايد، و يا حتي
ي ز منافع خرده بورژواعنوان مدافعانسوسياليست هاي انقلابي روسيه، هنگامي كه لنين آنها را به 

طبقات داشتند و لنين ي درباره آنها نظريات بي نهايت مضحك و چرندي . افشاء كرد، رنجيده خاطر شدند
 كه گويي اين ي مينويسندزخرده بورژواي چنان درباره ...“نها را مورد استهزا قرار داده ميگفت كه آنها آ

                                                 
 1 146، ص 20لنين، مجموعه ي آثار، جلد .اي. و-
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 به همين . 1“ يك تكيه كلام مباحثه اي است صرفاًاصطلاح به معناي يك مقوله ي اجتماعي نبوده بلكه 
 دال بر يك مقوله ي اجتماعي “يزبورژوا“ مفهوم ترتيب، براي نمايندگان انقلابيگري خرده بورژوايي چين نو،

كه با آنها موافق براي دشنام دادن، برچسبي كه ميتوان به كساني زد  به صورت اصطلاحي صرفاًنيست، بلكه 
آنها كساني را كه بورژوا مينامند مورد تكفير قرار ميدهند، و حال آنكه بورژواهاي واقعي  . نيستند درآمده است

   2.اند و هنوز حق دارند در منافع سرمايه گذاريهاي پيشين خود سهيم باشنددر چين به خود واگذاشته شده 
دبير كميته مركزي و رئيس دانشگاه پكن، ، “لوپينگ“، مطبوعات چين به طور جدي ادعا كردند كه مثلاً

تبليغات كميته ي  ، معاون اداره“چويانگ“ا ي مستقر كرده است، و “ديكتاتوري  بورژوايي“در دانشگاه يك 
 از بعداً. اما اين تازه آغاز كار بود. ي نيستزبورژواي  نماينده يك“ركزي حزب كمونيست چين، چيزي جز م

، 1967، سال 3، شماره ) سرخپرچم (چي -خوني در سرمقاله .  منفرد تعميم ها به عمل آمد“فاكتهاي“اين 
ائو م كه با انديشه هاي ها تحت كنترل يك مشت اشخاصي قرار داشتكه در سازمان هايي كه مدتادعا شد 

  .“ي اعمال شده استزيكتاتوري بورژواپرولتاريا، بلكه يك دنه يك ديكتاتوري “مخالف بودند 
ت داد آنچه را كه در أ، به خود جر“فرهنگيانقلاب “ هاي گايدئولون پوتا، يكي از عمده سپس چ

رزه ما به خاطر قدرت بايد به مبا“:  گفت1967 او در ژانويه . دهد"توضيح“كشور داشت اتفاق مي افتاد 
يك طبقه . جامدي بيانزي، از عوامل بورژوازاز نمايندگان بورژواي، زن قدرت توسط پرولتاريا از بورژواگرفت

  يسازي، مسئلهقبلاً ادعا كرده بود، آزاد چنين مينمايد كه، عليرغم آنچه كه مائو . “توسط طبقه اي ديگر
 كه يك  ، “قلاب فرهنگيان“ است، و اين مسئله اكنون، در جريان تصرف قدرت را به طور كامل حل نكرده

  .در جهان است، دارد حل ميشودبزرگ و بي سابقه ي حادثه “
 داشته، حكومتي قرارنوع  چه رأسدر  سال گذشته 18هنگامي كه پرسيده شد كه پس صدر مائو در 

 يك دولت بورژوايي قرار داشته رأسدر و مائ تصديق اينكه .ن پوتا، مريد ايدئولوژيك او، هيچ پاسخي ندادچ
كارگر و ي  طبقه ،خلقايجاد ميكرد؛ اما اگر گفته ميشد كه پيروزي انقلاب دمكراتيك گرفتاري و اغتشاش 

                                                 
 1 199، ص 6، جلد " مجموعه آثار "لنين، .اي. و-

 خاتمه پذيرد؛ بعداً اين 1962ي پيشين آنها ميبايست تا سال پرداخت سهمي از منافع سرمايه گذاريها.  بيش از يك ميليون نفر سرمايه دار در چين وجود دارد-2 
 . سال ديگر تمديد شده است10 تمديد گرديد، و اكنون براي 1966مدت تا سال 
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 اقدامات سركوب كننده اي را كه تحت عنوان به اصطلاح .دهقانان را زمامدار دولت كرده، جسور ميشد
  ؟د انجام ميگرفت از نظر ايدئولوژيك توجيه كر،ت مختلف داراي نظرياانقلاب فرهنگ عليه مردمِ

 1949است كه اين پرسش كه از سال  بديهي. شد بايد پاسخ داده مي“ي خسته كنندهپرسشها“اما به اين 
به همين دليل . استقرار يافته بود، ميبايست بارها و بارها مطرح شودبه اين طرف چه نوع قدرتي در چين 

در دولت ما “ سال گذشته 17توضيح داد كه در ) پرچم سرخ(چي -، خون1967ل است كه در تابستان سا
. در سالهاي اخير نيز چنين بوده است. يزيكتاتوري بورژواموضع مسلط با ديكتاتوري پرولتاريا بوده و نه با د

  . “آن هيچ ترديدي وجود نداردي باره ردو 
 ذهنيگرايانه كاملاًمائوئيستي يك طرح  “ب مداومانقلا“از اينرو، پيروان مائو مجبورند اعتراف كنند كه 

با  و به هيچ وجه با خصلت اجتماعي قدرت سازگار نيست، و با هدف از ميان برداشتن كساني كه است،
  .ماجراجويي مائو مخالف هستند مناسبت دارد

 ميشود،  تصوير“طبقه توسط طبقه ديگربراي محو يك “مبارزه با مخالفان مائو، كه به صورت مبارزه 
 اين اما.  قدرتش را حفظ كند،نشان ميدهد كه دار و دسته ي مائو ميكوشد با به كارگيري اصلاحات انقلابي

  .است) آنها(زوال تمامي ايدئولوژي 
، اين ) نوجوانان(طرف هونگ و پينگ ها قضيه را به هم آورند از ي ته به كساني كه قادر نيستند سرو

د گوهر خرد از دهان كودكان گفته ميشو.  داده ميشود“ايدئولوژيك“مساعدت افسونكار روز بيكاري، خبرگان 
 خوانده ميشوند حامل دانش “انقلاب فرهنگي“جاهلاني كه به زير پرچم . خوارگان بيرون ميايدو شير

 التايشورشي انقلابي ) hq (1بيانيه ي شماره ي . ماركسيستي نيستند، ادراك آنها به هيچ واسطه اي نياز ندارد
هزاران اصل : صدر مائوتسه دون به ما مياموزد“:  ميگويد، انتشار يافت1967ر ژانويه ي سال شانسي، كه د

 را منعكس باكونيناين . “شورش امري عادلانه است“: در تحليل نهايي به يكي تقليل دادماركسيستي را ميتوان 
  .“ است هميشه سودمند،هر شورشي“: ميكند كه ميگفت

اخيراً با اصطلاح انترناسيونال چهارم  ميداد، اگرچه روزنامه به وتسكي را تكاناين گفته حتي تر
انقلاب  با تئوري مستقيماًچيني ها نظريه اي را طرح كرده اند كه “نشان ساخت كه خشنودي و رضايت خاطر
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افتند به ممكن است از اينكه پيروان تازه اي يشيسم شورشي  بنيانگذاران آنار.“مداوم مربوط و وابسته است
  .ميشود اش به شورشي بي معني منجر “انقلاب مداوم“انقلابيگري عقيم با و از اينرو، . خود تبريك بگويند

 نوشت 1967 فوريه ي سال 26 در “پائوون هواي “.  مائوئيستي روندي بي پايان است“مداوم“انقلاب 
خواهد پائيد كه واژگون شدگان، آنهائيكه ديري ن“.  تسائوفانها را نميتوان نهايي قلمداد كرد“پيروزي هاي“كه 

در حزب قدرت دارند و راه سرمايه داري را دنبال ميكنند، قادر ميشوند در سازمانهاي انقلابي ما عواملي پيدا 
  .تسائوفانهاي انقلابي كه اكنون قدرتمند هستند ممكن است فاسد و منحرف شوندكنند، در حالي كه 

شك و ترديدي باقي نماند، مدير ارگان  “ياهخط مشي س“نبرد عليه براي اينكه در مورد بي پاياني 
ميان بردن اين خط مشي از پس از “ توضيح داد كه 1966 آوريل سال 18 در “پائوچين فانگ چيونگ “ارتش 

 چند ،اين. سياه، ممكن است خط مشي هاي سياه تازه اي پديد آيد و آنگاه تجديد نبرد ضروري خواهد شد
  “.جامديد چندين قرن به طول انشاحتي دهه، و 

ماجراجوياني كه از آن حمايت ميكنند،  تعجبي ندارد كه . “انقلاب مداوم“چنين است چشم اندازهاي 
ي  “نقشه هاي حيله گرانه“ در عرصه ي بين المللي هستند، و از در پي راهي براي گريز از دشواريهايشان

انتظار ميرود . ه بر مشكلات داخليشان نيز افزوده ميگرددخارجيشان دچار هيستري ميشوند، در حاليكدشمنان 
  .در نگرفته است، بايد آنرا به جلو هل دادانقلاب جهاني ماجراجويان ورشكسته را نجات دهد و اگر هنوز 

گفت كه پيروزي نهايي در يك كشور حزب كمونيست چين ي لين پيائو در به اصطلاح نهمين كنگره 
ند كوششهاي پرولتاريا و توده وسيع مردم آن كشور است، بلكه به پيروزي انقلاب سوسياليستي نه تنها نيازم

 امكان انكار تروتسكيستي . زمين بستگي داردي  كره سراسردر ، الغاء استثمار انسان از انسان  وجهاني
 مشي  به عنوان خط،نتايج حاصله از آنا همه ي ب اكنون در چين ،پيروزي سوسياليسم در كشورهاي جداگانه

  . رسمي اعلام ميشود
اوج گيري نهضت انقلابي توده اي كمونيست ها در همه كشورها انتظار پيروزي هاي آتي را به 

آنها كساني را كه . از خارج مخالفندآنها با هر گونه صدور انقلاب، با جلو انداختن . خلقشان مربوط ميسازند
لنين در سال . وم ميكنند آرزوي شخصي ترتيب داد محك و به ميل وفكر ميكنند انقلاب ها را ميتوان مصنوعاً
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البته كساني هستند كه گمان مي كنند كه ميتوان در يك كشور خارجي با سفارش و به كمك “:  گفت1918
ما ميدانيم كه . و انقلاب را تجربه كرده ايمدما طي دوازده سال گذشته . موافقتنامه انقلاب به راه انداخت

هنگامي در ميگيرند كه دهها ميليون نفر از مردم به اين نتيجه  قرارداد انجام نميشوند، بلكه انقلابها با سفارش و
   1 “ . ش از اين ممكن نيست بي ديگر،كهنهي برسند كه زندگي كردن به شيوه 

 در مورد نياز به جلو انداختن “انقلابيعبارت پردازان “لنين نظرياتي را كه زماني تروتسكي و ديگر 
 آميخته با خطر به  بيگانه با ماركسيسم و كردند محكوم كرده و آنها را ماجراجويانه، عميقاًا عنوانانقلاب ه

چنان وضعيتي ميدانست كه زحمتكشان، كه ميبايست از طريق يك جنگ انقلابي، از طريق وجود آوردن آن
 خودي يزرژوانتيجه اين خط مشي زنداني بو در ، “ توسط سوسياليسم خوشبخت شوند“صدور انقلاب، 

 با پرش هايش از روي مراحل، ، “انقلاب مداوم“ اكنون مائو ميكوشد از تئوري پوچ و نامربوط .خواهند شد
، “جنگ هاي انقلابي“انكار كردن امكان پيروزي سوسياليسم در كشورهاي جداگانه و درخواست هايش براي 

  .بهره گيرد

                                                 
 1  480، ص 27، جلد " مجموعه ي آثار "لنين، .اي. و-
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  گذاشتن آينده در گرو جنگ

    
 خصيصه ميكند، از مدتها پيشبي را حل وظايف انقلاي  كه گمان ميرود كليه ريسك كردن با جنگ،

بي اعتمادي نسبت به نيروهاي داخلي انقلاب آنها را وا . نمونه وار انقلابي نماهاي خرده بورژوا بوده استي 
مچنين جستجوي محرك هاي خارجي براي تسريع هداشته است كه به توطئه چيني، تحريك به شورش، و 

  . شوندمتشبثان تاريخ جري
 كه طلبيمجبور بودند با گروههاي انزواماركس و انگلس .  برگرديم“اتحاديه كمونيست ها“به دوران 

اوهامي كه چنين . ، مبارزه كنندكردلاب را ميتوان با نيروي نظامي حل ميپنداشتند همه ي مسايل انق
بين اتريش و پروس در سال ق ميداد كه تضاد ماجراجوياني بدان روي آورده بودند آنها را به اين اميد سو

يك سال بعد، اين . خواهد شدن اپيش درآمد انقلاب تازه اي در آلم به جنگي خواهد انجاميد كه 1850
وجود  بايد به “ارتش انقلابي اروپايي“ر داشتند كه يك ابا وقار تمام اظه)  نفر بودند200كه حدود (طلبان انزوا

  .، بر اندازد“رمايه داري  رو به زوال را، كه ديگر در شرف اضمحلال است س“ آيد تا به كمك اسلحه 
مسالمت آميز بود، هيچ شرايط ويژه اي را  آرام و قرن نوزدهم، كه طي آن تكامل سرمايه داري نسبتاً

ويژه نخستين جنگ جهاني،  اما عصر امپرياليسم، و ب. نظامي فراهم نكرد-براي گسترش چنين اوهام انقلابي 
ه جنگ به آنها كمك خواهد كرد تا انقلاب يگران خرده بورژوا، مبني بر اينكانقلابي ه اميدهاي ماجراجويانه ب

  .جهاني را به انجام رسانند، قوت بخشيد
انقلابيگران خرده بورژوا كوشيدند سياست اكتبر پيروز شد، هنگامي كه انقلاب كبير سوسياليستي 

همزيستي آنها ادعا مي كردند كه سياست . سياليستي جهان تحميل كنند نقلابي را به نخستين دولت سوجنگ ا
و مبارزه در .  تسليم شدن به امپرياليسم است،اجتماعي مختلفمسالمت آميز بين كشورهاي داراي نظامهاي 

  .راه صلح هدفي است كه از پيروزي سوسياليسم در مقياس جهاني جلوگيري ميكند
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در آن .  نام دارد“تا پاسيفيسماز ماركسيسم “ تروتسكي، “انقلاب مداوم“يكي از فصول كتاب 
به همين جهت، ادعا ميشد كه .  مبارزه در راه صلح توصيف ميشودماركسيسم به مثابه ي انكار هر گونه امكان

سياست صلح اتحاد شوروي و همه تلاش هاي آن در راه خنثي كردن كوشش هاي امپرياليسم در به راه 
  .، انحراف از ماركسيسم و گذار به مواضع پاسيفيستي استانداختن يك جنگ تازه

 - “صورت يك وظيفه جامع درآورده اند ، آنها مبارزه با جنگ را به “پاسيفيست هاي وحشت زده“
چنين است برخي از عباراتي كه تروتسكي به كار ميبرد تا مبارزه حزب كمونيست را در راه صلح به صورت 

 هنگامي كه اتحاد شوروي كوشيد، به . انجام وظيفه انترناسيوناليستي بنماياندرد انقلاب جهاني و امتناع از
ا، فرانسه و ديگر كشورهاي سرمايه داري قراردادهاي يو به افزايش تجاوز فاشيسم، با بريتانرمنظور رفع خطر 

ست براي امنيت جمعي منعقد كند، تروتسكيست ها بي درنگ داد و فرياد به راه انداختند كه اين كوششي ا
  .بازداشتن پرولتاريا از انجام انقلاب سوسياليستي

جنگ چه طرق و وسايلي بايد به كار به نظر تروتسكي تمام مسئله بر سر اين است كه براي دفع 
يتوان به مبارزه  به خاطر قدرت است كه متنها از طريق مبارزه انقلابي“:  اظهار ميدارد كهاو صريحاً. گرفته شود

  . كردتأمينبه ديگر سخن، قبل از پيروزي انقلاب جهاني صلح را نميتوان . “ادبا جنگ فتوي د
 از برخوردهاي طبعاًپيوند داده بودند، از آنجا كه تروتسكيست ها تمام اميدشان را به انقلاب با جنگ 

  .انددر اين خصوص آنها در سالهاي بعدي نيز چندان تغيير نكرده .  جانبداري ميكردندنظامي افسار گريخته
كافي قدرتمند نبودند تا سياست هنوز به حد بين دو جنگ جهاني، نيروهاي بين المللي صلح 

. پرياليست ها را، كه به از ميان برداشتن اتحاد شوروي به وسيله ي جنگ اميد بسته بودند، خنثي كنندما
ه نيروهاي صلح طلب  شوروي در راه صلح، مبارزه فعالانه انترناسيونال كمونيستي و كليكوشش هاي اتحاد

تصادم و ب انداختن آن كوششها و مبارزات در عق. ي كندعليه خطر جنگ، نتوانست از بروز جنگ جلوگير
  .ي ايفا كردندگي پيروزي بر جنگ افروزان نقش بزرايجاد شرايط مناسب تري برا
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و پديد ) تعماراس( تلاشي كولونياليسم ،سوسياليستياين پيروزي، و به دنبال آن، تشكيل نظام جهاني 
نيروهاي دمكراتيك، در كه در حفظ صلح ذينفع بودند، همراه با افزايش نفوذ شدن دولتهاي ملي بسياري  

  .وضع بين المللي تغييرات بزرگي ايجاد كرد
 به صورت عامل امپرياليستي در سياست بين المللياتحاد كشورهاي سوسياليستي و همه نيروهاي ضد 

اكنون خلقها به حد كافي قدرتمند . جويي بر جهان باز داشته شدلاامپرياليسم از استي. تعيين كننده اي درآمد
سياست خارجي كشورهاي . خود از يك جنگ جهاني تازه جلوگيرندو هماهنگ هستند كه با عمل مجدانه 

اين هدف از .  نقش بزرگي ايفا ميكند،سوسياليستي در مبارزه به خاطر صلح و بر عليه تجاوز امپرياليستي
بارزه عليه نيروهاي ارتجاع و منيروهاي ضدامپرياليستي و هواخواه صلح در ي  متحد كردن كليه ،سياست

هاي داراي نظام  آن خط مشي همزيستي مسالمت آميز بين دولتهاي جزء لازم و مكملجنگ است و 
 امپرياليست ها جديد توسطاين خط مشي مستقيماً عليه درگيري يك جنگ جهاني . اجتماعي متفاوت ميباشد

د مياورد انقلاب ميباشد، و در عين حال آنچنان شرايطي را به وجوضدو صدور بين المللي و عليه تحريكات 
راهي كه كشورهايشان از طريق آن بايد ي حق مقدس خود به تعيين مستقلانه  ي كه خلق ها را به مطالبه

، علمي و فني و مبادلات فرهنگي بين كشورها، قادر  سودمند اقتصاديتكامل يابند، به استقرار همكاري متقابلاً
  .ميسازد

انتر ناسيونال “نگان تروتسكيست  ديواچه تناسب نيروها در جهان تغيير ريشه اي يافته است، اگر
 مهملات آموزگار خود را تكرار ميكنند كه جز به وسيله تصرف قدرت، هيچ مبارزه اي در راه صلح “چهارم

  .ممكن است، پس چه بهتر كه بگذاريم جنگ درگيردقدرت غيراشد، و اگر تصرف نميتواند وجود داشته ب
پيش درباره جنگ و صلح گفته بود و  سال 40 تا 30ماجراجويان مائوئيست آنچه را كه تروتسكي 

  .آنچه را كه امروزه تروتسكيست هاي مدرن اظهار ميدارند، با چند تغيير كوچك تكرار ميكنند
 همزيستي مسالمت آميز بين دولتهاي سياستدارند كه مبارزه در راه صلح و مائوئيست ها اظهار مي

متكش منجر  خيانت به منافع توده هاي زحقريباًداراي نظام هاي اجتماعي مختلف به رد انقلاب جهاني و ت
كه به خاطر بهزيستي ستند رويزيونيست ناميده ميشوند، طرفدار اين سياست ههمه ي كساني كه . ميشود

 79



  انقلابيگري خرده بورژوازي                                                                               موريس ليبسون

مسالمت آميز پاسيفيسم مائوئيست ها معتقدند كه همزيستي . ن به منافع انقلاب جهاني خيانت ميكنندخودشا
شش مقاله در ژن مين (را جانشين انقلاب جهاني پرولتري كرده و انترناسيوناليسم پرولتري را نفي ميكند 

 اين تكرار كلمه به كلمه ).“ه كميته حزب كمونيست اتحاد شوروينامه سرگشاد“ژيبائو و خون چي مربوط به 
  .است كه تروتسكي در زمان خود ميگفتآن چيزي 

كنيم كه اينها اظهاراتي هستند كه در آثار به خاطر رعايت بي طرفي و انصاف اجازه بدهيد خاطرنشان 
مائو در .  را گرفتبه نظر او، تنها با نيروي اسلحه ميتوان جلوي جنگ ها. دون يافت ميشودمائوتسه ي اوليه 
تنها يك وسيله براي از بين بردن جنگ ها وجود دارد و آن مبارزه با جنگ به وسيله ي “:  نوشت1946سال 

  .“ تنها با جنگ ميتوان از ميان بردجنگ را“:  وي در سال بعد گفت”...جنگ است
عليه ژاپن، چين تنها از طريق مبارزه طبيعي است كه در شرايط جنگ داخلي و جنگ آزاديبخش ملي 

نگراني از اينجاست كه هر چه كه مائوتسه دون در شرايط . لحانه ميتوانست به پيروزي نايل شودي مس
و پيروانش به منزله ي حقيقت مطلق قابل اجرا براي  مشخص و معيني اظهار داشته، بيدرنگ از جانب خود او

  .همه زمان ها و كليه خلقها تلقي ميگرديد
در مورد مسئله جنگ جهاني تنها “: ميگويدانتشار داده است كه  مائوتسه دون آموزش تازه اي را اخيراً

، انقلاب جنگ را يا جنگ به انقلاب منتهي خواهد شد و يا، در غير اين صورت -دو امكان وجود دارد
ي   درباره“آموزش“ از آنجا كه مائوئيست ها عقيده دارند كه جنگ راه انقلاب است، . “متوقف خواهد كرد

ن حل كليه ي آ را ايجاب ميكند و “امكان“در واقع اين آموزش تنها يك . ي محض ميباشد رياكار،دو امكان
  .مسايل از طريق جنگ است

كه انجام ميدهند، و نه تنها در دوران نه تنها آنچه كه افراطيون چيني ميگويند، بلكه همچنين آنچه 
   .مسايل ميدانندصر به فرد حل كليه ي حمني اخير، نشان ميدهد كه آنها جنگ را وسيله 

ن يك در چين براي به راه انداخت ماجراجوياني سي، لي لي سان، مائوتسه دون و ديگر  در اوايل دهه
ژوئن،  تصميماتي  كه در .اما آنها تمام كوشش خود را در اين راه كردند. شتند جهاني شانس زيادي نداجنگ

يست چين گرفته شد در سازماندهي يك ، توسط رهبري لي لي سان در حزب كمون1930ژوئيه و اوت سال 
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اين قيام، لي لي سان انتظار داشت كه قيام در طرح ريزي .  اهميت قابل ملاحظه اي داشت“قيام در منچوري“
يك شود، زيرا ژاپن در آن هنگام ميكوشيد منچوري را به عنوان به برخورد بين ژاپن و اتحاد شوروي منجر 

فرو بردن ت را پنهان نميكرد كه استراتژي يي كه طرح كرده به منظور لي لي سان اين حقيق. پل حفظ كندسر
 به مبارزه قطعي براي كشاندن پرولتاريا ي بين المللي“ همانطور كه خود اذعان ميكرد، جهان در كام جنگ و

 را “قرباني كردن اتحاد شوروي“او ها لي لي سان تصديق كرد كه بعد.  در نظر گرفته شده بود“عليه امپرياليسم
 فاقد حس مسئوليت در اين افراطيون چپ رويِبنابر. عظيم جهاني ممكن ميشمردبه منظور ايجاد يك آتش 

  .چين ميخواستند آينده ي نخستين كشور سوسياليستي را به خطر اندازند
اكنون .  افراطيون چين را تعديل نكردنظرياتتغييراتي كه پس از شكست فاشيسم در جهان پديد آمد 

 فرصت و ، در دست دارند، براي اجراي سياستهاي ماجراجويانه ي خودمام دولت را در چينكه آنها ز
  .امكانات بسيار بيشتري در اختيار دارند

ي مركزي حزب كمونيست اتحاد نامه ي سرگشاده كميته “در پنجمين مقاله اي كه در رابطه با 
را نقل كردند و آن را در   1946ط به سال  نوشته شد، ژن مين ژيبائو و خون چي اظهارات مائو مربو“شوروي

كه از خلقها دعوت نئوتسه دون ضمن ايما. مورد كليه ي دوران هاي بعدي به همان اندازه صادق دانستند
در كشورهاي مختلف متحد شوند، اظهار ميدارد ميكند كه در مبارزه عليه مرتجعين ايالات متحده و پيروانش 

زه است كه اجتناب از جنگ جهاني امكان پذير خواهد شد و در غير اينصورت كه تنها با پيروزي در اين مبار
  .جنگ جهاني ناگزير است

بسيار محتاطانه است، اما از تبليغات  “پيروزي در اين مبارزه“اين گفته در خصوص معناي دقيق 
 تنها با جنگ اجنگ ر“:  همان فرمول قديمي مائومائوئيستي بروشني ميتوان دريافت كه اين شكل ديگري از

 يا به شكل اين مدعا جلوه گر ميشود ، “مبارزه ي شمشير با شمشير“اين اكنون به صورت . “ميتوان از بين برد
 جنگ خدمت ميكند و از سياست امپرياليستي تجاوز وهمزيستي مسالمت آميز به منافع امپرياليسم “كه 

ي مركزي حزب كمونيست اتحاد ه ي كميته گشادنامه ي سر“ي ششمين مقاله درباره  (“پشتيباني مينمايد
  . و از اين قبيل) “شوروي
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 و امپرياليسمي مائوتسه دون، درباره رفيق “تحت عنوان  1958 اكتبر 27ژن مين ژيبائو در ي سرمقاله 
. ميكشند نشان ميدهد جزمي فرمولها را كه پيروان مائو پيش “ثبات“ ، “همه ي ارتجاعيون ببر كاغذي هستند

هيئت تحريريه در خصوص اين مطالب .  ساله20ه مجموعه ايست از گفته هاي مائو در يك دوره ي اين مقال
 در واقع، تمام .  تازه و كامل استانگار اين يك مقاله ي سياسي“آنقدر شور و حرارت به خرج ميدهد كه 

 شرايط بسيار متفاوتي تحريفاتي كه در اين مقاله وجود دارد، گرچه مائو آنها را در يك دوره ي طولاني و در
  .ارائه كرده، به نحو برجسته اي همانند هستند

 دستخوش “ببر كاغذي“، 1946در سال . و دسته ي چيان كاشيك بود  دار“يببر كاغذ“، 1940در سال 
وحشتناك به نظر .  ميكوشند با آن مردم را بترسانند يك ببر كاغذي استبمب اتمي كه ارتجاعيون“: تحول شد

  . 1 “ وحشتناك نيستدر واقع اصلاًميرسد ولي 
 مائوتسه دون اظهار داشت كه امپرياليسم ايالات متحده يك ببر كاغذي است، و در سال 1975در سال 

اگر در مورد ذات امپرياليسم و همه ي مرتجعين تعمق كنيم، بايد به آنها از نقطه نظر “ گفت كه 1958
 “رويزيونيست ها“ ي شصت، در دهه. ”اي كاغذ نگاه كنيمببره“ -استراتژيك بدان صورت كه در واقع هستند

  .  قلمداد شدند“ببرهاي كاغذي“نيز 
كاشيك گرفته تا -از چيان-گوناگونترين نيروهااين روي هم حساب كردن اين لاف زدن هاي بيهوده، 

سليحاتي آن است كه آزمايش قدرت تامپرياليسم ايالات متحده و به اصطلاح رويزيونيست ها به قصد اثبات 
در عين حال، اين لاف زدن ها .  به هيچ وجه دشوار نيست“كشتن ببر كاغذي“امر ناچيزي است و  امپرياليسم 

 با امپرياليسم مبارزه ميكنند، كساني كه اين امر را درك ميكنند كه واقعاًبه قصد بدنام  كردن كساني است كه 
كشاندن جهان به جنگ، لازم است از خود هوشياري شكست دادن ارتجاع بين المللي و بازداشتن آن از براي 

خواه صلح را بسيج كنند و براي جلوگيري از عمل تجاوز كارانه  خلق ها ي هوانشان دهند، همه ي نيروها و
  .ي امپرياليستي آماده باشند

                                                 
اغذي نناميدند و به سوء استفاده از قدرت آن به منظور دامن  پس از آنكه چين بمب هيدروژني آزمايش كرد، مطبوعات چين ديگر سلاحهاي هسته را ببر ك-1 

 .زدن به آتش يك جنون شووينيستي پرداختند
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آنها همه ي . ثر استؤوسايل نظامي مورند كه در مبارزه ي طبقاتي تنها Ĥمائوئيست ها فرياد بر مي
 پرتاب كردن اما در جهان هيچ كس.  و آنها را مظاهر اپورتونيسم ميدانندسايل ديگر مبارزه را رد ميكنند و

ثري به حساب ؤ بي پايان را اقدامات م“اخطار هاي جدي“ ها يا يانه به امپرياليستسخنان تند و پرخاشجو
ري خرده بورژوايي همراه بوده است و  كه از آغاز هميشه با انقلابيگاين همان بر طبل كوفتني است. نمي آورد

  .منظور از آن استتار عدم فعاليت انقلابي است
انقلابيگري خرده بورژوايي است، در واقع  نمايندگان همزيستي مسالمت آميز، كه مورد حمله ي

همزيستي مسالمت آميز  مستلزم خويشتن داري، . هاني استحادترين شكل مبارزه ي طبقاتي در مقياس ج
 زياد، مانور جسورانه، مهارت و دانستن اينست كه كي بايد اولتيماتوم داد اراده و انعطاف پذيري نسبتاًعزم و 

ي متضمن هوشياري فوق العاده به همين دليل است كه همزيستي مسالمت آميز  . و كي بايد سازش كرد
 نسبت به قدرت نهضت كمونيستي نسبت به دسايس امپرياليستي و توجه دائمي دولت هاي سوسياليستي

  .نظامي و ظرفيت دفاعي شان است
ي اجتماعي مختلف كه اتحاد نظام هاجوهر سياست همزيستي مسالمت آميز بين كشورهاي داراي 

؟ همانطور كه در قرار بيست و سومين ب ميكنند، چيستي آنرا تعقشوروي و ديگر كشورها ي سوسياليستي 
است خارجي حزب كمونيست اتحاد شوروي در سي“ كنگره ي حزب كمونيست اتحاد شوروي گفته شده،

 و وظيفه ي انقلابي انترناسيوناليستي برادر و زحمتكشان همه ي كشورها خود از منافع اساسي مردم شوروي
 شرايط بين المللي مناسب را براي ساختمان سوسياليسم و كمونيسم تأمين اتحاد شوروي . 1 “الهام ميگيرد 

ايت ميكند، نيروهاي متجاوز امپرياليسم را مملي حز نهضت آزادي بخش هدف خود قرار داده است، ا
  .خانه به عقب ميراند و ميكوشد بشريت را از يك جنگ جهاني جديد در امان بداردسار

اما از . “چيز نيستندبه خاطر سوسياليسم يك در راه صلح و مبارزه مبارزه “ كه “توضيح ميدهد“پكن 
سياست همزيستي مسالمت . ست نميايد كه هيچ رابطه اي بين اين دو نيستوجه اين نتيجه به د بهيچ،اين

 شرايطي طرح ريزي شده كه در آن تأمين داراي نظامهاي اجتماعي مختلف براي آميز بين دولت هاي

                                                 
 1  287، ص 1966 مسكو، ، "بيست و سومين كنگره ي حزب كمونيست اتحاد شوروي "  -
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لنين پيش گويي ميكرد كه به ناگزير بين دو شيوه . سوسياليسم بتواند برتري خود را بر سرمايه داري ثابت كند
در مقياس بين المللي رقابت ايجاد خواهد  -كمونيستي و كاپيتاليستي -ماسيون، دو اقتصاد فور د، دوتوليي 

  . قطعي خواهد داشتتأثير ،شد و نيروي نمونه وار سوسياليسم در آن رقابت
آسان تناقضي نداشته، حل آن وظايف را مبارزه در راه صلح با وظايف مبارزه به خاطر كمونيسم 

اين يك مبارزه ي دمكراتيك عمومي .  در راه صلح به حل وظايف طبقاتي پرولتاريا كمك ميكندمبارزه. ميكند
نفكران، بلكه ي شهري و روشزه ي كارگر، دهقانان، خرده بورژوااست كه ظرفيت آنرا دارد كه نه تنها طبق

ر گونه ه. هسته اي را درك ميكند، متحد كند-ي را، كه خطر يك جنگ حرارتيزحتي بخشي از بورژوا
 موضع كساني را كه راه سوسياليسم را فروزان ميكنند، ،ه ي مبارزان راه صلح به طور عينيهگسترش جب

د، ي و كار به خاطر پيروزي سوسياليسم را نشان ميدهساراين، رابطه بين مبارزه به خاطر دمك. مستحكم ميكند
  . آنرا انكار ميكنندوان مائو صريحاًرا بي نهايت مهم ميدانند، اما پيررابطه اي كه احزاب كمونيست آن

صلح و يا مبارزه به خاطر انقلاب  يا مبارزه در راه -افراطيون چيني ميكوشند يك شق خيالي
تمام كساني را كه فكر ميكنند صلح مواضع آنان . را بر نهضت جهاني كمونيستي تحميل كنند -سوسياليستي

و مصرانه ادعا ميكنند كه هر قدر هم كه . نيست مينامند جهان تقويت ميكند رويزيوسراسرسوسياليسم را در 
در يك جنگ خسارات وارده بزرگ باشد اهميتي ندارد، زيرا پيروزي انقلاب جهاني آنرا به سرعت جبران 

  .خواهد كرد
جنگ قريب الوقوع از حد يك “اگر ، تروتسكي ميگفت كه 1936در سال . اين استدلال كهنه ايست

و او ميپرسد، اما آيا ما بايد از آن بترسيم؟ . “د شوروي به ناچار شكست خوهد خورد اتحاجنگ فراتر نرود،
يا در ديگر كشورها، واقعه اي حتي شكست نظامي شوروي، به شرط پيروزي پرولتار“جواب ميدهد كه 

  “.گذر خواهد بودزود
تحاد  به بركت ا.مضحك ساخته استتاريخ آن پيشگويي هاي شگفت انگيز را مايه ي خنده و 

 نظام يشوروي است كه بشريت از فاشيسم رهايي يافت، سوسياليسم در ديگر كشورها تثبيت شد و تلاش
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سياره ي ما چقدر متفاوت ميبود اگر تاريخ مسيري را كه تروتسكي براي آن . استعماري امپرياليسم آغاز گرديد
  ! طرح كرده بود ميپيمود

 و از حمله كشورهاي سوسياليستيروي و ديگر اكنون مائوتسه دون مايل است جمعيت اتحاد شو
را كمي نوسازي كرده است تا او نظريات ماجراجويانه ي خود .  كند“قرباني“بخش بزرگي از جمعيت چين را 

مونيست در مسكو در  ضمن صحبت در جلسه نمايندگان احزاب كمائوتسه دون، .  اتم سازگار شودبا عصر
شگويي كند كه جنگ آينده ي زندگي چه تعداد از انسان ها را خواهد چه كسي ميتواند پي“: ، گفت1957سال 
 ميليون نفر، از بين خواهند 900 ميليوني سياره ي ما، يعني تنها 2700شايد يك سوم از جمعيت  ! گرفت
  . “ از ميان برود واقعاًچندان زياد نباشد اگر بمب هاي اتمي ) تعداد(من فكر ميكنم اين . رفت

پيروزي انقلاب جهاني “در راه  ميليون چيني را 300 گفت كه مايل است همه دادآنگاه مائو ادا
 از آن واهمه داشته باشيم، چه اگر نيمي از بشريت نابود شود، او افزود كه نيازي نيست.  فدا كند“سوسياليستي

ان تثبيت خواهد  جهسراسرنابود خواهد شد و سوسياليسم در  كاملاًنيمي از آن باقي خواهد ماند، امپرياليسم 
 اين . “% 50 سال جمعيت جهان دوباره رشد خواهد كرد، حتي بيش از 100 تا 50گرديد و در ظرف 

  .  بسيار بدي گذاشتتأثيراظهارات بر شركت كنندگان در آن جلسه 
 از ديگر كشورها بترسد، زيرا چين نبايد هاي بورژوايي چين اظهار ميداشتند كه گزماني ايدئولو

حتي “:  نوشت“چن تيان بوا“، ايدئولوگ بورژوا 1903 در سال مثلاً . “ما بي نهايت زياد هستندچيني هاي “
هنگامي كه كشور . چند ميليون يا چندين ده ميليون چيني به هلاكت رسند، اين يك مصيبت نخواهد بوداگر 

  . 1 “رف چند دهه دوباره زياد خواهد شدرا نجات داديم، جمعيت در ظ
مردي اختيار كرده است كه خود را يك  ضد انساني را ه ي بورژوايي كهنه و اساساً عقيداكنون اين
، اين اظهار آمادگي شگفت انگيز براي قرباني كردن نيمي از بشريت 1957 در سال .ماركسيست مينامد

ل و كه هيچ گونه اهميت عملي ندارد، به نظر ميرسد، اما تنها دو ساهمچون يك استعاره يا افسانه ي چيني، 
% 50 با تردستي اظهار داشت كه چنان فداكاري هايي چون نابودي “زنده باد لنينيسم“نيم بعد، رساله ي 

                                                 
 1 69، ص 1966، مسكو، )ن روسيبه زبا ( "  1895 -1905 برنامه ضد امپرياليستي انقلابيون بورژواي چين، "گريگوريف، .م. ا-
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 تمدني را برپا ،مندي امپرياليسم نابود شده، خلق ظفربر روي ويرانه ها“. بشريت به آساني جبران پذير است
عتي بي حد و حصر بر پا خواهد را با سر كه از تمدن سرمايه داري هزار بار عالي تر باشد، و آنخواهد داشت

  . “كرد
عليه نظريات نهضت بين  مائوئيست هاعليرغم همه ي اينها، بسياري را عقيده بر اينست كه اظهارات 

المللي كمونيستي داير بر اينكه از جنگ ميتوان جلوگيري كرد، مبارزه در راه صلح و مبارزه به خاطر 
 همزيستي مسالمت آميز بين كشورهاي داراي نظامهاي اجتماعي اين دقيقاًسوسياليسم به هم پيوسته هستند، و 

 به عرصه ي ملي فراهم مياورد، اكيداًمختلف است كه مساعدترين شرايط را براي تكامل مبارزه ي آزاديبخش 
  .اختلافات ايدئولوژيك محدود است و با سياست عملي هيچ ارتباط مستقيم ندارد

  را ابراز ميداشتند، به دلايل سياسي انقلابي-ي، كه چنين نظريات كهنه  در پكنيدر حالي كه اشخاص
كس تعهدات و قيد و بند هاي سبت به هيچنميزدند، تروتسكيست هاي مدرن، كه از تصريح خود سرباز 

دار ماندند و با عجله به همتاهاي چيني خود اندرزي خود وفاناشكيبايي ظاهري نداشتند، به ايدئولوژي 
سرگشاده ي خود ي اصطلاح نامه  در ب“انترناسيونال چهارم“، 1962 دسامبر سال 16در . ادند د“منطقي“

گونه كه توسط جنگ بازدارنده را بدانجنگ جهاني و همچنين ناگزيري ي مسئله “توصيه كرد كه مائو بايد 
ينكه پيروان  تروتسكيست ها از ا. “قرار دهدحزب كمونيست و انترناسيونال چهارم مطرح شده، مورد بحث 

ما “آنها، نشان ميساختند كه بر خلاف ناخشنود بودند و خاطرتصريح نكرده بودند  مائو نظريات خود را 
، در صورت لزوم، مداخله ي نظامي در ديگر كشورها پس از آنكه قدمهايي در جهت تداركتروتسكيست ها، 

  . “م قدرت را تصرف كنندم دعوت ميكنياز قلمرو چين يا كوبا برداشته شد، از توده هاي مرد
طبقات ستم ديده و ملت هاي “مساعدت به تروتسكيست ها، مانند مائوئيست ها، كساني را كه به عدم 

  متهم ميكردند، مورد حمله قرار داده، اظهار ميداشتند كه“ ي جهان در مبارزه ي انقلابي شانستمديده
از لحاظ ، مستقيم، پيكار جويانه و مؤثرفعالي، بلكه بايد نه ان“پشتيباني از انقلاب ها در كشورهاي مستعمره 

حق ترديد داشتند كه كسي ويسندگان اين سند ماجراجويانه باز آنجا كه ن. “علمي و سياسي پيگير باشد
 بفهمد، زحمت روشن كردن معناي آنرا بر خود “پيگيراز لحاظ علمي و سياسي “منظورشان را از عبارت 
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تمام نيروي خويش، تمام منابع مادي، نظامي و “ كه كشورهاي سوسياليستي بايد چنين مينمايد. هموار ساختند
  .“ها در كشورهاي مستعمره قرار دهنداتمي خود را در گروه حمايت و پيشبرد انقلاب 

پرووكاتورهاي تروتسكيست همچون اين ترغيب به جنگ، و از جمله جنگ اتمي، از سوي يك مشت 
ي از توصيه اد كه مائو در سياست خود از پيرواما حوادث بعدي نشان د. رسيدجيغ و داد ديوانگان به نظر مي

   .ي تروتسكيست ها به دور نيست
بين المللي كمونيستي و جامعه ي كوششهاي مائوئيست ها به منظور ايجاد شكاف در نهضت 

انب امپرياليست كشورهاي سوسياليستي و امتناع صريح آنها از اشتراك عمل با نيروهاي هواخواه صلح، از ج
   .هاي ايالات متحده به عنوان يك دعوت مستقيم به تجاوز لجام گسيخته تلقي گرديد

 سراسرلائوس و كامبوج خشم عمومي را در جنگ بي شرمانه ي ايالات متحده در ويتنام، اعمال او در 
ونيست و كارگري  بر پا شد، احزاب كم1967 كه در سال “كارلووي واري“در كنفرانس . جهان برمي انگيزد

 در راه انزوا و شكست سياست هاي تجاوز كارانه ي مؤثرخ خود را به برداشتن گامهاي ساراروپا عزم 
امپرياليسم ايالات متحده، خروج كليه ي نيرو هاي بيگانه از ويتنام و دادن اين امكان به خلق ويتنام، كه خود 

كمونيست ها از همه ي نيروهاي مخالف جنگ، .  داخلي خويش تصميم بگيرد، ابراز داشتندردر مورد امو
صرف نظر از نظريات سياسي و ايدئولوژيك آنها، خواستند كه براي متوقف كردن جنگ آمريكا در ويتنام و 
در نتيجه ترويج مناسبات مسالمت آميز  بين خلقها و براي جلوگيري از توسعه ي جنگ ويتنام به يك جنگ 

  . را تشديد كنندجهاني  جديد، فعاليت مشترك خود
 مايلند سرنوشت تمام كه مائوئيست هاجنگ در ويتنام ترديدي باقي نميگذارد نگرش چين نسبت به 

آنها از شركت در جبهه ي واحد ضد امپرياليستي . جويانه ي خود فدا كنندرا به خاطر هدفهاي استيلاخلق ها 
چنين بوده، “ و “ مشترك موافقت نخواهند كردبه هيچ وجه با فعاليت“و  اظهار ميدارند كه امتناع ميورزند، 

 در كار كمك به  خلق ويتنام اشكال  بالاتر از آن، آنها تعمداً. “ودچنين هست، و همواره چنين خواهد ب
  .ميكنندتراشي 
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 متحده ي آمريكا گيري چين نبود، ايالاتبسياري از  مردم اكنون دريافته اند كه اگر به خاطر موضع 
ويتنام و اين حقيقت رابطه ي بين گسترش جنگ در . د جنگ در ويتنام را توسعه دهدت نميكرأهرگز جر

 مربوط لات متحده ا تا آنجا كه به امپرياليسم ايمستقيمي وجود  دارد، كه در حالي كه گروه مائوتسه دون 
 كشورهاي ضديت كرده، آن و ديگر با اتحاد شوروي عملاًميشود، خود را به تهديد كردن ها محدود ميكند، 

سوسياليستي را از مساعدت به ويتنام مانع ميشود و ميكوشد به هر طريق ممكن زد و خورد را طولاني كند، 
  .به اميد آنكه اين زد و خورد به يك جنگ جهاني فرا رويد

آن، بيدرنگ از جانب تبليغات چين به هر ابتكاري در زمينه ي گفتگو هاي صلح، صرف نظر از باني 
گونه تلاشي براي آوردن صلح به ويتنام، هر گونه كوششي به منظور هر. و نيرنگ تلقي ميشودان خيانت عنو

يك تباني بين ايلات متحده ي آمريكا و اتحاد شوروي، كه هدف از آن “فرو نشاندن آتش جنگ، بيدرنگ 
  . تلقي ميشود، “يك مونيخ در شرق است 

آنها . برافروختن يك آتش جهاني استنها مائوئيست ها اين حقيقت را پنهان نمي كنند كه هدف آ
بايد در مركز اروپا چيزي را به عهده “ ميخواهند به ويتنام كمك كند واقعاً اگر اتحاد شوروي ، كهميگويند

دي بخش ملي در ويتنام ياري بگيرد تا نيروهاي ايالات متحده را در آن جا درگير كند و به نيروهاي آزا
شوروي و ايالات متحده آمريكا تصادمي ايجاد  ميخواهند اين است كه بين اتحاد  واقعاً آنچه كه آنها . “رساند

از بالاي كوه نگاه “كنند و خود از آن بركنار بمانند، و همان طور كه يك ضرب المثل قديمي چيني مي گويد، 
  . “و ببر چگونه با يكديگر مي جنگند دكنند و ببينند 

عربي نيز هر گونه شك و ترديدي را در ائيل به كشورهاي نگرش مائوئيست ها نسبت به تجاوز اسر
هسته اي -خصوص اشتياق ماجراجويان چيني به ديدن اين كه بحران خاورميانه به يك جنگ جهاني حرارتي

اتحاد شوروي، در حالي كه به كشورهاي عربي در مبارزه شان عليه امپرياليسم كمك . فرا رويد، برطرف ميكند
در اين ميان، . گذار نمي كندآتش بس فوري از هيچ كوششي فروراي استقرار يك  بهمه جانبه ميكند،

مائوئيست ها حملات خود را متوجه نه امپرياليست ها، بلكه اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي 
  .كرده اند و آشكارا مي كوشند بين دولت هاي عربي و نظام جهاني سوسياليستي شكاف ايجاد كنند
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شوروي كرده اند، حتي زحمت پنهان كردن آميز خود را متوجه اتحاد مائوئيست ها كه حملات افترا
ير شود يا،  شوروي بيدرنگ در جنگي در اروپا درگداين آرزوي خويش را بر خود هموار نميكنند كه اتحا

  .هسته اي خود را در دفاع از اعراب به كار گيرد-خانه ي حرارتيحتي بهتر از آن، زراد
كشورها درباره ي فقدان انقلابيگري چه كه در جهان رخ دهد، نمايندگان مائوئيست ها در همه ي هر

  .اتحاد شوروي سر و صدا به راه مي اندازند
اتحاد “اسپانيا در مقاله اي تحت عنوان  ارگان حزب كمونيست “موندو او بررو“ روزنامه ي اخيراً

ي مطالب طعنه آميزي انتشار داده است كه خلاصه ي آن چنين  درباره ي چنين كسان“؟شوروي چه كار ميكند
   :است 

پس اتحاد شوروي “: فرياد بر مياورنداگر يك حكومت فاشيستي در يونان وجود دارد، اين ديوانگان “
كه خوانده  ( اين همان سرود قديمي است- اگر آمريكائيان جنگ در ويتنام را توسعه ميدهند“چه كار ميكند؟

  ..) . ميشود
شكست هاي نيروهاي انقلابي در هر جاي دنيا بنابر اين منطق ساده لوحانه، به خاطر تمام اشتباهات و 

نتيجه ي آن ميشود كه اتحاد شوروي بايد براي همه ي خلقها انقلاب كند . بايد اتحاد شوروي را سرزنش كرد
ه هر حزب يا گروهي كه خود را در تيجه آن ميشود ك ن... هاي آزاديبخش دست بزننديا به نيابت آنها به جنگ

وضع پريشاني گرفتار مي بيند حق دارد اتحاد شوروي را براي كمك به فايق آمدن بر دشواريهايش به يك 
  .هسته اي بكشاند-جنگ جهاني حرارتي

بسيار مناسبي درآمده، كه ي صورت بهانه  به “؟اتحاد شوروي چه كار مي كند“در واقع، سرزنش “
ا ناشكيبايي خود را توجيه شكيبا و مدعيان ميكوشند توسط آن بي تحركي، ترسويي ينا“همه ي اشخاص 

  “.كنند
  .به آسياب امپرياليست ها ميريزدروزنامه به درستي نتيجه ميگيرد كه همه ي اينها آبي است كه 

بين المللي جنايتي نسبت به انقلاب مائوئيست ها هر كوششي را در راه متوقف ساختن وخامت 
احزاب كمونيست آمريكاي لاتين ، مائوتسه دون در ملاقات با رهبران 1959در سال . قلمداد ميكنندجهاني 
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من يك نفر كه طرفدار وخامت بين .  داشته باشدساربين المللي ه هيچ يك از شما نبايد از وخامت“: گفت
ست، فكر كردند  حضار با شنيدن اين مطلب از جانب كسي كه مدعي است كه ماركسيست ا1. المللي هستم

ائو كوچكترين شك و ترديدي باقي ست خارجي بعدي ماسياما .  بايد اشتباهي روي داده باشدكه حتماً
  . بر لبه ي پرتگاه جنگ نگه داردنگذاشته است كه او مايل است جهان را دائماً

ين المللي چين را منزوي كرد و از اعتبار بكه سياست خارجي دار و دسته ي مائو بيش از پيش در حالي
 آنها پيوسته بر انبوه مشكلات افزود، رهبري پكن همواره با صراحت آن كاست، و در حالي كه سياست داخلي

  .افزون تري به تكيه بر جنگ پرداخت
اكنون مائوئيست ها اظهار ميدارند . ميدادنظامي در كشور انفجار بمب هاي اتمي چين خبر از هيستري 

چنين مينمايد كه تمام . هاني بستگي داردج به پيروزي انقلاب مستقيماً كه دورنماي سوسياليسم در چين
پرچم انديشه هاي “مسائل چين، تمام تناقضات دروني آن تنها در صورتي و به هنگامي ميتواند حل شود كه 

  . “اهتزاز درآيد سياره ي زمين به سراسرمائوتسه دون در 
چين جاي مهمي را به خود اختصاص ي و راديوبليغات جنگي در مطبوعات  اكنون مدتي است كه ت

و ميشود، شدت مييابد و اكنون  كه كشور با آنها روبراين تبليغات به نسبت دشواري هاي بزرگي. داده است
چنين .) م-سابق(لين پيائو، وزير دفاع .  به صورت سرودي براي تجهيزات نظامي و جنگ درآمده استاًقدقي

 . “ از اين نظر، جنگ مكتب بزرگي است.به تاريخ تحريك مي بخشد كرده جنگ خلق را چون پولاد“: ميگفت
ن چين دار و دسته ي مائو پنهان نمي كنند كه مقصود آنها اينست كه تمام نيروي خود را به كار برند تا جوانا

ه جي بتب كنند، قطع نظر از اينكه اين كار چقدر قرباني خواهد گرفت و چه نتايمكرا وادار به گذراندن اين 
 اويپينه- در همين ضمن، خون. “نقلاب فرهنگي تدارك براي جنگ استا“: آنها مي گويند. بار خواهد آورد

ما ذخيره ي نيرومند . نوجوانان ما سرباز هستند خواهند جنگيداز آنجا كه “: در روزنامه هاي خود مي نويسند
انقلاب بزرگ فرهنگي .  آماده شويمما بايد براي جنگ جهاني. توده اي قهرمان هستيمارتش آزاديبخش 

  “.اي يك جنگ توده اي آماده ميكندپرولتاريايي دوره ي آموزشي پرشكوهي است كه توده ي جوان را بر

                                                 
 1 6، شماره ي 1964 ، " مجله ي دنياي ماركسيسم "  -
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پاسخ به اين سوال در مقاله ي لين پيائو ماجراجويان پكن حوادث آينده را چگونه تصوير ميكنند ؟ 
  اعلام شده، مستتر است هترين تعبير انديشه هاي مائو كه به عنوان ب، “زنده باد پيروزي جنگ توده اي“

لين پيائو مدعي است . ميگويدسخن تجربه ي انقلاب چين در مقياس جهاني اين سند از نياز به تكرار 
اكنون براي “،  است“به اثبات رسيده“در چين “ارزش آن"كه محاصره ي شهرها از طريق روستاي انقلابي، كه 

   “.مي و بسيار مبرمي پيدا كرده استا و ملل ستمديده ي جهان اهميت عمومبارزه ي انقلابي خلق ه
انقلاب هستند   آنهائيكه قادر به انجامهرا بشيستي، مائوئيست ها خلقها بنا بر دستورالعمل قديمي آنار

يي كه  در كشورها را عمدتاً“قيرخلق هاي ف“آنها تنها . آن نيستند تقسيم كرده اندو آنهائيكه قادر به انجام 
 آنها ميگويند آمريكاي شمالي .ف در دسته ي اول قرار ميدهندرا به ويژه دهقانان تشكيل ميدهندآنها جمعيت 

 را "روستاهاي جهان“ هستند، در حالي كه آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين “شهرهاي جهان“و اروپاي غربي 
  . تشكيل ميدهند

جهاني سوسياليستي، نهضت طبقه ي كارگر نظام -ربه جاي متحد كردن همه ي نيروهاي انقلابي معاص
و جنبش آزادي بخش ملي، پيروان مائوتسه دون ميكوشند بين اين نيروها شكاف در كشورهاي سرمايه داري  

آنها نقش انقلابي كشورهاي سوسياليستي اروپا و هژموني . ايجاد كنند و آنها را در برابر يكديگر قرار دهند
اراي و نقش رهبري را در مبارزه با امپرياليسم به نهضت هاي آزاديبخش ملي، كه د. كنندپرولتاريا را انكار مي

از يك جهت “: لين پيائو مينويسد. اگذار ميكنندبورژوايي هستند، و و حتي ئيسرشتي دهقاني، خرده بورژوا
. است محاصره ي شهرها از طريق روستاها ،مشخصه ي وضع موجود در انقلاب جهانيميتوان گفت وجه 

روي هم رفته، امر انقلاب جهاني در تحليل نهايي به مبارزه ي انقلابي خلق هاي آسيا، آفريقا و آمريكاي 
  ”...لاتين بستگي دارد

، كه كشورهاي سوسياليستي اروپا را “جهانشهرهاي “مائوئيست ها با اعلان مبارزه در راه محاصره ي 
  . متوجه كيستي تيز حملات آنها عمدتاًبه وضوح بيان ميدارد كه لبه  نيز شامل ميشوند،
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. ه شمار مي آيندكه خطرناكترين دشمن باين نه امپرياليسم، بلكه به اصطلاح رويزيونيست ها هستند 
براي در هم شكستن امپرياليسم لازم است قبل از همه به عمر رويزيونيسم بين المللي “: رااز اينجاست، شع

  . “پايان داد 
نهضت جهاني كمونيستي همدستان  كه كشورهاي سوسياليستي و تمامي مائوئيست ها مدعي اند

ن شده اند كه اكنون ميتوان نبرد عليه امپرياليسم را تا حد تهديدهاي پر سر و آبر آنها . امپرياليست ها هستند
صدا كاهش داد، در حالي كه حملات آتشين خود را بركشورهاي سوسياليستي متمركز كرده و به مبارزه ي 

  . عليه اتحاد شوروي با خشونت بي سابقه اي شدت ميبخشندخود
 جنگ در هدفي جز ايجاد محيط هيستريتحريكات مسلحانه ي مائوئيست ها در مرز چين و شوروي 

تصادمات بزرگي كه در اثر تحريكات دار و دسته . چين، جز برانگيختن مردم چين عليه مردم شوروي ندارد
 روي داد طوري سازمان داده شده “اسوري“ واقع در رودخانه ي “انسكيدام“ي مائوتسه دون در جزيره ي 

لازم بود براي كنگره، كه . حزب كمونيست چين مصادف شودبه اصطلاح كنگره ي نهم بود كه با آغاز 
. سازمان دهندگانش قصد داشتند انجمن جنگ جويانه اي از توسعه طلبان باشد، محيط مناسبي فراهم آيد

اما آنها، در عين حال هدفهاي . بايست شوينيسم را در كشور تا نقطه ي غليان تشديد كندتحريكات مرزي مي
  .حتي گسترده تري را تعقيب ميكردند

كشورها، كه در بهره برداري از مشي ضد گر ديگر اي ايالات متحده و نيروهاي تجاوزامپرياليست ه
دن به خود خلق چين عجله دارند، شادماني شوروي مائوئيست ها براي تضعيف نيروهاي انقلابي و زيان رسان

   .خود را از خط مشي كه مائو دنبال ميكند، پنهان نميكنند
كيه دار و دسته ي مسئله درآمده است، تدر عصر ما، كه مسئله ي جنگ و صلح به صورت داغترين 

. س كامل بكشانده نيروهاي سوسياليستي جهاني تنها ميتواند آنها را به ورشكستگي و افلامائو به جنگ علي
خود را با مناسبات : اي آينده ي خود انتخاب خواهد كردخلق چين دير يا زود چشم انداز ديگري را بر

اد شوروي و همه ي كشورهاي سوسياليستي و احزاب كمونيست بهبود خواهد حدوستان حقيقي خويش، ات
  .اهد كردبخشيد، و دوش به دوش آنها در راه صلح و پيروزي سوسياليسم پيكار خو
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كه گويا ميتوان از طريق جنگ جهاني به نسخه ي مائوئيستي اين پنداشت انقلابيگري خرده بورژوايي 
 ، آنت كه تعبيرهاي تروتسكيستي و غيرسوسياليسم دست يافت به همان سرنوشت شنيعي محكوم اس

   . شدندشگرفتار
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  كمونيسم سرباز خانه اي
  
 براي آينده اي ،وشاهاي آرزويكه جز روزماني بود . ني دارد تاريخي طولا،آرمان هاي سوسياليستي 

رامون ريشه داشتند، چه انسان حتي در روياهاي خود ياها در واقعيت پياما آن رو.  چيزي وجود نداشت،بهتر
 نيروهاي مولده و تجربه اي را كه  سطح آن زمانِ،توپياهاي سوسياليستياو.  نميتوانست از واقعيت بگريزدنيز

  .نددتا آن زمان اندوخته بود منعكس ميكربشريت 
 ريك انگلس در ايدئولوژيفريددر ميان ساير چيزها، انقلاب بزرگي كه توسط كارل ماركس و 

سوسياليستي به وجود آمد، انديشه هاي سوسياليستي را از تمام عرفان و ديانت آزاد ساخت و با كشف آن 
ا بنا كنند و با كشف شرايط واقعي اقتصادي كه تكامل نيروهاي اجتماعي كه قادر هستند جامعه ي نوين ر

سوسياليسم، كه زماني يك . بود، آن انديشه ها را بر زمينه ي استواري جاي دادكرده پيشين براي آن مهيا 
  .اوتوپي بود، به علم مبدل شد

 از آن نظريات تخيلي گوناگون مبارزه كند،سوسياليسم علمي براي تثبيت خود ميبايست با بسياري از 
 دهقانان را منعكس ميكرد، كه سوسياليسم و كمونيسم را تا حد توزيع جمله بود نظرياتي كه تنگ نظري

آرزوهاي مساوات طلبانه ي .  ثروت تنزل داده و همه ي وجوه زندگي افراد جامعه را ساده ميكردند“عادلانه“
گامي كه از آنها يك اصل جهان شمول دهقانان در برچيدن مالكيت فئودالي نقش انقلابي بازي كرد، اما هن

ماركس در آثار اوليه ي خود نوشت كه تحليل خرده بورژوايي كمونيسم . ساخته شد، ارتجاعي گرديد
  .مساوات طلب و عوامانه اي كه عاري از هويت است چقدر از كمونيسم اصيل به دور است

د، رشك و حسدي عمومي مصرف محدوماركس در پشت اين كلمات درباره ي مساوات و درباره ي 
خود را  ، خود را دوباره مستقر ميكرد وديگري، تنها به طريق حرص و طمعهيئت مبدلي كه در آن “را به 
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تمايل به يك هم سطح سازي عمومي، عقيده به يك حداقل معين، عقيده .  مشاهده ميكرد، 1 “ مينمود ءارضا
به  همه ي اينها، به قول ماركس، -ي فرهنگ و تمدن به يك اندازه ي محدود و معين، رد انتزاعي تمام دنيا

 بازگشت به سادگي غير “چنين عقايدي از . هيچ وجه همسان سازي اصيل مالكيت خصوصي ملغي شده نبود
 فقير و بي نيازي كه نه تنها موفق نشده است از مالكيت خصوصي فراتر رود، بلكه حتي هنوز انسانطبيعي 

     .مه ميگيردچشسر2“ نرسيده استهم به آن 
 .كمونيسم مساوات طلب رهايي از يوغ سرمايه داري را تنها در استقرار كمون هاي كمونيستي ميجست

دشمني كمونيسم مساوات طلب با علم، فرهنگ و روشنفكران، نفرت دهقان و صنعتگران كوچك را نسبت 
  .ي ساختدر عين حال نوميدي كامل آنها را، منعكس مو به جامعه ي بورژوايي، نفرت 

 مارس ماهطلب ابتدايي، در كمونيسم انزواماركس، ضمن انتقاد از ويلهلم ويتلينگ، يكي از مدافعان 
اركس م. ران منجر شود گفت كه بروز اميدهاي واهي سرانجام ميتواند به هلاكت و نه به رستگاري رنجب1864
كنون جز به راه انداختن سر و و تار به انجام هيچ كاري نيستند مردم بدون يك دكترين مثبت قاد“: ميگفت

هيچ كاري صدا، كه موجب طغيان هاي زيان بخش و فناي امري كه آنها در پي اش بوده اند گرديده است، 
طلب نسبت كمونيسم انزوا) نيستي گرايانه( نهيليستي  ماركس ضمن محكوم كردن نگرش. 3 “انجام نداده اند 

الت ديوي است كه بيم آن ميرود كه باز هم تراژدي هاي بسياري جه“:  دستاوردهاي فرهنگي انسان، ميگفتبه
  . 4 “را به وجود آورد 

  .درستي اين پيشگويي بيش از يكبار به اثبات رسيده است
آنها نظرياتي را . جامعه ي آينده همراه بود موعظه ي انقلابي آنارشيست ها با نظريات بدوي درباره ي

مانيفست حزب “ات ماركسيستي در تناقض بود، اما آنها را سفيهانه به  با نظريمستقيماً ميداشتند كه بيان
شيسم بي آنار“: ماركس نوشت. ه بود، نسبت ميدادندو انگلس نوشته شد كه توسط ماركس ، “كمونيست

                                                 
 1  93 -94، ص 1967 مسكو، ، "1844دست نوشته هاي اقتصادي و فلسفي "ماركس، . ك-
 2 94 همان جا، ص -

، ص 1964 مسكو، ، ) به زبان روسي ( " بين الملل  اولاتحاديه ي كمونيستها  پيشتاز" نگاه كنيد به خاطرات آننكف درباره ي كارل ماركس در مجموعه ي -3 
72.  

 4  104، ص 1 آثار كارل ماركس و فريدريك انگلس، جلد -
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شرمانه برنامه ي انزواطلبانه و تئوري هاي تنگ نظرانه ي خود را جانشين برنامه ي گسترده و آرمان هاي 
1”... ما ميكندوالاي انجمن

، كه ماركس و انگلس آنرا “آيندهاجتماعي اصول اساسي نظام “ به نام 2چايفنبخشي از برنامه ي 
شيست ميدند، نمونه اي از مهملات انزواطلبانه ايست كه آنار نا“رخشاني از كمونيسم سربازخانه اينمونه د“

   .ها به درون آن سقوط كرده اند
 ممكن  تا حد“ توليد: اصل قرار داشتعرفي ميكرد كه بر پايه ي اين  م جامعه اي را،اين سند ارتجاعي

  دقيقاً-تا مرگ  از تولد-تمام زندگي انسان.  كار زياد براي مصرف كم، “زياد و مصرف تا حد ممكن كم
دي يتنظيم آموزش، توليد و مصرف، كار ها و خدمات مشترك، ي خوابگاههاي عمومي، ارزياب.  ميشدتنظيم

 “آموزش انقلابي“براي نيل به چنين جامعه اي . راي همه، كار تا سر حد مرگ، وجود داشتاجباري ب
آنارشيست ها خواستار ميشد كه همه ي انقلابيون بايد تمام احساسات محبت آميز خويشاوندي، عاطفه و حق 

يچ دانشي نياز انقلابي به ه. بي را در خود پرورش دهندخفه كنند و تنها شور خشك انقلاشناسي را در خود 
  . تهديد و خشونت اسلحه ي او بود. 3 “علم ويرانسازي-تنها يك علم را ميشناسد“نداشت، او 

 كداميك بيشتر است، دشوار ،“لودگي و فرومايگي“براي ماركس تعيين اينكه در اين ياوه گويان 
 نهضت متشكل طبقه ي .ي كرد زير پاي آنها را خال،مولدهنيروهايانتقاد ماركسيستي ويرانگر و تكامل . مينمود
 از ميان نرفت و در كاملاً “كمونيسم سربازخانه اي“اما .  را به دور انداخت“م سربازخانه ايسكموني“كارگر 

ر راه سوسياليسم به هستي يز رد پاي خود را باقي گذاشت و با تكيه بر دشواريهاي مبارزه دنشرايط جديد 
  . خرده بورژوايي نوميد و جان در كف را منعكس ميكرد“انقلابيگريانقلابي ترين “ه داده، همواره مخود ادا

                                                 
 1  333، ص 18 همان جا، جلد -
 2  "  انقلابي رسي - يك توطئه گر"  - نچايف-
 3 427، ص 18انگلس، جلد . ماركس و ف. آثار ك-
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خشونت و تهديدش در تروتسكيسم احياء  با كيش “كمونيسم سربازخانه اي“بسياري از خصايص 
 تروتسكي خشونت ، 1 "است خشونت با آرمان هاي ما بيگانه.. . “ ميكرد كه تأكيددر حالي كه لنين . گرديد

  .رد و به وسعت بدان توسل ميجستو ارعاب را ستايش ميك
ما به تروريسم انقلابي هاي “: گفتلنين، ده روز پس از پيروزي انقلاب اكتبر، ضمن سخنانش 

 . 2 “بدان  توسل نجوئيمم ميزدند توسل نجسته ايم و اميدوارگردن  فرانسوي كه افراد بي سلاح را با گيوتين 
 كارگر پيروزمند نبايد به خشونت مسلحانه و ترور توسل اين بيانگر اعتقاد عميق اوست به اينكه طبقه ي

متقابل، آنگاه كه نمايندگان طبقات بهره كش سرنگون شده كه مايل به زمين جويد، مگر به عنوان يك اقدام 
  .گذاشتن اسلحه هاي خود نيستند او را به اين كار مجبور كنند

او در كتابش به نام . انقلاب ها كرد از سوي ديگر تروتسكي ترور را قانون تمام جنگ ها و تمام
ياست داخلي تهديد و ارعاب چه در سياست خارجي و چه در س“ مدعي گشت كه “تروريسم و كمونيسم“

از نظر او هر انقلاب يك جنگ .  او بين جنگ و انقلاب هيچ وجه تمايزي قائل نبود. “وسيله اي نيرومند است
چند نفري را ... انقلاب“ جنگ،  مانند. “يد و ارعاب قرار دارد پايه ي تهدجنگ، مانند انقلاب، بر“بود و 

  .“اندازد ميسارميكشد اما هزاران تن را به ه
صلح به حزب تحميل كند به وضوح ي كه تروتسكي ميكوشيد در شرايط زمان اروش هاي رهبري 

رايط نظامي  يك بخش ضروري و ذاتي تروتسكيسم است و هيچ ش“سياست تهديد و ارعاب“ثابت ميكند كه 
   .خاصي آنرا ايجاب نميكرد

داد، نهمين كنگره ي حزب تصميم  هنگامي كه يك فراغت نظامي موقتي دست 1920در بهار سال 
 در هم شكستگي سيستم حمل و در شرايط. گرفت كه از واحدهاي نظامي به عنوان گروههاي كار استفاده كند

ج ناروا و به دور از ارج كردن ارتش از حالت بسيخ، زديكو تهديد عمليات جنگي مجدد در آينده اي ننقل 
. فرستادن ارتشيان به مناطقي كه به نيروي كار عظيمي احتياج داشتند امري ضروري بوداز اينرو . احتياط بود

                                                 
 1 69ص ، 23لنين، مجموعه ي آثار، جلد .اي. و-
 2 294، ص 26 همان جا، جلد -
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عادي آنرا ايجاب ن به كنگره گزارش داد، شرايط غيراين اقدامي موقتي و اضطراري بود و همانطور كه لني
  .ميكرد

و روش هاي نظامي را براي ساختمان سكي نظامي كردن كار را اقدامي اجباري قلمداد ميكرد اما تروت
 سخنان او در كنگره نمايانگر تحقير او نسبت به توده هاي زحمتكش بود، زيرا .سوسياليسم طبيعي ميدانست

 تنبل  حيواني نسبتاً كه انسانقاعده اين است كه انسان ميكوشد از زير كار در برود، ميتوان گفت“او ميگفت، 
  . و از اينرو بايد كار را نظامي كرد تا هر كارگري احساس كند كه يك سربازكار است“است

سوسياليسم گرديد، كوشش تروتسكيست ها به رد دوران ساختمان صلح آميز ار وهنگامي كه كشو
بحث درباره ي . يان شد اداري با وضوح بيشتري نماصرفاً تنزل دادن رهبري توده ها تا حد روش هاي منظور

 به حزب تحميل كردند ماهيت 1921 و آغاز 1920اتحاديه هاي كارگري كه تروتسكيست ها در پايان سال 
را در اتحاديه هاي تروتسكيست ها ميكوشيدند روشهاي نظامي .  را افشاء كردتروتسكيسمضد دمكراتيك 

 اداري صرفاً را از بالا تا پائين با روش هاي كارگري معمول دارند، تمام پرسنل رهبري سازمان هاي توده اي
  . شدند“پيچ و مهره هامحكم كردن “ كنند و خواستار “از جاي خود بيرون“

 غالباًهاي كارگري در فرصت هاي ديگر، تروتسكي، ضمن سخنانش به هنگام بحث پيرامون اتحاديه 
ت ميكرد، اما حزب كمونيست اتحاد پيوند با آنها صحبدرباره ي نقش توده ها در تاريخ و نياز به حفظ 

شوروي ميديد كه تمام سخنان او چيزي نيست جز پوششي بر بي اعتمادي عميق او نسبت به توده ها، بر 
زيرا در واقع تروتسكيست ها با اقناع، كه روش . كوشش او به منظور به كارگيري روش هاي فقط اجباري

  .اصلي رهبري حزب بود، مخالف بوند
مسئله ي اتحاديه هاي كارگري جاي هيچ  با تروتسكي در مورد “ اختلاف واقعي “از   ارزيابي لنين

 با حفظ تماس آن و  متفاوت با توده، روش متفاوت جذببرخورد “ترديدي باقي نگذاشت كه مسئله بر سر 

  . 1 “تمام نكته در اين است  .آن است

                                                 
 1 22، ص 32لنين، مجموعه ي آثار، جلد .اي. و-
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باز ركمونيسم س“ رويايي دهقاني و سوسياليسمسازي كه در همه ي نسخه هاي كوشش به منظور برابر
كافيست انتقاد شديد لنين را . يافت ميشودمونه وار بود، در تروتسكيسم نيز   آنارشيست ها آنقدر ن“خانه اي

تز تروتسكي از اين قرار بود . از تز تروتسكي در جريان بحث پيرامون اتحاديه هاي كارگري به خاطر آوريم
در . ، يعني شرايط زندگي فردي زحمتكشان، دنبال كردمصرفدر عرصه ي سازي را بايد خط مشي برابر“كه 

اين يك سر هم “:  لنين ميگفت”...، اصل تقدم تا مدت ها براي ما قطعي باقي خواهد ماندتوليدعرصه ي 

تقدم رجحان و برتري است، اما بدون برتري در مصرف . بندي تئوريك واقعي است كه سرا پا غلط است
  . 1 “هيچ چيز نيست 

كردن به وجود آورد كه در هيچ يك از براي كار پيروزي انقلاب سوسياليستي انگيزه هاي اخلاقي را 
اما اين به معناي آن نيست كه انگيزه هاي مادي ناپديد . ه نداشتبقماسيون هاي مبتني بر بهره كشي سافور

جام دهند بايد به آنها نان و لباس و را انگامي كه از مردم ميخواهيد كار پر زحمتي  هنلنين ميگفت،. شده است
بايد به خاطر . نادرست است اگر فكر كنيم كه توزيع غذا يك امر مربوط به انصاف است“. گوشت بدهيد

  .2“وسيله ي افزايش بازده استداشته باشيم كه اين يك روش، يك ابزار و يك 
نگامي كه كشور را گرسنگي  گفته شد، ه1921 روسيه در ژوئن سراسراين در سومين كنفرانس تغذيه 

بعدها لنين با جامعيت بيشتري درباره ي انگيزه هاي مادي براي گسترش توليد و درباره ي . فرا گرفته بود
   .درآميختن صحيح انگيزه هاي مادي و اخلاقي سخن گفت

ي پولي مدعا ادامه دادند كه درجه بنديها به اين ” پره او براژنسكي“تسكيستي مانند اقتصاد دانان ترو
ممكن است براي سيستم جديد سازماندهي كار دست و پا گير “سيستمي از انگيزه هاي بورژوايي كار است و 

  ”...شود
داخلي به ساختمان صلح آميز بود، لنين هنگامي كه دولت شوروي هنوز در مرحله ي گذار از جنگ 

 نوشت كه هر چرخشي در تاريخ “د  دوران جديد و اشتباهات قديمي در هيئت جدي“در مقاله ي خود به نام 

                                                 
 1 28،ص 32 همانجا، جلد -
 2  448، ص 32 همانجا، جلد -
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به خود مي تغييراتي را سبب ميشود كه شكل ترديد ها و نوسان هاي خرده بورژوايي و سرشت اپورتونيستي 
مونيسم زنان چپ رو خواستار بنيانگذاري فوري كمونيسم بودند و از سياست ك جار1921در سال . گيرد

لنين از خطر . آن شده بود الگوسازي ميكردندجنگي كه حزب در خلال جنگ داخلي مجبور به اجراي
. قاصد امپرياليسم كمك ميكند سخن ميگفتمناشكيبايي و ناپايداري خرده بورژوايي كه به طور عيني به 

 كشور را از شورش هائيكه در صورت پيروزي از يك خط مشي ماجراجويانه، به ناچار ،شكست چپ روها
  .روي ميداد نجات داد

 با اعلان بنيانگذاري عملاًتحميل كنند كه ن چپ رو توانستند سيستي را بركشور در چين ماجراجويا
.  را پيش كشيدند“كمون هاي خلق“، آنها شعار  “جهش بزرگ“ با شعار  همزمان. فوري كمونيسم معادل بود

 “سلول هاي جامعه ي كمونيستي“، كمون ها با شتاب در روستا برپا شد و بيدرنگ به عنوان 1958در سال 
همه چيز، از . شخصي دهقانان توسط كمون ها گرفته شدي زمين ها، مرغان خانگي و رمه . قلمداد گرديد

 چيز را ميشد بدون تعهد و به دور از قيد و بند 10تنها . جمله اثاثه ي خانه و ظروف آشپزخانه، اجتماعي شد
  .غذا، لباس، ازدواج، تدفين و از اين قبيل: تهيه كرد

هيجان آمده بود تصميماتي اتخاذ كرد كه  كمونيست چين كه از تبليغات خود به گروه رهبري حزب
ت قلمداد معلوم دستاورد كمونيسم را در چين ديگر نميتوان يك چشم انداز دور دساز قرار “حاكي از آنكه 

م  شرطي كه ماركس براي ساختمان كمونيس10آنها مقالاتي نوشتند حاكي از اين مدعا كه از ميان . “كرد
ضروري دانسته، چين هم اكنون به هشت تاي آن تحقق بخشيده است، و در حالي كه دو شرط ديگر، يعني 
در هم آميختن كشاورزي و صنعت و در هم آميختن آموزش و توليد مادي، در چين در حال تحقق يافتن 

ده اند خاطر نشان  در واقع، آنطور كه كساني كه خود شاهد بو) . 1958، سال 7چي، شماره ي - خون (“است 
ميسازند، كمون ها به اقامتگاههاي نظامي شده اي شباهت داشتند كه فقر و رياضت را كمال مطلوب خود 

  .ساخته بودند
   .اما واقعيت را نميتوان انكار كردميتوان خود را گول زد، ميتوان ديگران را براي مدتي فريب داد، 
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كامل اين حقيقت كه اصولي كه متضمن اديده گرفتن  مصنوعي و نصرفاً با وسايلي استقرار كمون ها
دارد نتايج اقتصادي فلاكت ساختمان اين كمون ها است با سطح نيروهاي مولده در روستاي چين مطابقت ن

 در يك سال تمام اندازه  برنج مصرف كردند كه سابقاًآن  ماه كمون ها به 4 يا 3در عرض . باري  داشت
كمون ها مييبايست . كردن دست برداشتند و با خطر گرسنگي روبرو شدنددهقانان از كار . مصرف ميشد

را ناديده گرفته، به سخن پراكني درباره ي كمون ها ادامه ميدهند، منحل ميشد، اما تبليغات گران چيني حقايق 
 اگرچه اين كمون ها از مدتها پيش منحل شده و جاي خود را به نوعي آرتل هاي كشاورزي به نام تيم هاي

  . داده استتوليد
 شكست خورده بود تنها در يك مورد موفق كاملاًگروه مائوتسه دون كه در سياست اقتصادي خود 

  . بود“ازخانه ايكمونيسم سرب“ به قهقرا، از ماركسيسم به ايذئولوژي “جهش بزرگ“شد و آن يك 
جستجوي راهي براي خرده بورژوايي، به مائوئيست ها با وفاداري به منطق نمونه وار انقلابيگري 

 و مطلق كردن خشونت “محكم كردن پيچ ومهره ها“بيرون رفت از مشكلاتشان از طريق نظامي كردن، 
  .پرداختند

جمله زنان، مطابق رده بندي نظامي در تمامي جمعيت فعال كمون هاي خلق در شهر و روستا، و از 
 آن، مائوئيست ها مبارزه ي پس از. شدنددسته ها، گروهان ها، گردان ها، هنگها و لشگرها سازمان داده 

نيازي نيست كه بر شعارهاي .  به راه انداختند“خلق بياموزيداز ارتش آزادي بخش “وسيعي را تحت شعار 
به بيشمار و بينهايت پيچيده اي كه طي اين رشته مبارزات پيش كشيده شد تكيه كنيم، شعارهايي نظير دعوت 

سبك “ كه منظور آنها ، “نخستين چهار“ردن مطابق قاعده ي  و عمل ك“سه هشت“فرا گرفتن سبك 
 مي “آنتحمل بار كار مفرط و افتخار دانستن “ و تمايل به “سبك سختگيري“ ، “سبك امتداد“ ، “پيوستگي
 و كلمات به ظاهر نامفهوم چه معنايي دارند داينكه تمام اين اعدا. هابسياري ديگر از اين گونه شعارباشد و 

بايد از ارتش، : ، به نحوي موجز و با وضوح تمام تشريح گرديد 1964، اول فوريه ) مردم(ائو ژيبدر ژن مين 
 و “انه زدن اجرا ميكندخانه، به سرعت، به دقت و بدون چون و چرا يا چك و چساردستورات را “كه 

   . گرديدهمه ي اينها با صراحت كامل بيان.  آموخت، “ه كه دستور داده شده انجام ميدهدبدانگون“
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نشان حزب كمونيست چين خاطر بود كه هشتمين كنگره ي 1956در همين اواخر يعني در سال 
ساخت كه ارتش آزادي بخش توده اي در سايه ي رهبري حزب به پيروزي رسيده است، ارتش بايد از مردم 

آزمون ايستادگي اند در برابر تمركزي كه تنها با زور به دست آيد تمركزي كاذب است و نميتو“بياموزد، 
 بعدها همه ي اينها تكذيب شد و كسي نميداند بر سر كساني كه اظهارات بي چون و چرا را ابراز . 1“كند

مائوئيست ها به اظهار اين عقيده پرداختند كه اين ارتش نيست كه بايد از حزب و . داشتند چه آمده است
موزند، تمركز بر پايه ي زور اكنون مهمترين قاعده مردم بياموزد، بلكه برعكس، حزب و مردم بايد از ارتش بيا

  .اعلان شده است
 برقراري انظباط نظامي هاي نظامي واقداماتي كه در چين به منظور سازماندهي كار مطابق روش 

 كامل هيئت هاي  يك سيستم.  يك مبارزه ي تبليغاتي نبوده استصرفاًصورت گرفت ثابت ميكند كه اين 
هاي سياسي در وزارتخانه ها و هيئت : سيع در صنعت و كشاورزي به وجود آمده بود سياسي با اختيارات و

كارخانه هاي بزرگ، گروههاي سياسي در كارخانه هاي متوسط و كميسرهاي سياسي در كارخانه هاي 
 از اعضاي همه ي اين هيئت ها را كساني تشكيل ميدادند كه در ارتش تعليم ديده بودند و بسياري. كوچك

  .سسات كشوري انتقال داده شدندؤيان به هيئت هاي سياسي مارتش
خون ويپينها و تسائوفانها كه . نظامي بود تكميل اين روند “انقلاب فرهنگي“هدف سازمان دهندگان 

 را عليه كساني كه با سياست ماجراجويانه ي مائوتسه “توده هاي انقلابي“دعوت شده اند تا خشم و غضب  
ارتش هيئت هاي حاكمه ي . ميشوند ا واحدهاي نظامي پشتيباني بمايش گذارند، ن مخالف هستند به ندو

قانوني را منحل ميكند و به اصطلاح كميته هاي انقلابي تشكيل ميدهد كه در آنها كنترل مواضع كليدي را در 
  .دست دارد

كشور به يك انجام ميشود تا همه كاري . ارتش اجراي كشت در بهار و تجديد توليد را به عهده دارد
 فراتر “ كمونيسم سرباز خانه اي“اين حتي از حد تصور نخستين بنيانگذاران . خانه ي عظيم مبدل شودسرباز

  .رفته است

                                                 
 1 213، ص ) به زبان روسي ( " مطالب هشتمين كنگره ي سراسري حزب كمونيست چين "  -
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مائوئيست ها به وسعت به كار گرفته شده  از جانب “يشتر و مصرف كمترتوليد ب“شعار آنارشيستي 
 ضد انقلابي زده  1 ” اكونوميسم“يشان برچسب رايط مادبه خواست هاي قانوني كارگران براي بهبود ش. است
است تا نياز تاسف آور به تحديد مصرف را با شالوده اي پيش كوشيده دستگاه تبليغاتي از مدت ها . ميشود

كساني كه ميتوانند نيازمنديهاي خود را به حداقل ممكن محدود كنند شهرت زيادي . تئوريك پي بندي كند
 سال حتي يك روز به مرخصي نرفته و حتي يك جفت 13 كه به مدت “ آشپزي به عنوان مثال،. كسب ميكنند

ما انقلابي ها، “روزنامه ها توصيه ميكنند كه .  به وسعت مورد تحسين و ستايش قرار ميگيرد“جوراب نخريده 
يزه هاي اصل انگ. “ه چگونه تمام بشريت را آزاد كنيمنبايد به فكر لباس باشيم، بلكه بايد به اين بينديشيم ك

 كه در برنامه ، “همه چيز به خاطر انسان  -همه چيز براي استفاده ي انسان “مادي براي كار  و همچنين اصل 
  .ي حزب كمونيست اتحاد شوروي بيان شده، به منزله ي بازگشت به انحطاط بورژوايي رسوا ميشود

شد، افيوني كه مردم را خونريزي ميكخنجري كه مردم را بدون “، “تباهي“ را “اكونوميسم“اكنون 
يون اتحاديه هاي سارسلب تمام اختيارات فد.  قلمداد ميكنند“سموم ميكند، زهري با پوشش شيرينيم

 ادعايي آن، محروم ساختن كارگران و كارمندان از تمام سازمان “اكونوميسم“ چين به خاطر سراسركارگرس 
ند، نشان ميدهد كه بر طبل كوفتن و فرياد كردن هايي كه ميتوانند از منافع مادي و معنوي آنها حمايت كن

ر ااستعماري، بلكه بسيار واقعي و بسي خنجري است كه با آن زخمهايي، نه “زهر با پوشش شيريني“درباره ي 
  .رد ميشوددردناك بر سازمان هاي كارگري وا

ن از زير بار به منظور آزاد كردن نوجواناسسات آموزش عالي ؤرس و م با بستن مدا“انقلاب فرهنگي“
   .تحصيلات همراه بود و تحصيلات جدي را زائد و غير ضروري قلمداد ميكرد

 به گروهي از 1964حتي در سال همانطور كه يك جزوه نوجوانان گزارش داده، مائوتسه دون 
سيوس تنها شش علم را وكنف. ن به نصف تقليل داددوران تحصيل علوم را ميتوا“: دانشجويان گفته بود

                                                 
اكونوميست ها مي كوشيدند وظايف نهضت طبقه ي كارگر . 20 و آغاز قرن 19 روسيه در آخر قرن يك جريان اپورتونيتي در سوسيال دمكراسي:   اكونوميسم-1 

. آنها معتقد بودند كه مبارزه ي سياسي را بورژوايي ليبرال بايد رهبري كند. محدود كنند) بهبود شرايط كار، بالا بردن دستمزدها و غيره(را به مبارزه ي اقتصادي 
از آنجا كه اكونوميسم نسخه . آنها سير خود به خودي را در نهضت كارگري موعظه ميكردند. رگر و تئوري انقلابي آنرا انكار ميكردندآنها نقش حزب طبقه ي كا

. ري ميكرداشاعه ي اكونوميسم از پيدايش يك حزب متمركز پرولتاريايي جلوگي. اي از رويزيونيسم بود به مثابه ي آلت نفوذ بورژوازي بر پرولتاريا به كار ميرفت
 . م-.آنرا از نظر ايدئولوژيك ريشه كن كرد) 1902 ("چه بايد كرد؟ "در افشاي نادرستي اكونوميسم سهم بزرگي داشت و اثر لنين ) اخگر(روزنامه ي لنيني ايسكرا 
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اگر ما ...اندازي، ارابه راني، كتب مقدس و حساب، موسيقي، تير) آداب و رسوم(فات تشري: تمياموخ
وجود  كه در ميان آنها هيچ رهبر بزرگي كردند مطالعه كنيم ميبينيممه ي كساني را كه در علم پيشرفت زندگينا

ر مملكت را خوب اداره امو-“چن تسو“ و “تاي تسو”-در سلسله ي مينگ تنها دو امپراتور .... نداشته است
را اصلا نميشناخت و ديگري تنها آشنايي بسيار كمي با آن .) م-خط تصويري(يكي از آنها هيروگليف . كردند
 اين جزوه در ستايش ناداني و جهالت به وسعت در . “اندن از شما يك امپراتور نميسازدزياد خو. داشت
  . چين انتشار يافتسراسر

كوتاه خواهد شد و بسياري از مواد از سسات آموزش عالي ؤصيل در م اعلام شد كه مدت تحبعداً
ا تعليمات نظامي و خواندن دوره ي تحصيلي حذف خواهد گرديد؛ در مدارسي كه دوباره باز ميشد، آموزش ب

   . آغاز ميشد“رخسرخ ترين خورشيدهاي س“يباره رسرود د
ا دانش اصيل ناسازگار بوزش واقعي، آما ب “كمونيسم سرباز خانه اي”-همه ي اينها بي علت نيست

   .است و تنها بر پايه ي ناداني و تاريكي، فريب مردم و ترغيب به تعصب گرايي رشد ميكند
 محروم مانده، احساسات طبيعي اش آرمان سازي ساده لوحانه از انساني كه از تمام خواست ها و 

من انسان “ شعار ماركس . تشكيل ميدهد را “ كمونيسم سرباز خانه اي “پوشش طبيعي ساختمان مصنوعي 
  . در چين بدترين نوع فتنه و آشوب به حساب ميايد“يچ چيز انساني با من بيگانه نيستهستم و ه

ميهني مواجه ميشويم، اما او هرگز لب با يك جنجگوي دلير، با يك قهرمان جنگ غدر هنر شوروي ا
ئوئيست او را خائني به حساب مياورند كه تنها نگران منتقدان ادبي ما. همسر و فرزندانش را فراموش نميكند

در راه هدفي بزرگ سف بخورد چرا كه آنها أفرمانده نبايد از مرگ سربازانش تيك . خانواده ي خويش است
   .جان ميسپارند

روي تجربه ي شخصي خودشان تمامي كه از مائوئيست ها به اندوه، رنج و داغديدگي مردم شوروي، 
 فاشيسم را ميدانستند و از تسليم شدن به آن امتناع ورزيده، هر ساعت و هر دقيقه روز را دهشت هاي اشغال

 خانهكمونيسم سرباز“بنابر طرح .  را ميزنند“رد خُعواطف بورژوايي مردمِ“با آن به جنگ ميپرداختند، برچسب 
 آمادگي براي فدا ال شادماني به خاطر پيروزي بر فاشيسم،حسوگواري بر مرگ يك عزيز و در عين  ،“اي
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كرده خويش و در همان حال عشق ورزي به همسر و فرزندان، بي باك بودن در نبرد اما ابراز شادي آشكار 
 يك آرمان والاي اجتماعي و در عين حال آرزوي در آن هنگام كه آرامش دوباره حكفرما ميشود، كار به خاطر

  .داشتن چيزهاي خوب بيشتر در زندگي، جنايت است
 ، “از وان تسه بياموزيد“: ميكنند مبني برآوري چاپ وزنامه هاي چين درخواست هاي تهورراكنون 

ساخته ار كوري در دست مائو هدف از همه اينها آنست كه از مردم ابز.  و غيره و غيره“از لي فنگ بياموزيد“
ديگري كه به وسعت  “قهرمان“ در حالي كه ، “ همگاني باشم1ميخواهم دندانه اي “: وان تسه ميگويد. شود

مهم نيست مرا ...“: د دندانه اي كوچك باشد، ميافزايد كه او نيز ميخواه“چيان خون چي“تبليغ شده، يعني  
من  - در يك تفنگ، در يك ماشين كشاورزي، در يك كاميون، يا در يك دستگاه خراطي-كجا كار گذارند

 لي فنگ سرباز يكي ديگر از مدعيان . “وده باشم دندانه اي كوچك خواهم بخوشبخت هستم و در هر جا ك
اين . يك دندانه را بايد هميشه پاك كرد تا زنگ نزند“: ي كوچك ابدي بايد چنين گفته باشدنقش يك دندانه 

انديشه هاي مردم را نيز بايد پيوسته مورد بازرسي قرار داد تا از فرو . در انديشه هاي مردم نيز صادق است
  .“دشوريختگي آنها جلوگيري 

ي افراد، به صورت يك قاعده درآمده  شخصي مردم، كنترل دائمي همه دخالت بي شرمانه در امور 
نامه عليه يك . پاسخ به يك نامه اعتراض آميز را چاپ كرد)  ژانويه2 ( ژن مين بائو 1957حتي در سال . است

د رسيدگي قرار گرفت حزبي مورشاهد  3حكم بود كه يك كمونيست تنها پس از آن كه تقاضايش از طرف 
به كساني كه با هم ازدواج ميكنند، كمك كنند، تا به “ميتواند ازدواج كند و سازمانهاي حزبي ملزوم هستند 

 روزنامه . “ا نظريات سياسي يكديگر آشنا شوندسف آور ممكنه بأو نتايج تمنظور اجتناب از سوء تفاهمات 
نه تنها در مورد نظريات سياسي “ كه با هم ازدواج ميكنند توضيح ميدهد كه سازمان هاي حزبي بايد به كساني

تا از شخصيت و “ آگاهي دهد و به اعضاي خود كمك كند “ بلكه همچنين در مورد مسايل ديگرهمسر آينده
اكارانه به پاسخ خود پايان ه با اظهاري ريم روزنا. “آينده شان اطلاع بيشتري كسب كنندطرز فكر همسر 

  . “عضو حزب در امر ازدواج تلقي نمودتوان تجاوز به آزادي يك اينرا نمي“: ميدهد

                                                 
 1 . م- بخش كوچك و كم اهميتي از يك دستگاه يا يك ماشين-
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 مائوئيست ها بعدها،. اشاره اي هم نميكند بالا به اموري چون عشق يا احساسات حتي “دستورات “
 داد و به آن “سوي جنس مخالفغريزه ي كشش به “ جاي خود را به “عشق“. حتي از اين هم فراتر رفتند

  . از زيانبارترين مظاهر فرد گرايي بورژوايي زده شد نيز برچسب يكي“غريزه“
آرمان، و بالاتر از همه ديكتاتوري ظري به يك تنگ نجلوگيري از احساسات طبيعي انساني، تبديل 
 كه او ساخته و پرداخته است بي رحمانه “يمكمونيس“صدر مائو كه حتي از كوچكترين انحراف از الگوي 

   .دي كه در چين برقرار استچنين است استبدا-جلوگيري ميكند
پرولتاريا سر و صداي زيادي به راه مائوئيست ها درباره ي حاكميت طبقه ي كارگر و ديكتاتوري 

صدها هزار نفر از مردم براي .  اما اين مفاهيم در چين محتوي اصلي خود را از دست داده است.مياندازد
از اختلاف سطح . معه ي كارگري فرستاده نميشود به روستاها فرستاده ميشوند، اما به جا“تجديد آموزش“

كوشش براي “زندگي كارگران و دهقانان براي تحريك دهقانان بر ضد كارگران و متهم كردن كارگران به 
نشان ميكنند اسند خاطربرخي از شاهدان عيني كه كشور را خوب ميشن.  بهره برداري ميشود“يزاحياي بورژوا

 . “با بورژوايي رفتار ميشدگونه رفتار ميشود كه در اتحاد شوروي اغلب به همانين با طبقه ي كارگر در چ“كه 
 ناميده “قدام مهم سوسياليستي به سبك چينيايك “ كه، “تسين-دا“ به وسعت تبليغ شده معادن “تجربه“

ن را به گرارروزنامه ها كا.  متكي به خود سازندكاملاًان را ررگ كوششي است به منظور آنكه كاميشود، اساساً
. خاطر ساختن كلبه هاي گلي براي خودشان و به خاطر ساختن كلبه هاي حصيري مورد تمجيد قرار ميدهند

و همه ي . گران به كار توليد مشغولند، اعضاي خانواده هاي آنها سرگرم كشاورزي هستندركادر حالي كه 
  .اينها به خاطر يك آرمان تحميل ميشود
 .كنند به طريق ديگري نيز انجام ميشودعين حال به دهقانان نيز تبديل اين هدف را كه كارگران را در 

به . داد براي يك فصل يا به مدت سه تا هفت سال در دهكده ها اجير ميكنندكارخانه ها كارگران را طبق قرار
 اين كارگران كمتر از كارگران دائمي مزد پرداخت ميشود و بخشي از دستمزد هاي آنان به تنخواه گردان 

سب واحدهاي روزكار حستم ديگر پرداخت مزد كارگران بر يك سي. اجتماعي جامعه ي دهكده واريز ميشود
اين كارگران مجاز نيستند خانواده ي خود را به همراه بياورند و مجبورند پس از آنكه مدت . در دهكده است

 106



  انقلابيگري خرده بورژوازي                                                                               موريس ليبسون

ناسازگاري سيستم “ر مطبوعات چين ضمن اعلان اين روش ب. استخدامشان سرآمد به دهكده باز گردند
  . ميكنندتأكيد “دائمي با انديشه هاي مائوتسه دونكارگران 

طبقه ي كارگر باشد، اما ميتواند بر ضد ي ميتواند متفق زي چين نشان ميدهد كه خرده بورژواتجربه 
آرمانهاي ، كه در جهان معاصر مترادف انقلابي است، “پرولتاريايي“او نيز كار كند و با به كار گرفتن كلمه ي 

   .بدوي و تنگ نظرانه ي خود را در مد نظر قرار دهد
تنگ نظري خرده بورژوايي تنها در امور داخلي چين متظاهر نيست، بلكه به صورت يك سياست 

رهبران چين ميخواهند نه تنها تمام اعضاء جامعه ي . و سياست خارجي را نيز در بر ميگيردكشوري درآمده 
به نظر آنها، اتحاد شوروي . ي سوسياليستي را نيز يكنواخت و متساوي سازندخويش، بلكه همه ي كشورها

بايد ساختمان كمونيسم را متوقف ساخته، همه ي منابع خود را در راه بالا بردن كشورهاي عقب مانده تا 
  .سطح خود به كار گيرد

مان شالوده ي  ساخت،اقتصادي  پيشرفتهر ظشورها ي سوسياليستي از ناگر اتحاد شوروي و ديگر ك
ال توسعه را از ح متوقف ميكردند، در نتيجه آن خلقهاي كشورهاي در واقعاًمادي و فني سوسياليسم را 

   .مساعدت لازم محروم ميساختند
ساكنان آنرا دهقانان كوچك تشكيل سازي در چين، كشور پهناوري كه عمده ي تلاش براي برابر

ابتدا، كمونيست ها مجبور بودند با نظريات بي مورد درباره ي از همان . ميدهند، هميشه نيرومند بوده است
حتي به هنگام ششمين كنگره ي حزب كمونيست . سوسياليسم كه تظاهر تنگ نظري دهقانان بود مبارزه كنند

 در چين به نشان ساخت كه بسياري اشخاصارش كميته ي اجرايي كمينترن خاطر، گز1928چين، در سال 
اينست -همه ي املاك بزرگ را تقسيم كنيد“: قسيم عمومي و برابر ثروت مينگرند تسوسياليسم به مثابه ي

  . 1 ”...سوسياليسم، اما در واقع اين سوسياليسم نيست، بلكه تقسيم عمومي ثروت است
 سياست “چنگ آوردن بيشتر تا حد ممكنفرا “دهقاني به منظور -در حال حاضر تلاش خرده بورژوا

 سوسياليستي به طور كلي امتناع قا ميكند، كه از به حساب آوردن منافع نظام جهانيگروه مائونسه دون را ال

                                                 
 1 17، ص 1930كتاب اول، مسكو، ) به زبان روسي(، "مونيست چينگزارش تند نويسي شده ي ششمين كنگره ي حزب ك" -
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سازي، نهضت انقلابي جهاني را، كه خود آنقدر سنگ آنرا به سينه ميزند، از ميورزد و مايل است به خاطر برابر
  .محروم سازد-قدرت نظامي و اقتصادي اردوگاه سوسياليستي-شالوده ي عمده ي مادي خود

اكنون مائوتسه دون . رده اندكپيچيده اي را طي يشه هاي سوسياليستي از رويا تا علم راه دشوار و اند
اما در . ميخواهد در مسير آن راه به عقب بازگردد، ميخواهد از علم سوسياليسم يك اوتوپي ارتجاعي بسازد

پيشرونده را گرفت،  جلوي يك حركت ممكن است بتوان موقتاً. جريان تاريخ حركت به عقب ميسر نيست
هر چه براي فشار آوردن بر فنر . اما آنچه كه در زندگي ريشه دارد هر مانعي را از پيش پا بر خواهد داشت

تاريخ بيشتر تلاش شود، آن با جهشي نيرومند تر واكنش نشان خواهد داد و هر گونه مقاومتي را در هم 
   .خواهد شكست
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  بت پرستي
  

گونه اقتداري  بر ضد هرو خودسرانهضديت ميكردند خانه ساردرت دولتي آنارشيست ها با هر شكل ق
يت گرفته رعاآنارشيست ها چيزهاي زيادي را به چه از از سوي ديگر، نارودنيك ها، گر. موعظه مينمودند

.  قادر بودند، ميستودند“توده“  را كه به آزاد كردن “نيناقهرما“بودند، مردان مقتدر و صاحب اختيار، 
در چين كيش مائو به . ناشكيبايي خود را نسبت به هر گونه كيش شخصيت ابراز ميداشتندكيست ها تروتس

اما مقايسه ي . در اينجا يك تناقض آشكار وجود دارد. صورت يك تعصب گرايي  ديوانه وار درآمده است
ن ميدهد كه آنها روش هايي كه توسط نمايندگان نسخ گوناگون انقلابيگري خرده بورژوايي به كار رفته نشا

  .در پيوند با كيش شخصيت، خصايص مشترك بسياري دارند
لومپن پرولتاريا، روشنفكران فاقد اصالت، در ميان توليد كنندگان كوچك، . درك علل آن دشوار نيست

 ند،هيعني همه ي آن قشرهاي اجتماعي كه شالوده ي اجتماعي انقلابيگري خرده بورژوايي را تشكيل ميد
 ظهور خواهد كرد و همه “عادل“ و “نيرومند“وران طغيان ديوانه وار يا تسليم به اين اميد كه يك مرد  فمتناوباً

  .كه بايد ترتيب خواهد داد، بروز ميكندچيز را بدانگونه 
غرقه ميساخت بلكه از ايمان ساده روسيه نه تنها شورشهاي دهقاني را در خون ي حكومت مطلقه 

بناپارتيسم ميخ خود را بر غرايز . ي تزار براي مدتي طولاني بهره برداري ميكردلوحانه ي دهقانان به مهربان
 ،ي كه به واسطه ي بحرانزخرده بورژوااميدي هيتلر نيز از نا.  كوبيدكمحافظه كارانه ي دهقانان خرده مال

ت سود خانه خراب شده بود و حتي از برخي از عقب مانده ترين كارگران به منظور تقويت قدرت انحصارا
  .جست
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قدرتشان بر عقب ماندگي و تنگ نظري  هجتماعي، رهبران بسياري بوده اند كدر تاريخ نهضت هاي ا
  .خرده بورژوايي متكي بوده است

اخلاق بيگانه با پرولتاريا به درون نهضت بر ضد نفوذ اوهام و ماركسيسم هميشه مجبور بوده است 
مي كه زمينه ي مساعدي را براي بروز كيش شخصيت فراهم طبقه ي كارگر، و از جمله بر ضد نفوذ آن اوها

   .مياورند، مبارزه كند
همه ي نسخ انقلابيگري خرده مبارزه ي ماركسيست ها با ذهني گرايي، كه بخش و جزئي از 

بورژوايي است، در عين حال مبارزه اي بود عليه پنداشت مبالغه آميز در مورد امكانات رهبران نهضت 
 گرايي در رهبران خصلت هايي چون ايمان به خطا ناپذيري خويش و ناشكيبايي در ذهني. آزاديبخش
از اينجا معلوم ميشود كه چرا اشخاصي كه داراي موقعيت هاي متفاوتي بوده و در .  را پرورش ميدهدمخالفان

ايي هني گرذي بهره نبوده، بلكه تحت استيلاي اعصار متفاوتي زندگي ميكردند، اشخاصي كه از فرديت ب
  .آنها را تا حدودي به يكديگر شبيه ميساختبودند، چنان خصايص و ويژگي هايي پيدا كردند كه 

 بيماري .بسياري مدعي نقش پيامبري بودند اشخاص ،در ميان نمايندگان سوسياليسم پيش از ماركس
نكه آنها  خصيصه ي بسياري از رهبران سوسياليسم خرده بورژوايي بود، صرف نظر از اي،بزرگ بينيخود

  . ثابت درآمداين بيماري در رهبران كاذب به صورت يك خصلت تقريباً. پيروان زيادي داشتند يا نه
 به ماركس نوشت 1846 در ژوئن ، ”گراندادي اتحاديه “ اعضاي مسئول  يكي از، ”شاپر“نامه اي كه 

موجوديت خود تا به چنان اشخاصي است كه نهضت طبقه ي كارگر از آغاز ي تعميم يافته نوعي توصيف 
، كه “مساوات طلب“شاپر درباره ي ويتلينگ، ايدئولوگ كمونيسم . امروز مجبور به مبارزه با آنها بوده است

ران و صنعتگران متداول بود، نظرياتش در آن هنگام كه پرولتارياي آلمان داشت شكل ميگرفت، در ميان كارگ
سازد كه از دستورات او كوركورانه پيروي ميكنند و جز ويلهلم ويتلينگ تنها با كساني ميتواند ب“: نوشت

 كه همه چيزهايي كه توسط ديگران او فكر ميكند. كتابهايي كه ويتلينگ نوشته هيچ كتابي را جالب نميدانند
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به همين جهت نه خود چيزي نمي آموزد و نه ميخواهد كه پيروانش نيز . نوشته شده مهملات محض است
   1”...يد به انجيل او قانع باشندچيزي بياموزند آنها با
و دشمن پنهاني خود و در حال نگ، كه در همه جا مردم را رقيب بزرگ بيني ويتليبيماري خود

ماركس نيز .  مهر خود را باقي گذاشته بود“اتحاديه دادگران“ حسادت و توطئه نسبت به خود ميديد، بر منشور
 كه “انجمن كمونيست ها“ه انگلس و من در آغاز كار به هنگامي ك“: ين را در نظر داشت آنگاه كه نوشتهم

موهوم به اقتدار كمك رش ايمان مخفي بود ميپيوستيم اين شرط را عنوان كرديم كه هر چيزي كه به پرو
  . 2 “ميكند بايد از اساسنامه حذف شود 

مه اعضاي جديد به صورت يك آئين نيماركس و انگلس موفق شدند هر چيزي را كه موجب پذيرش 
 از اسرار انجمن كند و آنها را در صورت افشاء هر يياد كنسوگند عرفاني درآيد و مقرر ميداشت كه آنها بايد 
هر چيزي كه حقوق اعضاي عادي .  حذف كنند“اتحاديه داداگران“به انتقام قطعي تهديد ميكرد، از اساس نامه 

نامه انب رهبران باز ميگذاشت، از اساسا از جيي و استبداد رأكرد، هر چيزي كه راه مظاهر خودررا محدود مي
  .حذف گرديد
 ويژهيسم استوار گرديد و بدمكراتو ) مركزيت(انتراليسم سه ي اصول نامه ي جديد بر پاياساس

  .اب شده را مقرر دانستخمسئوليت اشخاص انت
اري نسبت از روي بيز“به قول خودش،  ماركس، ،  وجود داشت“انجمن بين المللي كارگران“كه مادامي

، هرگز اجازه ي انتشار درخواست هاي متعددي را كه خدمات او را برميشمرد “به هر گونه كيش شخصيت
  . هرگز به آنها پاسخ نداد و به سرزنش ملايم آنها اكتفا كردنداد،

بستن نقش پاپ لغزش ناپذير نهضت ، با كوششهاي او به منظور به خود باكونينچقدر اين با تفاخر 
 مطلق بود و  او در حالي كه هر گونه اقتداري را نفي ميكرد، خودش خواستار اطاعت!فاوت داردانقلابي ت

ماركس و انگلس، ضمن تحليل . امر او را اجرا نميكرد بي رحمانه رفتار مينمودنسبت به هر كس كه او

                                                 
 1 126، ص 1953، مسكو، )به زبان روسي (، " مؤسسان اتحاديه ي كمونيست ها-ماركس و انگلس"كندل، . پ. ي-
 2 310، ص 1965 مسكو، ، "منتخب مكاتبات"انگلس، . ماركس  و  ف.  ك-
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، نشان دادند كه “ي و انجمن بين المللي كارگرانساراتحاديه ي سوسيال دمك“ در آنارشيسمايدئولوژي و عمل 
  .  است“اتحاديه“ ابدي كردن ديكتاتوري خود او در ،باكونينخواني هاي دمكراتيك هدف رجز

 را كه در گفتار هر آنارشيسماو ايدئولوژي .  مبارزه كندآنارشيسم “رهبرگرايي“لنين نيز مجبور بود با 
اصل . د افشاء كردرهبران ميانجاميگونه اقتدار را نفي ميكرد ولي در عمل به استقرار يك اليگارشي كوچك 

 قرار “اقليت از اكثريتتبعيت دمكراتيك “سازمان كه آنارشيست ها آنرا در مقابل  ن اعضاء بي“بحث آزاد“
 كه به همه ي انواع تمهيدات و توطئه ها ، “رهبران“جز تقاضاي آزادي عمل نامحدود براي دادند چيزي نبود 

ناگزير به كيش شخصيت منجر ميشد، چرا  “طلقآزادي م“ آنارشيستي  ادعاي. زننددر ميان خودشان دست مي
  . 1 بود كه حدود و وظايفش و ماهيت اعمال و كردارش را تعيين ميكرد“شخصيت“كه اين خود 

ز از انقلاب و چه، با دامنه ي بيشتر پس اهنگامي كه تروتسكي با اصول سازماني بلشويسم، چه پيش 
. گرايي آنارشيستي خرده بورژوايي او با تمام زشتي و كراهت خود نمايان شدفردانقلاب، به مبارزه برخاست، 

ي سارتروتسكيست ها نيز مانند آنارشيست ها جوهر ضد دمكراتيك نظرياتشان را با جملاتي در ستايش دمك
مه ه. آنها همه كاري ميكردند تا خود را به صورت مبارزان عليه كيش شخصيت معرفي كنند. استتار ميكردند

   .اما حتي يك ذره از حقيقت در آن نيست.  فعالانه اين افسانه را انتشار ميدهند،ي نيروهاي ارتجاعي در جهان
ش شخصيت را با  كيلنينيسم وفادار است،-ماركسيسمحزب كمونيست اتحاد شوروي، كه به اصول 

رساله ي كميته ي مركزي همانطور كه در .  ناسازگار ميداندكاملاًسرشت دمكراتيك جامعه ي سوسياليستي 
حزب كمونيست اتحاد شوروي به مناسبت پنجاهمين سالگرد انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر خاطر نشان 

ي سوسياليستي، كيش رأسآتي دمكسوي تكامل  بيستمين كنگره ي حزب، در ادامه ي راه خود به “گرديده، 
تايش و تكريم نقش يك نفر، چيزي كه اين كيش شخصيت در س. خانه محكوم كردرأسشخصيت استالين را 

از اصل لنينيستي رهبري جمعي و در انتقامجويي هاي  لنينيسم بيگانه است، در انحراف -با روح ماركسيسم 
. بي جهت و غير مجاز و ديگر تخلفات از قوانين سوسياليستي كه به جامعه ي ما زيان رسانيد متظاهر گرديد

تغيير ندادند و ستون هاي عه ي سوسياليستي را ميتشان، سرشت جاما تمام عظمت و اهاين كج روي ها، ب

                                                 
 1 204، ص 1964 مسكو، ، )به زبان روسي (" لنينيسم با ايدئولوژي آنارشيستي و عصر جديد-اركسيسممبارزه ي م"كوزنچف، . د.ا:  نگاه كنيد به-
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حزب و مردم به كمونيسم ايماني محكم و بي تزلزل داشتند، آنها با شور و . سوسياليسم را لرزان نكردند
  .1حرارت در راه آرمان هاي لنينيستي كار كردند و بر مشكلات، برگشت هاي موقتي و اشتباهات غلبه كردند

 كوشيد “انترناسيونال چهارم“اصطلاح گره ي بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي، به پس از كن
 كه نظريات تروتسكي درست و منطقي چنين وانمود كند كه محكوم كردن اشتباهات استالين گواه آن است

 به  به مبارزه ي تبليغاتي براي جا زدن تروتسكيست ها دنيا فوراًسراسرروزنامه هاي ارتجاعي . بوده است
به اين حد هرگز تا بورژوايي شايد پيش از آن مطبوعات . شخصيت ملحق شدندعنوان مخالفان كيش 

اما به زودي اين جار . عكسهاي تروتسكي، نقل قولهايي از آثار و جزئيات شرح حالش را چاپ نكرده بودند
 آشكار بود كه مبارزه ملاًكا. و جنجال ها فرو نشست، گرچه كه گاه كوشش هايي براي احياء آن به عمل ميايد

بود كه گونه كه خود ميكوشيدند وانمود كنند، بلكه با حزب كيست ها نه با كيش استالين، بداني ترتس
نهاد و خط مشي ماجراجويانه و تسليم طلبانه ي تروتسكي را كه امكان مي ناسوسياليسم را در كشور ب

  .د كرده بودساختمان سوسياليسم را در اتحاد شوروي انكار ميكرد، ر
پيرامون شخصيت تروتسكي انجام ميگرفت كه از جانب دشمنان كمونيسم تبليغات پر سر و صدايي 

 كمونيست اتحاد شوروي در مبارزه با تروتسكيسم محق بوده، زيرا بدون ريشه يكبار ديگر ثابت كرد كه حزب
  .كن كردن آن ساختمان سوسياليسم قرين موفقيت نمي گشت

برعكس، استفاده از روش هاي . مخالف نبوددارد كه تروتسكيسم با كيش شخصيت نيازي به اثبات ن
سرانه، يعني تمام به جاي تصميم گيري جمعي، عمل خود، تصميم گيري فردي دمكراسياداري، تحليل بردن 

نامه به “لنين در . روشهاي نمونه وار كيش شخصيت بيش از هر كس ديگر خصلت ويژه ي تروتسكي بود
او بيش از حد معمول از خودش مطمئن ...“:  تروتسكي را چنين توصيف مي كند)1922دسامبر (اش “كنگره

2 “.  تمايل نشان داده است، اداري كارصرفاًبوده است و بيش از حد به جنبه ي 

                                                 
 1 24 ص ، " پنجاهمين سالگرد انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر" -
 2 595، ص 36 جلد ، "مجموعه ي آثار"لنين، .اي. و-

 113



  انقلابيگري خرده بورژوازي                                                                               موريس ليبسون

 ممكن .انجام ميداد، متظاهر بود  در هر كاري كه تروتسكي،ك امر و نهي صرفبكماداره ي امور 
حزبي اش پيش ي بيشتر را در مبارزه ضدسار پس چرا پس از مرگ لنين درخواست دمكاست پرسيده شود كه

اگر چه اكنون تروتسكيست ها سخت تلاش ميكنند تروتسكي را به : ال آسان استؤپاسخ به اين س كشيد؟
بزنند، تروتسكي  و غيره جا ، “نيستيي استاليرأسبوروك“ين حزبي، عليه يك مبارز عليه تسلط ماشعنوان 

منظور از درخواستهاي عوام . استمداري باتجربه تر و زيرك تر از آن بود كه نداند بر چه اسبي سوار شودسي
ي و قرار دادن ساري او از جوانان، انتشار و استقرار يك تصور آنارشيستي از دمكفريبانه و ظاهر پسندانه 

  .1ي در برابر رهبري بودساردمك
همه ي فعاليتهاي (حزبي به طور كلي  هر گونه ماشين حملات تروتسكي به ماشين حزبي نه عليه

عليه آن ماشين حزبي  خاصي متوجه بود كه از مشي بلكه ) عملي او در اين باره هيچ شكي باقي نميگذارد
هنگامي كه او سيستم درون . او مي خواست ماشين تروتسكيستي خود را برپا دارد. لنينيستي دفاع ميكرد

 در غالباًاو در آن هنگام، همچنان كه . ي اصيل نبودسارهدف او گسترش دمك ميداد، حزب را مورد انتقاد قرار
ن مثل او، آنرا چنين توصيف گذشته، بدان گونه عمل ميكرد كه لنين، ضمن توصيف او و ساير نفاق افكنا

 حاصر، خواست اكثريت كارگران داراي آگاهي طبقاتي را به رسميت ميشناسند، نه در حال. ..“آنها : ميكرد
 نه، عبارت پردازي . 2 ”...بلكه در آينده، فقط در آينده و آن هم در صورتي كه كارگران با آنها موافق باشند

اسي خود به كار برده و ميبرند نميتواند كسي را يروتسكيست ها براي پيشبرد مقاصد سهاي دمكراتيكي كه ت
ات به روش هاي كيش شخصيت شباهت اري جهييست كه روش هاي تروتسكيستي از بسشكي ن. فريب دهد

تروتسكي ميكوشيد خود را به پايه ي عظمت و شكوه برساند، از هر فرصتي چه به موقع و چه بي موقع . دارد
  .براي ستايش و تمجيد شخص خويش سود ميجست و هر كس را كه با او موافق نبود مورد اهانت قرار ميداد

                                                 
پيش كشيدن جوانان، سپردن كار به جوانان را به ميان : شعارهاي عوام پسندي از قبيل او مي كوشيد خود را به عنوان تنها مدافع نسل جوان جلوه دهد و -1 

همان كاري كه مائوئيست ها در جريان به اصطلاح انقلاب (مياورد و مي كوشد نسل جوان را عليه كادرهاي با سابقه ي حزب، عليه رهبري حزب بر نگيزد
 . م-)فرهنگي خود به مقياس بي سابقه اي بدان دست زدند

 2 488، ص 20 جلد ، "مجموعه ي آثار"لنين، .اي. و-
 114



  انقلابيگري خرده بورژوازي                                                                               موريس ليبسون

حزب كمونيست اتحاد شوروي با دور  دهد كه  خويش مي كوشد نشان“زندگي من“تروتسكي در 
اما هر . انداختن او چه زيان بزرگي را متحمل شده است و اگر او را بر رهبري برميگزيد چقدر سود ميبرد

به خطاناپذيري كه خواننده بي غرضي بي درنگ متوجه ميشود كه كتاب مملو از گزافه گوئيهاي مردي است 
ي كند كه در اوان كودكيش، مدت ها پيش از آنكه با ادبيات ماركسيستي  او ادعا م. خويش سخت معتقد است

 تصديق ميكند كه هنگامي كه بعدها مطالعه ي ادبيات ”متواضعانه“آشنا شود، يك ماركسيست بوده و 
ر كه بايد حدسيات خودم باشد در آثا آنچه را كه در زندان به نظرم رسيده بود “ماركسيستي را آغاز كرد 

تنها بستگي نه من “بعدها با خواندن مكاتبات ماركس و انگلس، .  يافت“گلس، يلخانف و مهرينگماركس، ان
  . “ا بنيانگذاران ماركسيسم كشف كردمتئوريك بلكه قرابت فيزيكي خود را ب

اداري و خشونت، بلكه خودستايي و از اينرو تروتسكي مدافع وفادار نه تنها استفاده از روش هاي 
   . است، نيز بود شخصيتمونه وار كيشخود پرستي، كه ن

هستيم كه هر آنچه از اينگونه را كه تاريخ مظاهر زننده ي كيش شخصيت در چين امروز ما شاهد 
پدر “كشور دهقاني كه در آن كيش امپراتور، كيش  در چين،. شناخته است در پرده ي فراموشي ميافكند

نفوذ جو خرده بورژوايي .  براي بت پرستي مساعد بودبوده، شرايط قرنها در آن حكمفرما “پادشاهي آسماني
، ليوشائوچي در 1939حتي در سال .  مشاهده كرد“حزب چيني“ را ميشد از مدتها پيش در “قهرمانان“ستايش 

 ايراد كرد گفت كه در حزب كمونيست "ينان“ در “لنينيسم-انستيتوي ماركسيسم“يك رشته سخنراني كه در 
- اما تنها با اصلاحات ماركسيستيلنينيسم هيچ چيز نميدانستند- كه از ماركسيسمچين اشخاص بسياري بودند

 آنها در به علاوه،“.  مي پنداشتند“لنين چيني“ يا يك “ماركس چيني“لنينيستي بازي ميكردند و خود را يك 
 "رهبران“ اعضاء حزب ما بايد به آنها مانند ماركس و لنين احترام گذاشته، از آنها به عنوانطلب اينكه 

. پشتيباني كنند و وفاداري و علاقه به آنها را در خود پرورش دهند، هيچ گونه ترديدي به خود راه نميدادند
 ملقب سازند بدون آنكه منتظر شوند كه چنين لقبي به آنها داده شود؛ “رهبران“آنها حتي ميتوانستند خود را به 

 حزب را چنان اداره ميكردند كه گويي خانواده اي راهشان را به سوي مقامات مسئول ميگشودند وآنها 
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ن محكوم ميكردند و و نصيحت كنند، هر چيزي را در آشاهي است، ميكوشيدند حزب ما را سرزنش پدر
  ."گونه كه خود مناسب ميديدند زير نفوذ خويش قرار ميدادندبدان

. ده استدر گذشته اتفاق افتاهمه ي اينها اسامي را ذكر نكرده و گفته بود كه  اين سخنراني ها مؤلف
ديگر  آيا ميتوانيم بدون هيچ شك و ترديدي قاطعانه بگوئيم كه چنين عناصري بار “:با وجود اين او مي پرسيد

1."نه، ما نميتوانيم آنرا قاطعانه بگوئيم“:  و پاسخ ميدهد“در حزب ما ظهور نخواهند كرد

تمام دستاوردهاي حزب كمونيست . استد گرفته  عظيم و مهيبي به خوواقعاًكيش مائوتسه دون ابعاد 
مطبوعات تحت . نسبت داده ميشود تمام ره آوردهاي انقلاب و كاميابي هاي سازندگي به مائو و خلق چين،

تاريخ حزب  نام كساني را كه حزب را پايه گذاري كردند هرگز ذكر نمي كنند، تمامي ،نظارت و كنترل مائو
تمام تصميمات حزب چيزي جز تعبير مشخص . ه تنها ستايشگر مائو باشدنان وجهي تفسير مي شود كچبه 

استعاره ها براي انبوه تبليغگران در ابداع .  ميباشد، نيست“خرد متعالي خلق چين“انديشه ي مائو، كه بيانگر 
گونه و  حمد و ثناي او نوعي رقابت بيماردر سرايش. تكريم و ستايش نام او با يكديگر رقابت ميكنند

دو خورشيد سرخ “نخست مائو را با خورشيد مقايسه كردند، سپس گفته شد كه . ستريك به چشم ميخوردهي
حتي اين هم كافي نبود چرا كه  پس از آن . “يكي در آسمان و ديگري در ميان خلق -در جهان وجود دارد

  “.د مائو هميشه پرتو افشاني مينمايخورشيد طلوع و غروب ميكند، در حالي كه آثار صدر“
جهانشمولي توصيف كرده اند كه “طلاييكليد “ به عنوانچه را كه مائو نوشته رسماًمدتها پيش هر از

به حل همه ي وسايل، از بزرگ و كوچك و از جمله كوچك ترين مسايلي كه در زندگي خصوصي بروز 
ا در پرده نگهداشت گناه همه ي اشتباهات سياست اقتصادي را كه ديگر نمي شد آنها ر. ميكنند، كمك مينمايد

 مائو را با يكجانبگي درك كرده و آنها را به غلط “رهنمودهاي درخشان“ به گردن كساني انداختند كه صرفاً
 تكرار مي كنند كه همه ي آنچه كه براي تضمين  جهت است كه مطبوعات دائماًبه همين. نفسير نموده بودند

                                                 
مدت .  در پكن انتشار يافت"درباره ي خود سازي كمونيست ها" چاپ دوم و تجديد نظر شده ي سخنراني هاي ليوشائوچي تحت عنوان 1962 در سال -1 

  .زده شد "شالوده ي تئوريك رويزيونيسم ضد انقلابي"كوتاهي پس از آن، به اين كتاب برچسب 
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خواندن كتاب هاي صدر مائو، اطاعت از صدر “ز موفقيت لازم است هميشه و در هر چيزي عبارت است ا
   . “، مبارز خوبي براي صدر مائو بودنمائو، پيروي از رهنمودهاي صدر مائو

 يا را با موفقيت انجام داده،لزومي ندارد كوشش شود رمز مهارت يك جراح را كه يك عمل 
 پاسخ كليشه وار را تكرار مانمطبوعات هميشه ه-ورزشكاري را كه ركورد تازه اي به جا گذاشته كشف كرد

حتي براي موفقيت در . اگردان وفادار صدر مائو بوده اند مائو را مطالعه كرده اند، آنها شآنها آثار: ميكنند
  .فروش خربزه در بازار بايد از احكام مائو پيروي كرد

تبليغگران . اردمطالعه ي آثار مائو جريان دسال هاست كه در كشور مبارزه اي براي واداشتن مردم به 
 چيزهاي نامناسب و غير لازم توليد ميكردند، اكنون كه آثار صدر توضيح ميدهند كه تيم هاي توليد كه سابقاً

؛ آنها توصيه ميكنند كه تمام خانواده ها اين آثار را مطالعه كنند، كه تازه و را خوانده اند، خوب كار ميكنندمائ
ميكنند به حوزه هاي مطالعه كشانده شوند؛ آنها كساني را كه قامت وارداني كه بيش از شش روز در يك هتل ا

 يعني ، “وقت آزادشان را انقلابي ميكنند“اظهار ميدارند وقت آزادشان به خودشان تعلق ندارد، كساني را كه 
 گرچه ميتوان بدون خواب و خوراك زيست، اما“نوشته هاي مائو را مطالعه ميكنند، كساني را كه معتقدند كه 

  . تحسين و ستايش ميكنند“ثار صدر مائو به زندگي ادامه دادنميتوان بدون خواندن آ
خلال روز يك لحظه وقت آزاد براي سال دوازده ماه، روزنامه ها توصيه ميكنند كه چگونه بايد در 

ت، قبل و روزهاي باراني، هنگام استراح“ به زنان دهقان توصيه ميشود كه در مثلاً. مطالعه ي آثار مائو يافت
به كودكان شير ميدهند، يا او را ميخوابانند، پيش از آماده كردن غذا، و البته، در بعد از جلسات، هنگامي كه 

  . چگونه از وقت خود استفاده كنند“ه كه توسط هسته ي حزبي تعيين شدهخلال مواقع مطالع
: قلاب چين، با اندوه نوشت دوستان بزرگ انپابلو نرودا، شاعر و روزنامه نگار شهر شيلي و يكي از 

ي زنده درآمده كه توسط “بودا“مائو به صورت .  ميبينيددر هر خياباني، بر فراز هر دري تصوير مائو را“
دهقانان در . كشيشان درباري از مردم جدا شده است و ماركسيسم  و تاريخ مدرن را به ميل خود تفسير ميكند

 بيشتر يك پرستش ؟ اينآيا اين كمونيسم است. ين ميسايندبر زمتصوير رهبر تعظيم ميكنند و زانو   برابر
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د به نتايج غم انگيزي منجر خصيت در چين دارشكيش . مذهبي مضحك، غيرقابل قبول و عرفاني است
  . “ميشود

اكنون پرستش مذهبي مائو مقياس . بوداو اين را چند سال پيش از به اصطلاح انقلاب فرهنگي نوشته 
يش زود باشيد بيائيد و با من دست بدهيد، دست هاي من چند لحظه پ“. خود گرفته است عظيمي به واقعاً

كسي است كه دست دادن با  اينها، بنابر روزنامه هاي چيني، كلمات - “!دست هاي مائو را لمس كرده اند
او نسبت به هر كس بايد متن آثار مائو را از حفظ بداند تا وفاداري . مائوي با عظمت را ارزشمند يافته است

  .صدر مائو اثبات گردد
مقامي در دستگاه دولتي بودند، ميبايست زماني، به هنگام فرمانروايي امپراتوران، كساني كه خواستار 

اكنون حافظه ي . گفته هاي كنفوسيوس را كه در كتاب خاصي جمع آوري شده بود از حفظ باز گو كنند
  .قول كردن از مائو آزمايش ميكنندخدمتگذلران كشور را با توانايي  آنها به نقل 

اين مهم . العه كنندطكه آثار مائو را ملي كشور، و از جمله بيسوادان، دستور داده ميشود ابه تمام اه
 در اروپاي قرون وسطي، .نيست كه آنها اين آثار را ميفهمند يا نه، مهم تنها آنست كه اين آثار را از بر كنند

يخوانند و خالصانه به دعا ميپرداختند بي آن كه حتي يك كلمه از آنچه كه  زبان لاتين نماز مهدهقانان ب
كتاب سرخ . ي مائو نيز، به همين طريق، به صورت دعا درآمده استانديشه ها نو، ندر چي. ميگفتند بفهمند

 به داشتن آن است بيشتر به يك طلسم، مؤظفكوچكي كه حاوي نقل قولهاي صدر مائو است و هر چيني 
  .“تراوشات عقل“ شبيه است تا مجموعه اي از “پروردگار“له ي ارتباط با يك وسي

آنها، اغلب اوقات، به جاي “داد چرا كه ، لنين نظريه پردازان چپ را مورد انتقاد قرار 1922در سال 
 به تكان سنجش هوشيارانه ي موقعيتي كه براي عمل انقلابي مستقيم و فوري چندان مناسب نيست، شديداً

در چين امروز . جازي سخن ميگفتم در اينجا لنين به صور . 1 “رچم هاي سرخ كوچك روي مياورندن پداد
 جاي خود را به تكان دادن پرچم سرخ سپرده، منتها جاي پرچمها را كتاب نيز، سياست هاي هوشيارانه دقيقاً

  .هاي سرخ كوچكي گرفته كه حاوي نقل قولهايي از نوشته هاي مائو است

                                                 
 1 208، ص 33، جلد " مجموعه ي آثار "لنين، .اي. و-
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كه مائوئيست ها نسبت به مردم روا وه سرائيها نمايشگر اهانت و تحقير عميقي است تمام اين يا
 1958تي در سال ح. ميدارند و نشانه ايست از بهره برداري بيشرمانه ي آنها از فقر، جهل و موهوم پرستي

 و  ميليون چيني فقر آنهاست600علاوه بر خصايص ديگر، يكي از خصايص ويژه ي “: مائوتسه دون نوشت
اين ممكن است امر بدي به نظر آيد؛ اما در عمل،  نظر اولدر . كه همچون لوحي سفيد هستنداين حقيقت 

جبور ا را به عمل و اميدارد، آنها را مفقر باعث ميشود كه آنها در راه دگرگونيها بكوشند، آنه. اين خوب است
 تازه ترين و زيباترين كلمات را نوشت، سفيد خالي است، اما ميتوان بر آنيك لوح . ميكند كه انقلاب كنند
 مائو نقاشي ميكند و آن چيزي را ترسيم ميكند كه . 1 “ين و زيباترين نقوش را ترسيم كردميتوان بر آن تازه تر

  . ميخواهد اين خلق بزرگ را به آن صورت درآورد
وده ها پنهان  آنها را به تنميتواند فقدان ايمان “راه توده ها“ مصرانه ي گروه مائو بر وفاداري به تأكيد

كساني كه حقيقت را “: كمونيست اسپانيا در يكي از قرارهايش به درستي خاطر نشان كردرهبري حزب . سازد
اگر چه در گفتار نزد آنان چاپلوسي كنند و تا آسمان از آنها تمجيد و ستايش به توده ها نمي گويند، حتي 

  .“ است كه به توده ها ايمان ندارندگويند معلومنمايند، باز هم از آنجا كه حقيقت را نمي 
روزافزوني روبرو شده، به طور فزاينده در واقع هم، از آن جا كه سياست مائو با مقاومت و مخالفت 

اي آشكار گرديده است كه او تنها به ديكتاتوري شخصي با اتكا به ارتش اعتقاد دارد و اجازه نخواهد داد 
ست نيروي فرمان دهنده و سيا“ي  اراده گرايانه صريحاًاو شعار . دش باز داردچيزي او را از نيل به مقاص

 را پيش كشيده است تا اعمال خود را در عرصه ي اقتصادي، بي اعتنايي اش را نسبت به قوانين “مسلط است
  .دستانش توجيه كند به هنگام دادن هر دستوري به زيرعيني

 را زير پا حتي مقدماتي ترين آنهاوازين دمكراتيك، مائو كه خواستار اطاعت مطلق است، تمام م
طابق م.  عمومي كميته ي مركزي داده استاز مدتها پيش كنگره هاي حزي جاي خود را به جلسات. ميگذارد

اما بين جلسات دهم و لااقل دوباره در سال تشكيل شود، مصوبات حزب كمونيست چين، اين جلسات بايد 
، 1966 و به اصطلاح يازدهمين جلسه ي عمومي كميته ي مركزي در اوت سال سال فاصله افتاديازدهم چهار

                                                 
 1 1958 پراودا، اول ژوئن -
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كرد، در واقع يك جلسه ي عمومي نبود چرا كه تنها پيروان مائو، كه در كميته   را اعلام “انقلاب فرهنگي“كه 
 كميته ي مركزي حزب كمونيست چين به يك مفهوم. بدان راه يافتنداقليت را تشكيل ميدادند، ي مركزي 

سازمان .  گرفته است“يگروه مسايل انقلاب فرهنگ“جاي كميته ي مركزي را  .  صوري تبديل شده استصرفاً
د، به دور انداخته و دسته مائو حزب را، كه نمي خواهد آلت دست او باش. هاي محلي حزب منحل شده است

  .باش جوان را كه از بالا سازمان يافته اند جانشين آن كرده استهاي او
حزب كمونيست چين، مائو تصميم  سال پس از هشتمين كنگره ي 13، يعني 1969وريل سال در آ

گرفت تمام كساني را كه در به اصطلاح انقلاب فرهنگي خويش به پشتيباني و حمايت آنها اتكا كرده بود گرد 
 مي كند ثابتاين عنوان بار ديگر .  ناميده شداين گرد همايي نهمين كنگره ي حزب كمونيست چين. هم آورد

در حالي كه مائو از اصلاحات ماركسيستي . سرانه اصطلاحات را به كار مي گيرندكه چگونه مائوئيستها خود
-  به كار ميگيرد تا چنين وانمود كند كه سياست هاي او به نحوي با ماركسيسماستفاده ميكند، آنها را تعمداً

يي آوريل در پكن نهمين كنگره ي حزب ناميده شود به اما، در واقع براي آنكه گرد هما. لنينيسم مربوط  است
  .هيچ وجه زمينه اي وجود ندارد

گذاشته است، اكنون از هر گونه امكاني حزب كمونيست چين كه راهي طولاني و پر افتخار پشت سر 
اين از تركيب و . در واقع ديگر موجوديت حزب از ميان رفته است. براي تشكيل كنگره هايش محروم است

بيشتر آنها نظامي بودند، كه . نمايندگان آن نه انتخابي بلكه انتصابي بودند.  معلوم گرديد“كنگره ي نهم“هيت ما
   .ستون فقرات رژيم را تشكيل داده اند

گفته مي شود، اما در آنها هيچ مدتي براي چه در مصوبات كنگره از سانتراليسم دمكراتيك سخن گر
 اعضاء حزب كوچكترين اشاره يته ي مركزي تعيين نشده و به حقوقتشكيل كنگره ها و جلسات عمومي كم

گونه كه مائوتسه دون تا تيك نه بر اساس مصوبات حزب، بداناكنون اعمال ضد دمكرا. اي هم نگرديده است
اين مصوبات، كه .  ادامه خواهد يافت“قانوني“ كاملاًبه حال بدان مبادرت ميورزيد، بلكه بر مبناي زمينه هاي 

لين پيائو جانشين مائو اعلام  -وح كيش شخصيت اشباع شده، يك ماده بي سابقه را هم شامل ميشودبا ر
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مائو با تعيين جانشين خود در زمان حياتش، اصل جانشيني موروثي سلسله هاي سلطنتي را اختيار . ميشود
  .كرده است

ت رأ شرايطي، جهر وقت و تحت هرهر كس، “: چنين اظهار داشت“كنگره ي نهم“جانشين او در 
كرده با صدر مائوتسه دون، يا با انديشه هاي مائوئيستي مخالفت كند، از طرف تمامي حزب محكوم خواهد 

  . 1شد و از جانب تمامي كشور مجازات خواهد گرديد
مبارزه عليه امپرياليسم و به خاطر كيش پرستش شخصيت به منافع مردم زيان مي رساند و از 

دود كيش پرستش نه تنها به چشم كساني كه بت را مي پرستيدند، بلكه به . كندسوسياليسم جلوگيري مي 
مائو، كه مي كوشيد به جاودانگي دست يابد، آنقدر هيزم به آتش انتقادي . چشم خود بت نيز خواهد رفت

   . شدتاريخ مي ريزد كه افسانه هايي كه او ساخته و پرداخته، دير يا زود در كام آن به خاكستر تبديل خواهد

                                                 
 نزديك به دو سال بعد خود لين پيائو به خاطر مخالفت با مائو و انديشه هاي او و در جريان توطئه اي كه جزئيات آن روشن نيست به طرز مشكوكي كشته -1 

 .  م- و غيره محكوم نمودند"عامل بورژوايي و امپرياليسم"، "خائن بزرگ" سكوت او را به عنوان شد و رهبران مائوئيست پكن پس از چندي
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  عدم سختگيري نسبت به وسيله
  

روانشناسي اجتماعي تا كنون توضيح نداده است كه چرا مرتدان سرسخت ترين دشمنان نظريات و 
كساني كه هميشه در طرف ديگر سازمان هايي ميشوند كه به آنها خيانت كرده اند، بسيار سرسخت تر از 

ر نتيجه ي اشتياق به جبران گناهانشان است يا ناشي از مشكل ميتوان گفت كه آيا اين ام. جبهه مي جنگيدند
به هر حال . جاه طلبي بيمار گونه ي رهبراني كه به رسميت شناخته نشده اند و يا انگيزه هاي ديگري دارد

علت آن هر چه باشد، از دورترين خاطرات تاريخ تا زمان ما كساني كه به امري خيانت كرده اند كه زماني به 
  .به صورت بدترين دشمنان آن درآمده اند ميكردند، هميشه خاطرش پيكار

دارد و نشان ميدهد كه هنگامي كه ا به ياد ري كارگر بسياري از اين نمونه ها تاريخ نهضت طبقه 
انقلابيگري خرده بورژوايي متحمل شكست ميگردد و مواضع خود را در طبقه ي كارگر از دست ميدهد لبه 

بلكه عليه سازمانهاي كارگري ) او تنها فحش بارش مي كند( نظام بهره كشي ي تيز حملاتش را نه بر ضد
   .متوجه ميسازد

 موضع رهبري در آن و اميدشان را به كسبآنارشيست ها كه در صفوف انترناسيونال بوده و تمام 
مركزي به نامه ي شوراي . تحميل نظرياتشان از دست داده بودند، عليه انترناسيونال دست به خرابكاري زدند

سط فردريك انگلس تدوين  تو1872، كه پيش نويس آن در اوت “انجمن بين المللي كارگران“تمام اعضاء 
در تاريخ مبارزات طبقه ي كارگر اين نخستين مورد از يك توطئه در درون خود طبقه ي كارگر “: شد ميگويد

 ي است كه به مبارزه ي “انجمن“ودي ميباشد كه هدف آن نه از ميان بردن نظام بهره كشي موجود، بلكه ناب
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ي را هدف قرار داده اين توطئه، توطئه ايست كه خود نهضت پرولتر. سرسختانه عليه آن نظام دست زده است
  .1“است

كار ميبرد جريان سياسي و روشهايي كه به مبارزه براي حنثي كردن توطئه، رابطه بين ايدئولوژي يك 
   . اثبات رسيدمامي تاريخ نهضت طبقه ي كارگر بهتوسط ت امر بعدها اين. ثبوت رساندرا به 

ماركسيسم نظر افكنيم مغاكي را كه اين  و آنارشيسماگر با دقت بيشتري به تاريخ مبارزه ميان 
. ايدئولوژي ها را از يكديگر جدا ميكند و برخورد متفاوت آنها را نسبت به مبارزه درون حزب خواهيم ديد

ر عين حال انعطاف پذير ماركسيست ها، انظباط و رعايت تصميمات مشترك؛ در يك سو، مشي اصولي و د
نسبت به نظريات ديگران و نسبت به سازمان و عدم در سوي ديگر، بي اعتنايي تكبرآميز آنارشيست ها  

آنارشيست ها در . رعايت اصول اوليه ي اخلاق از طرف آنها در رفتار نسبت به اشخاص داراي نظريات ديگر
 خيانت و غيره، همه بخشي از دروغ، تهمت، تهديد،: سيدن به هدفهايشان سختگير نبودندسايل رمورد و

ضربات خود را نه بر “انجمن مخفي توطئه گري كه در درون انترناسيونال تشكيل شد . خانه ي آنها بودزراد
  .متوجه كرد،2 “احكام و رهبري آنرا قبول نداشتندضد دولتهاي موجود بلكه عليه انقلابي هايي كه 

ها به كار ميرود و خشونتي كه از جانب اين توصيف براي روش هائيكه امروزه از طرف تروتسكيست 
 است تغيير كند، اما علت آنست كه، اگرچه زمان و شرايط ممكن. مائوئيست ها اعمال ميگردد مناسب است

ير نمي كند و ميتوان همه ي آن  تغيروش هائيكه از طرف انقلابيگري خرده بورژوايي به كار ميرود اساساً
  .در جنگ همه چيز مجاز است: ز هر گونه اصول اخلاقي خلاصه كردروشها را در اين فرمول ساده و عاري ا

ماركسيسم به كار ميبرد و به طور كلي اين مبارزه  ده بورژوايي چه روش هايي را عليهانقلابيگري خر
   در هر مرحله چگونه انجام ميشود ؟

از پذيرش تصميمات عمومي سر باز  با تشكيل فراكسيون هايي آغاز ميشود كه  معمولاًاين مبارزه
ميزنند و هر گونه تعهدي را نسبت به رفقاي همرزمشان انكار ميكنند و خواست اكثريت را تنها در صورتي 

                                                 
 1 120، ص 18 جلد ، "آثار". ماركس و ف. ك-
 2 333، ص 18، جلد "آثار"انگلس، . ماركس و ف. ك-
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ظريه را آنارشيست ها براي فعاليت فراكسيوني اين ن.  مطشناسد كه اكثريت با آنها موافق باشدبه رسميت
  .“تكميل كرد“

 ،سمكشيدن شعار مافوق فراكسيونالي تروتسكيستها ميكوشيدند با پيش 1917پيش از انقلاب اكتبر 
فعاليت فراكسيوني خويش را پنهان سازند و فعاليت نفاق افكنانه ي خود را با گفتگو درباره ي وحدت 

همه فراكسيوناليست ها ميدانست و  به همين سبب است كه لنين آنها را خطرناك تر از. ميپوشانيدند
پس از پيروزي انقلاب، تروتسكيستها رفته رفته با وضوح .  ملقب گرديد1تروتسكي براي هميشه به يهودا 

  .بيشتري نشان دادند كه فراكسيوني هستند كه هدفش آنست كه جاي حزب لنينيستي را بگيرد
جام فعاليتهاي فراكسيوني نه تنها در انوجه مشخص تروتسكيسم در خلال آن دوران تلاش به منظور 

 مخفي خود را به احزاب مورانأتروتسكيستها م. س بين المللي بودداخل كشور، بلكه همچنين در مقيا
فرانسه و ديگر كشورها ميفرستادند تا در درون نهضت طبقه ي كارگر اتحاديه اي از همه ي كمونيست آلمان، 

شان، به وجود آورند، كه اپورتونيست ها را، از هر قماشي كه باشند، گروههاي ايوزيسيون، قطع نظر از هدفهاي
  .پذيرا شود

 به كار كرده و آنها را در مقياس بين الملليمائوئيست ها از اين روش هاي فعاليت فراكسيوني تقليد 
كو  در جلسه ي نمايندكان احزاب كمونيست و كارگري در مس،ه آنهاكادفي نبود و به هيچ وجه تص. ميبرند

اما، عليرغم آنها، قطعنامه . فعاليت هاي فراكسيوني اعتراض كردندمحكوميت نمايندگان  عليه 1960به سال 
. مجاز بودن هر عملي كه براي وحدت نهضت جهاني كمونيستي زيانمند باشدي بود مبني بر غيرحاوي تصميم

  .بدان اعتقادي نداشتاما رهبري حزب كمونيست چين 
شستشوي مغزي دادند و فراكسيونها را مايندگان پكن اعضاء احزاب برادر را ر جا كه ممكن بود نه

  .، به منظور آنكه كار عادي رهبري برگزيده از طرف كنگره هاي حزب را مختل سازندسرهم بندي كردند
كمونيست استراليا بود، خطاب به لورنس شاركي، كه در آن موقع دبير كل كميته ي مركزي حزب 

 گفت كه چگونه او و ديگر مسئولان حزب را در 1963يته ي مركزي در پايان سال جلسه ي عمومي كم

                                                 
 1 . م- يكي از دوازده حواري عيسي مسيح كه او را تسليم دشمنانش نمود تا مصلوبش سازند-
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كوشيدند سياستي را به ما تحميل كنند “يستها ئودند و چگونه مائو ب“وسوسه كرده“خلال ديدارشان از چين 
و ناتوان كه تنها ميتوانست ما را از طبقه ي كارگر و از توده ها جدا سازد و ما را تا حد يك فرقه ي ضعيف 

  ”...تنزل دهد
توسط يك گارد سفيد براي وزارت كشور كه  كتابي - پيشكش كردند“ادبيات“مقداري ...سپس به ما“

  . ” را قبول نكرديم“هدايا“ما اين . ايالات متحده نوشته شده بود و يك كتاب تروتسكي
ا به جانب خود حزب كمونيست استراليپكن، از آنجا كه ديد كوششهايش به منظور كشاندن رهبري 

با ناكامي روبرو شده، بيدرنگ توجه خود را به هيل مرتد معطوف داشت، كسي كه از حزب اخراج شده بود 
و كسي كه گروه مائو اكنون همواره او را صدر حزب كمونيست مينامد، در حالي كه رهبران واقعي آنرا 

  . لقب داده است“شينيرهبري پ“
هنگامي . كمونيست بلژيك فعال شدندراكسيوناليستها در حزب با كمك و مساعدت چين، گروهي از ف

همين . كه آنها را از حزب اخراج كردند، پكن بيدرنگ اين گرده را حزب كمونيست جديد بلژيك معرفي كرد
  .  وضع در مورد فراكسيون در حزب كمونيست سيلان و تعدادي احزاب ديگر پيش آمد

خود نوشته اند به هيچ وجه براي انها  آنها را در جانب سيماي سياسي كساني كه مائوئيست ها نام
ن سياسي، با كساني  ماجراجويا،“ي چپماورا“آنها با همه ي انواع مرتدان، افراطيهاي . شايان اهميت نيست

در مكزيكو، مائوئيست ها به ويژه . ست آنها را از صفوف خود طرد كرده اند، تماس ميگيرندكه احزاب كموني
 سال پيش 14در كلمبيا، آنها به حمايت ار ماجراجوئيكه . دسته بنديهاي تروتسكيستي برآمدنددر پي حمايت 

در شيلي، يك تروتسكيست را انتخاب كردند كه با . از آن از حزب كمونيست اخراج شده بود برخاستند
مين كنگره هفتبر گزارش در سيلان بنا. حزب اخراج شده بود از 30ابطه داشت و در سالهاي دهه ي رس پلي

آنها پنج هزار روپيه به يكي : دن مستقيم متوسل شدند ، به رشوه دا)1964آوريل (ي حزب كمونيست سيلان 
مبيل ديگر از حاميانشان پرداختند و و روپيه براي تعمير ات1000دازند، از حاميانشان دادند تا بدهي خود را بپر

  .غيره
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. ه ميكنددون به وسعت از آنها استفادائوتسه  باج سبيل روشهايي است كه گروه م وتهمت، رشوه
كرد، تهديد يطرح مم ماده برنامه اش را 25 كه 1963ن  ژوئ14رهبري حزب كمونيست چين، در نامه مورخ 

كرد كه اگر احزاب كمونيست با آنها مخالفت كنند، اشخاص جديدي جاي رهبري اين احزاب را خواهد 
 به طريق 1926تروتسكيستها در سال . “طه باشند يا نباشندعضاء حزب مربوممكن است از ا“گرفت، كه 

به حزب كمونيست آلمان اخطار كردند كه اگر از كميته ي مركزي حزب مشابهي عمل كردند، هنگامي كه 
حزب “اتحاد شوروي حمايت كنند، آنها حزب را تجزيه كرده و حزب ديگري به نام ) بلشويم(كمونيست 
  .د كرد پايه گذاري خواهن“چپ آلمان

اين بود كه توده هاي حزبي را در كمونيست روش عمومي تروتسكيستها در مبارزه شان عليه احزاب 
 حزب دفاع قابل رهبري حزب قرار ميدادند و آتش حملات خود را متوجه كساني مينمودند كه از خط مشيم

ير احزاب كمونيست رهبران چين اين روش را در مبارزه شان عليه حزب كمونيست شوروي و سا. ميكردند
به كار گرفته اند؛ آنها نيز ميكوشند كميته ي مركزي احزاب را در مقابل خود احزاب قرار دهند و از رهبران 

  .حزب بدگويي كرده، به آنها تهمتهاي ناروا بزنند
شور و حرارت پشتيباني ميكنند، در تروتسكيستها، كه از اين فعاليتهاي خرابكارانه آشكارا و با 

 “نيكپول، افراد و تك:  تمام وسائلي كه در اختيار دارندبا“ از مائوئيستها دعوت كردند كه “اسيونال چهارمانترن“
 ضمن “انترناسيونال چهارم“، 1963 فوريه ي 8در . به اين اختلافات دامن زده شكافها را عميق تر كنند

نترناسيونال جديد كمونيستي سيس يك اأابكارانه نفاق افكنان چيني، از تبرشمردن موفقيت فعاليت خر
 چنين قبلاًكه نياز به آن به واسطه ي حوادث اخير به اثبات رسيده است، بدانگونه كه هرگز “جانبداري كرد 

  . “سيس خود در راه ايجاد آن مبارزه كرده است أه و انترناسيونال چهارم از بدو تنبود
 تصميمات جلسات كمونيست وفادار به موافق پكن در ضديت با احزاب “احزاب“اما، سياست ايجاد 

 پكن به خوشامدگويي و بدرقه سران گروهاگر چه .  در اغلب كشورها با شكست مواجه گرديد1960 و 1957
 لقب “احزاب جيره خوار“كمونيستها ي شيلي آنها را به درستي (كه در برخي از كشورها به وجود آمده  هائي

دامه ميدهد، تمام دنيا، و از جمله حتي خود مائوئيستها، دريافته اند با شكوه و جلال و آب و تاب ا) داده اند
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كه كوشش هايشان در راه ايجاد يك اتحاديه از مرتدان با مرام و خط مشي خاص خود كه مركزش در پكن 
   .باشد به نحو رقت انگيزي با شكست روبرو شده است

با شكست مواجه شد، آنها تاكتيك مورد ن  كه كوشش همسان تروتسكيستها در ايزماني به هنگامي
از واژه ي فرانسوي  ( ناميد “ريسمآنت“ آنرا “انترناسيونال چهارم“دورويي و تزوير را در پيش گرفتند كه 

entrer خود به درون حزب و سازمانهاي توده اي از طريق  يعني جا كردن “آنتريسم“).  به معناي وارد شدن
هدف اين بود كه سازمانها را از درون متلاشي كنند و بدون . ا در گفتارپذيرش هدفها، تاكتيكها و انظباط آنه

در كشورها ي پيشرفته ي سرمايه داري . نشان دادن سيماي واقعي خويش پيرواني براي خود دست و پا كنند
، 42شماره ي (ريتانياي كبير ، روزنامه ي حزب كمونيست ب“اخبار جهان“تروتسكيست ها، همان طور كه 

برخي از كارگران گاه كه شرايط به سرعت حاد ميشود، گه“اطر نشان كرد، به وضوح دريافته اند كه خ) 1958
بر و هل الوصول را، از طريق راهي ميان خواستهاي ماوراي انقلابي، شعارهايي كه سوسياليسم ستأثيرتحت 

 در غالباً ، تروتسكيستهادر كشورهاي مستعمره و وابسته. “گانه، وعده ميدهند، قرار ميگيرندعملي سريع و ي
 سنديكاليستي را در خود داشت، عمل آنارشيسمزير پوشش راديكاليسم چپ، كه به وضوح خصايص 

  .ميكردند
.  خود را اعلان نمي كنند“مخصوصنفوذ “ يا به قول خودشان، ، “آنتريسم“البته، تروتسكيستها 

 طبقه ي كارگر در مبارزه با  تجربه ي نهضتاما. سرشت اين تاكتيكهاي رياكارانه پنهانكاري را طلب ميكند
شيسم، تروتسكيسم و ديگر مظاهر انقلابيگري خرده بورژوايي نشان ميدهد كه، هنگامي كه دشمنان آنار

ماركسيسم در حملات مستقيم خود دچار شكست ميشوند، براي جلب پيروان به روشهاي پنهاني متوسل 
به وجود مي آورند و اين هوشياري شديد كمونيستها را الزامي موران خود را أ و شبكه اي مخفي از مميشوند
  .ميسازد

همواره ميكوشيدند بحثهاي مربوط به هنگامي كه تروتسكيستها هنوز در صفوف حزب بودند، 
  .اختلافات حزبي را به خارج حزب بكشانند
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ختلافات در جنبش آنكه بحث پيرامون اپيش از . مائوتسه دون نيز تاكتيكهاي مشابهي را اختيار ميكند
 به همه ي “زنده باد لنينيسم“ كتابي تحت عنوان 1960كمونيستي درگير شده باشد، پكن در آوريل سال 

 توسط احزاب كمونيست در سال اين كتاب عليه خط مشي متوجه بود كه مشتركاً. زبانهاي اصلي منتشر كرد
اعمال نفوذ بر روي اعضاء شوراي شروع كرند به  يك ماه بعد، رهبران چين.  طرح گرديده بود1957

از آن پس، نمايندگان چين . يون جهاني اتحاديه هاي كارگري، كه اجلاسيه اي در پكن برپا داشته بودسارفد
، “شوراي جهاني صلح“اجلاسيه هاي :  حزبي غيردر تمام گردهمايي هاي سازمانهاي بين المللي توده اي

 و “كنگره ي جهاني زنان“، “اجلاسيه هاي جهاني جوانان“، “اهاي سازمان همكاري آسيا و آفريقكنفرانس “
مائوئيستها از هر وسيله اي براي انتشار نظريه هاي خود از . غيره، سخنرانيهاي نفاق افكنانه اي ايراد داشته اند

  .طريق روزنامه و پخش دائمي آنها از راديو استفاده ميكنند
ل اختلافات جلو كه از هر امكاني براي ح كار ميبردند تروتسكيستها همواره در مباحثات خود لحني به

 ويران كنند، آنها از طريق به كار بردن اه مباحثه يا اقناع  نمي كوشيدند، آنها ميخواستندرآنها در . ميگرفت
اين كوششهايي كه در جهت ويران كردن به جاي “، لنين گفت 1904در سال . التيماتوم و تهديد عمل ميكردند

ده، به نظريات خويش ايمان ن به عمل مياورند نشان ميدهد كه آنها فاقد اصول منطقي و استوار بواقناع كرد
  .1“ندارند

آنها . كنون شناخته شده پا را فراتر گذاشتندمائوئيستها در روشهاي ويرانسازي خود از هر آنچه كه تا 
آنها عمل سنتي تبادل نظر را . دچنان رفتار ميكنند كه گويي عاليترين مرجع داوري و صاحب عقل كل هستن

 را اعلان داشتند و حتي “حقايق بي چون و چرا“ شده بود به رسميت نشناختند، بلكه كه در حزب پذيرفته
آنها همه ي بحث و گفتگوها را به مشاجره و فحاشي . ن خود دانستندأنيدن استدلالهاي ديگران را دون شش

ر بردند و از اينرو از همان ابتدا از هر گونه امكان توافق جلوگيري كشاندند و شريرانه ترين تهمت ها را به كا
 هدف آنرا ،سخنانشان هرگز به قصد فايق آمدن بر اختلافات نبود، بلكه تشديد اختلافات تا حد ممكن. كردند

  .تشكيل ميداد

                                                 
 1 364، ص 7 جلد ، "مجموعه ي آثار"لنين، .اي. و-
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 همچنين به وسيله اي، خوب يا بد، بلكه به هر شبثي خرده بورژوايي نه تنها با تنمايندگان انقلابيگر
  .واسطه ي اتحادشان با دشمنان زحمتكشان، خود را در چشم مردم شريف بي اعتبار ساختند

ه و براي ايجاد اتحاد شوروي آغاز كردزميني را در  فعاليت زير، تروتسكيستها،20در اواسط دهه ي 
ياليستها اتحاد شوروي به هنگامي كه امپر.  از همه گونه ارتباطات پليد سود جستندقانونييك چاپخانه ي غير

 از دفاع از اتحاد عملاًرا به حمله تهديد ميكردند، تروتسكيستها شعار دفاع مشروط را پيش كشيدند، يعني آنها 
  .مگر آنكه اتحاد شوروي سياست خود را تغيير دهدشوروي امتناع ميورزيدند، 

 در بحراني ترين دوره .ن دريافتكشورها ميتوا حرف نبود،همچنانكه از رفتار آنها در ساير صرفاًاينها 
ي تروتسكيستي عليه )  ماركسيستانيفيكاسيونپارتيد و اوبررود و يو( POUMي جنگ داخلي در اسپانيا، 

و انگيزه ي اين عمل خيانت آميز خود را با اظهار جمهوري در بارسلون شورشي به راه انداخت حكومت 
تروتسكيستها همه كاري كردند تا .  توجيه نمود،سياليسمي بوده و نه براي سوساراينكه جنگ تنها براي دمك

اليتهاي فع. روحيه ي شكست طلبي را اشاعه دهند و مردم را در منطقه ي جمهوري دلسرد و متوحش سازند
  .شيستها مورد بهره برداري عمال فرانكفو قرار گرفتمخرب تروتسكيستها و آنار

در اسپانيا، . ارتجاعيترين رژيمها پشتيباني ميكنندود از گروه مائوتسه دون در فعاليت نفاق افكنانه ي خ
ات زميني بپردازند و تحت پيگرد ظالمانه قرار دارند، مقامتها مجبور شده اند به فعاليت زيرجايي كه كمونيس

علاوه بر آن، آنها با كمك پكن حتي نسخه هاي جعلي . رسمي با سهولت كامل نشريات پكن را منتشر ميكنند
كه به عنوان ارگان به ، ”رولوسيوناريو اوبررو موندو“بولتن .  كمونيستي را چاپ ميكنند”بررواو وموند“

اصطلاح حزب كمونيست جديد اسپانيا پديد شد، با كمك و مساعدت اداره ي ويژه اي در وزارت اطلاعات 
رفورميستهاي “ و ”ستهاكاپيتالي“، “رويزيونيستها“اين بولتن رهبران حزب كمونيست را . فرانكفو انتشار مييابد

لتن متوجه ايجاد شكاف در جنبش كوششهاي اصلي نويسندگان اين بو.  مينامد“دمكرات- سوسيال
روزنامه هاي دمكراتيك به درستي بر . فاشيستي است كه به طور موفقيت آميزي در اسپانيا گسترش مييابدضد

 اين بولتن فراهم آمده خود گواه بر آن است راين عقيده اند كه شرايطي كه توسط مقامات اسپانيايي براي انتشا
  .كه بين ديكتاتوري فاشيستي و مبلغان پكن در اسپانيا اتحاد و ارتباط وجود دارد
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گونه اخباري را كه جزوه ها و هرسسه در پايتخت هاي كشورهاي آمريكايي نامه ها، ؤصدها م
 آژانسهاي خبري فعالانه اسناد .ندنظريات مائوتسه دون را تبليغ ميكنند به آدرسهاي اشخاص ميفرست

بورژوايي در بسياري از كشورها كه مطبوعات . مائوئيستها و گروههاي انشعابي موافق پكن را منتشر ميكنند
هرگز هيچ مطلبي را در مورد هر يك از احزاب كمونيست چاپ نميكنند، بخش زيادي از صفحات خود را به 

  .اعمال طرفداران مائو اختصاص ميدهند
با انقلابيگري خرده بورژوايي به عمل ارزه اي كه ماركسيسم مجبور بود در مراحل اوليه ي خود مب

در حالي كه اعضاء انترناسيونال اول در . آورد در شرايط نوين مقياس بسيار گسترده تري به خود گرفته است
ئه گر از مصونيت و آزادي  توط“انجمن“ همه ي كشورها تحت پيگرد و بازداشت قرار ميگرفتند، اعضاء تقريباً

  .برخوردار بودند
واهايي را كه مشاعر آن بورژ“ميتوانست همانطور كه ماركس ميگفت، نظريات افراطي آنارشيستها تنها 

 به وحشت اندازد، حال آنكه سياستمداران هوشيار بورژوايي فقط به خوبي درك ميكردند كه “درستي ندارند
سرويسهاي امنيتي بسياري از . چگونه ميتوان بهره برداري كردآنارشيستها از عبارت پردازيهاي انقلابي نماي 

مور ويژه ي پليس سوئيس أدر اين مورد گزارش م. يب ميكردند را تشويق و ترغ“ماوراي انقلابي ها“دولتها 
انقلاب “ (“رولوسيون سوسيال“ درباره ي فعاليت روزنامه ي آنارشيستي 1871 دسامبر 30در تاريخ 
 پايه هاي ،  بهتر و كاملتر از حكيمانه ترين نوشته ها...“به نظر او اين روزنامه . شايان ذكر است) “اجتماعي

از ادامه ي حيات باز ...اگر اين روزنامه-)او نظر ميداد(نامطبوع ميبود .. . انترناسيونال را سست و لرزان ميكند
تا حيات اين روزنامه طولاني “تيار آن گذاشت او پيشنهاد ميكرد كه بايد وجوه لازم را در اخ. “مي ايستاد 

مخرب و مختل كننده ي خود در صفوف انترناسيوناليست هاي سوئيس ادامه به فعاليت “ تا بتواند ، “گردد
  .1”دهد

                                                 
، شماره ي 1964، "وپروسي ايستوري" مجله ي ، ) به زبان روسي ( "باكونين در نهضت آزاديبخش روسي و بين المللي": تواردوفسكايا.آ.كولينسكي، و.ي. ن-1 
 82، ص 10
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اميدوار بود، با به پيروزي تروتسكيسم ، هنگامي كه ارتجاع امپرياليستي هنوز 30 و 20در دهه هاي 
 مقامات حاكمه مطالب ، تعداد از كشورهاكدر ي. تسكيستي كمك مالي ميرساندوگشاده دستي به نشريات تر

در حالي كه كمونيستها . زندانيان سياسي دربند پخش كرده و آنها را اشاعه ميدادندتروتسكيستي را در ميان 
رتجاع تحت فشارهاي ظالمانه قرار داشتند، به تروتسكيستها آزادي عمل كامل داده ميشد، تعجبي ندارد كه ا

امپرياليستي به هر طريق تروتسكيستها را تشويق و ترغيب ميكرد، چه تروتسكيستها در طعنه، تهمت و 
  .حملاتشان به نخستين كشور سوسياليستي همه نسخ آنتي كمونيسم را پشت سر گذاشتند

اني توزانه ي مائوئيستها نسبت به نهضت جهنه امروزه ارتجاع امپرياليستي ميكوشد تا از دشمني كي
  .           برداري كند كمونيستي، كشورهاي سوسياليستي، به ويژه نسبت به اتحاد شوروي، بهره

آشكارا به دشمني با اتحاد شوروي برنخاسته يا پس از تروتسكيستها هيچ كس مانند مائوئيستها چنين 
سياستمداران ضد حتي . ستبا چنين كينه و نفرتي به باد افترا و تهمت نگرفته ادستاوردهاي مردم شوروي را  

سيل حملات پرخاشجويانه ي ضد ست و فرستنده هاي راديويي كشورهاي سرمايه داري در مقايسه با يكمون
  .شوروي گروه مائوتسه ممكن است بيشتر هواخواه شوروي به نظر آيند
جويي گشاده دستي به هر خائن يا ماجراپكن مبالغ هنگفتي را صرف تبليغات ضد شوروي ميكند و با 

كه با اتحاد شوروي، كشورهاي سوسياليستي و نهضت كمونيستي به مبارزه برخيزد و خود را در پشت 
  .عبارات ماوراي انقلابي پنهان سازد، كمك مالي ميكند

هاي خود را متوجه اتحاد شوروي، كشورگروه مائو، به جاي پيكار با امپرياليسم، لبه ي تيز حملات 
 است كه امپرياليستها چنين مشتاقانه از گروه ببه همين سب. للي ساخته استبين المسوسياليستي و نهضت 

اما انقلابيگري خرده بورژوايي، . رس خود روي آنها حساب ميكنند حمايت ميكنند و در نقشه هاي دورمائو
  .يوس خواهد كردأته بودند، اين بار نيز آنها را مكه دشمنان طبقاتي در گذشته بيهوده به آن اميد بس
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ران روشهاي مورد استفاده ي طرفداپيش از انقلاب، هنگامي كه لنين با تروتسكيسم مبارزه ميكرد، 
اين دشنامي است كه از جانب گروههاي كوچك ناتواني به گوش ميرسد “: تروتسكي را چنين توصيف ميكرد

  .1“اني خود به خشم آمده اندكه از ناتو
  مائوئيستها كه .مائوئيستها مقايسه كنيمچك را با امكانات  ما نميتوانيم امكانات اين گروههاي كوطبعاً

 يك كشور بزرگ قرار گرفته اند امكان آنرا دارند كه ويراني و فلاكتي را در مقياسي بيسابقه به بار رأسدر 
اما باز اين هم حقيقت دارد كه دشنام نشانه اي از ضعف شخص است، سلاح آدم ناتواني است كه از . آورند
ئوئيستها ميكوشند توسط آن در پيروان خود دشنام وسيله ايست كه ما.  خود به خشم آمده استناتواني

  .تعصب گرايي را برانگيزند، پوششي است بر پوچي و بي اساسي ادعاي مائو مبني بر رهبري انقلاب جهاني
ن ساختبه كار ميرفت در بي اعتبار روشهائيكه توسط انواع گوناگون انقلابيگري خرده بورژوايي 

روشهاي ناروايي كه آنها بدان متوسل .  به مردم بقبولانند نقش كمي نداشتند خواستندكه آنها مي انديشه هائي
 داشتند، باز شدند چشمهاي كساني را كه حتي تا همين اواخر دچار توهمات بودند و به پيامبران جديد باور

 شدند باعث شد كه بسياري از پيروان متشبثوسايلي كه آنارشيستها براي پيكار با ماركسيسم بدان . ردك
هنگامي كه تروتسكيست ها سرانجام به عنوان آدمهاي دورو و پرووكاتور رسوا . خويش را از دست بدهند

 مائوئيستها نيز با ضد شوروي گري ديوانه وار خود و زياده روي. ود را در يك خلاء اجتماعي يافتندشدند، خ
 جهان هيستريهاي پكن سراسرهنگامي كه مردم پيشرو در . اهند آوردوت نخهايشان همدردي زيادي را به دس

را با خويشتن داري و وقاري كه حزب كمونيست اتحاد شوروي، مردم شوروي و تمامي نهضت كمونيستي از 
 كساني كه در برابر همه ي تحريكات بهنسبت خود نشان ميدهند، مقايسه ميكنند، احساس احترامي عميق 

    .ه و به نحوي پيگير و استوار از خلوص اعتقاداتشان دفاع ميكنند، آنها را فراميگيردمقاومت كرد

                                                 
 1 321، ص 20، جلد " مجموعه ي آثار "لنين، .اي. و-
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  ناسيوناليسم جنگ طلب
  

 يا ناسيوناليسم تنگ نظرانه يا پرولتري، متقابلاًدر برابر انترناسيوناليسم انقلابيگري خرده بورژوايي 
ات سياسي خويش، تنگ نظريهاي ناسيوناليستي ماركس و انگلس، در اوايل حي. جهان وطني را پيشنهاد ميكند

ملت آلمان “صنعتگران آلماني را، كه به فرهنگ آلماني به منزله ي تاج و هدف غايي تاريخ جهان و به 
در ايتاليا، آنارشيست ها ابراز عقيده ميكردند كه .  مينگريستند، مورد انتقاد قرار دادند“همچون يك ملت نمونه

 مردمان هستند و از آنها ميخواستند كه به ديگر خلقها نشان دهند كه چگونه بايد به “ ترينانقلابي“مردم ايتاليا 
موريت تاريخي اسلاوها سخن أوسيه از روحيه ي انقلابي خاص و مآنارشيستهاي ر. آزادي دست يافت

  . ميزدهمه ي اينها نسخ گوناگون ناسيوناليسم تنگ نظرانه اي بود كه به آتش غرور ملي دامن. ميگفتند
ايدئولوژي اهميت نهضتهاي ملي را انكار اين .  جهان وطني استايدئولوژي تروتسكيستي اساساً

ميهن “هنگامي كه تروتسكي از .  بورژوايي است مفهومي تماماً“علايق ملي“ كه ميكند و بر اين اعتقاد است
، تروتسكي 1923در سال .  سخن ميگفت، تنها بدين خاطر بود كه آنها را به سخره بگيرد“ملت“ و “ستيپر

.  اهميتي داشته باشد خلقهاي عقب مانده ديگر نمي تواند مستقلاً“مسائل ملي“اظهار عقيده كرد كه 
معقول، شعار انقلاب پرولتري در هر كشور، حتي در عقب مانده  نا“پيشگويي“تروتسكيست ها، موافق اين 

يي امپرياليستي و بورژوايي ملي هيچ تمايزي قائل ترين مستعمرات، را پيش كشيدند، در حالي كه بين بورژوا
  .نبودند

 عنصري بود از آن مقابله ي بزرگ صرفاًبراي تروتسكيستها مفهوم سرزمين مادري و سرنوشت آن 
از آنجا كه آنها معتقدند كه هر مسئله اي تنها در “. نتيجه ي آن وابسته استكه سرنوشت بشريت به تاريخي 

يتواند حل شود، نيهيليسم ملي آنها اين نظرياتشان را توجيه ميكند كه جنگ براي يك مقياس بين المللي م
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 از جانب “مسئله ي ملي“بنابراين، انكار . حمتكشان كشورهاي خارجي ضروري است ز“خوشبخت كردن“
ه شكل تروتسكيستها در نظر آنها به صورت حق مداخله در سرنوشت خلقهاي ديگر، يعني؛ به وضوح ب

  .يدĤظمت طلبانه درميشووينيسم ع
در مورد مائوئيسم، هم در ايدئولوژي و هم در عمل، به شووينيسم تعصب آميز در لباس عبارت 

  .پردازيهاي انترناسيوناليستي تبديل شده است
چين، . ناسيوناليسم را در آن كشور توضيح ميدهد ريخي خاص چين ريشه ها و جان سختيتكامل تا

هزاران . دتهاي طولاني از تماس با خلقهاي بافرهنگ همسان يا بالاتر به دور بودسرزميني با فرهنگ باستاني، م
ر ا آنچه خارجي است گرديد و به انتشسال انزوا، زندگي متمركز در خود، موجب بروز سوء ظن نسبت به هر

اهي پادش“موريت تاريخي ويژه ي نژاد زرد و برتري فرهنگي أ عقايد ارتجاعي درباره ي متعصبات نژادي و
  .نسبت به بقيه ي جهان، كمك كرد “آسماني

هفدهم در چين تحكيم يافت به چنان وضعيتي  كه در اوايل سده ي “مانچو“ قوانين“: ينويسدمماركس 
 نتيجه ي صرفاًتنفر نسبت به خارجيان و اخراج آنها از امپراتوري، كه زماني “در امور منجر شد كه در آن 

 هنگاميكه هجوم سرمايه ي 1”...بود، به صورت يك نظام سياسي درآمدموفقيت جغرافيايي و نژادي چين 
انزواي بربرمنشانه و سحرآميز ...“در زير پوشش مردان جنگي آغاز شد،خارجي به چين كه  در قرن نوزدهم 

و ستم ملي به كشور تحميل گرديد، احساسات ناسيوناليستي به نقطه   2 ”...از جهان متمدن را در هم شكست
همه ي اينها نميتوانست . شيطان خارجي گنده دماغ درآمد“ رسيد و هر خارجي به صورت يك ي جوشش

مهر خود را بر ايدئولوژي خرده بورژوايي، و از جمله آن بخشهايي كه اعضاء آنها به حزب كمونيست وارد 
  .شدند، باقي نگذارد

ت ناسيوناليستي را وظيفه ي مبارزه با نظرياهنگامي كه حزب كمونيست چين به وجود آمد، اعضاء آن 
دهقانان “: ب كمونيست چين، در آن هنگام نوشتلي تاچائو، يكي از بنيانگذلران حز. مقدم خود ميدانستند

                                                 
 1  25، ص 1968 مسكو، " درباره ي استعمار "انگلس، .فماركس و . ك-
 2 . 91 -20 همانجا، ص -
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وظيفه ي ما اينست كه .  يعني چه، اما آنها خارجيان را كه تجسم آن هستند، ميشناسندنميدانند امپرياليسم
وز و ستم قرار ميدهد و دهقانان چيني را استثمار ميكند، توضيح ماهيت امپرياليسم را، كه چين را مورد تجا
اين ما را قادر خواهد ساخت كه به تدريج بر تنگ نظريهاي . دهيم تا خشم آنها را بدان متوجه نمائيم

ناسيوناليستي دهقانان فائق آئيم و در فهم اين مطلب به آنها كمك خواهد كرد كه كارگران و دهقانان انقلابي 
    1”.دوستان آنها هستندجهان 

روستا منتقل كند، گرايش هاي هنگامي كه حزب كمونيست مجبور شد فعاليت خود را به 
مردم . ناسيوناليستي در ميان خود كمونيستها نيز، كه بازتاب احساسات دهقانان پيرامونشان بود، تقويت كرديد

اسلحه، تجهيزات، مربي شك مقادير زيادي چيانكاي. ميديدند كه خارجيان از ارتجاعيون چيني حمايت ميكنند
  .امي از خارجه دريافت ميكردو مستشار نظ

آگاهي ملي و غرور ملي را به همراه پيروزي انقلاب آزاديبخش ملي خلق در چين موج عظيمي از 
آورد كه، اگر يك راهنماي صحيح انترناسيوناليستي وجود ميداشت، ميتوانست به صورت يك سرچشمه ي 

ياق نسبت به ساختن جامعه اي نوين در چين درآيد و به تجديد روابط بين مردم چين و ساير شور و اشت
، كه در كشورهاي با 2 ”پرستي ملي و تنگ نظري و تعصب مليخود“ميتوانست در غلبه بر . خلقها كمك كند

  .ستم ملي بسيار ريشه دار است، نقش عظيمي بازي كندتاريخ طولاني 
زمان اشخاصي وجود نداشتند كه خطر ن رهبري حزب كمونيست چين در آن نميتوان گفت كه در ميا

 ، “به ي تاريخي ديكتاتوري پرولتاريايكبار ديگر درباره ي تجر“مقاله ي . انحطاط ناسيوناليستي را درك كنند
  حزب كمونيست رباره ي اين مساله در جلسه ي طولاني دفتر سياسي كميته ي مركزيدساس بحث كه بر ا
ما چيني ها بايد به ويژه به ياد داشته باشيم كه در طول سلسله هاي هان، تان، مين و “:  شده، ميگويدنوشته

چين كشور ما نيز يك امپراتوري بزرگ بود، اگرچه قريب يكصد سال، از نيمه ي دوم قرن نوزدهم، كشور ما 
كه، در حاليكه )  ياد داشته باشيمنيز بايد به(مورد تجاوز قرار گرفت و به صورت يك نيمه مستعمره درآمد، و 

                                                 
 1 .287، ص 1965، مسكو، ) به  زبان روسي (" منتخب مقالات و سخنرانيها " لي تا چائو، -
 2 150، ص 31 جلد ، " مجموعه ي آثار "لنين، . اي. و-
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كشور ما در حال حاضر هنوز از لحاظ اقتصادي و فرهنگي عقب مانده است، هنگامي كه شرايط دگرگون 
آنكه براي ميشود، گرايش به شووينيسم عظمت طلبانه بي شك به صورت خطري جدي درخواهد آمد، مگر 

زم به تذكر است كه هم اكنون اين خطر در ميان در ضمن لا. جلوگيري از آن همه ي اقدامات به عمل آيد
  . انتشار يافت1956 دسامبر 29 اين مقاله در ”.برخي از پرسنل رهبري ما خود را متظاهر ميسازد

. طلبانه هشدار ميدادند فرونشانده شداما صداي آن كسانيكه نسبت به خطرات شووينيسم عظمت 
كرده بود، به پاك كردن ذهن مردم از هر آنچه كه ق پيدا و مائوتسه دون كه در رهبري حزب تفگروه

ميتوانست احساسات انترناسيوناليستي و دوستي نسبت به ساير خلقها را در آنها پرورش دهد، پرداخت و به 
  .جاي آن شووينيسم را ترويج داد

  .ساير كشورها دريافتشد از نگرش آنها نسبت به اقليتهاي كشور و خلقهاي اين را مي
 ديگر كشور شامل بيش از پنجاه ملتعلاوه بر چيني ها، جمعيت . كثير الملت استچين كشوري 

اگرچه مليتهاي غير چيني به صورت يك توده ي .  ميليون نفر بالغ ميشوند43 به حدود ميشود، كه جمعاً
بر خلاف اتحاد شوروي، كه در آنجا مسئله ي . مختاري محروم هستندراكم زندگي ميكنند، از حق خودمت
مختاري تا حد و از جمله جدايي ل ملتها، شناسايي حق آنها به خوديتها بر اساس اصل لنينيستي برابري كاممل

  .و تشكيل دولتهاي مستقل، حل گرديد، گروه مائو سياست از هم پاشيدن ملتهاي كوچك را تعقيب ميكند
ر مورد واحدهاي اداري عمل اين تنها ددر ظاهر به اين خلقها استقلال داخلي داده شده بود، اما در 

گونه در چين پنج ناحيه ي خودمختار از اين.  استمختاربزرگترين آنها ناحيه ي خود. داشتكوچك مصداق 
مختار و واحدهاي اداري كوچكتر به طور مصنوعي تقسيم كرده  اما آنها را با ايجاد مناطق خودوجود دارد،

مختار ديگر كه ساكنان آنها هم تبتي هستند، هم مرز خود با نه منطقه ي “ناحيه ي خودمختار تبت“ مثلاً. اند
مختار يگانه به هم زندگي ميكند، اما در يك واحد خود نيز به صورت يك توده ي متراكم “چو“خلق . است

  .نپيوسته است
عظمت طلبانه را كه به منظور ابدي كردن اين تقسيم بندي تعمدي و از روي نقشه است و هدفهاي 

، زين ژيان 1960در سال . و جذب و يكي كردن اجباري آنها طرح ريزي شده، تعقيب ميكندنابرابري خلقها 
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هنگامي “. خون چي نوشت كه لازم است همه ي مليت ها را بر اساس هسته ي يك مليت تركيب و يكي كرد
ده كرد كه  زين ژيان ژيبائو ابراز عقي“.ا بايد به صورت اين هسته درآيندچين سخن گفته ميشود، چيني هكه از

كساني كه بر ضد چنين يكي شدن هستند، بر ضد سوسياليسم و كمونيسم، بر ضد ماترياليسم تاريخي “
  “. هستند

مينامند چيزي جز ناسيوناليسم بي شرمانه آنچه را كه آنها سوسياليسم، كمونيسم و ماترياليسم تاريخي 
ا پر شده، فرهنگ خلقهاي ديگر چيني چيني ها در آن ساكن هستند از چيني هناحيه هايي كه غير. نيست

 تمايل به فراگيري زبان ويژه “. مغولي مقدر نيست كه باقي بماندزبان و خط“ميشود، به مغولها گفته ميشود كه 
نديشه هاي مائوتسه دون  و كوشش به منظور سرباز زدن از مطالعه ي ا“رويزيونيسم“وان نبه عي خويش 
ن و صدر  دبير اول كميته ي ناحيه اي حزب كمونيست چي، “اولانفو“ي انقلابي مشهور مغول. ددمحكوم ميگر

مختار مغولستان داخلي، به خاطر حمايت از فراگيري زبان مغولي و مخالفت با كميته ي ملي ناحيه ي خود
  .مورد تحقير و اهانت قرار گرفت) نوجوانان (“هونگ ويپينگها“شووينيسم چين بزرگ از طرف 

حزب كمونيست چين عليه خطر آن  كه زماني ، “هان بزرگ“ يا “ بزرگچين“مفهوم شووينيسم 
تمام خشم بر ضد به اصطلاح ناسيوناليسم محلي متوجه گرديده . هشدار ميداد، اكنون ديگر هرگز ذكر نميشود

به بهانه ي مبارزه با آن، كادرهاي ملي و روشنفكران محلي تحت پيگرد قرار گرفته و اخراج شده اند و . است
  .ه ي پستهاي حساس در دست چيني ها متمركز گرديده استهم

با آن به حقه بازي و شيادي مشغولند،  را كه مائوئيست ها “انقلابي“ و “ماركسيستي“اگر ما عبارات 
 را تعقيب ميكنند  سياست ناسيوناليستي چين كهنكنار بزنيم، به آساني ميتوان دريافت كه آنها در كشور اساساً

  .عظمت طلب تمام عيار هستندو شووينيستهاي 
شووينيستي و سرشار از بي احترامي نسبت به مقام سياست پكن نسبت به نزديكترين همسايگانش نيز 

كمي مائوئيست ها نسبت به مردم آميز و تحبر ضد مغولستان، طرز برخورد تكبرمات اقدا. خلقهاي ديگر است
تعدد دشمني مائوئيستها ماينها هستند برخي از مظاهر نيا، مه، تهديدهاي دائمي بر ضد نپال، هندوستان، كبر

متوسل ميشوند، ) تحريكات(مائوئيستها هر جا كه بتوانند به پرووكاسيون . نسبت به كشورهاي ديگر
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رهبري چين حتي در اسناد ديپلماتيك به . دانشجويان چيني يا جمعيت محلي چين را به سربازي فراميخوانند
 در ميتينگهاي “سرنگون باد امپرياليسم چين“تعجبي ندارد كه شعار . ل ميجويدتوهين، ارعاب و تهديد توس

  .اعتراضي توده اي كه در نپال برپا شد ابراز شده است
  .سياستي شووينيستي را دنبال ميكنندمائوئيستها نسبت به نهضت بين المللي كمونيستي نيز 

لمللي  حزب را جدا از نهضت بين افعاليتان چيني تاريخ حزب كمونيست چين ميكوشند تمام مؤلف
ميائو چو “كتاب . كمونيستي و كارگري، كه در پيروزي انقلاب چين سهم بسيار زيادي داشته، نشان دهند

 همانند آثار ديگر تنها هنگامي از كمينترن ياد “چينتاريخ مختصر حزب كمونيست “ تحت عنوان “هوان
پس از آن كه مائو رهبر شد ديگر .  دون به قدرت استميكنند كه سخن از دوران پيش از رسيدن مائوتسه

ت و ماجراجويي چپ ساراز نقش كمينترن در مبارزه عليه اپورتونيسم . هيچ اشاره اي به كمينترن نميشود
روانه در چين، از استراتژي و تاكتيك صحيح كمينترن در انقلاب چين هيچ چيز گفته نميشود، از كنگره ي 

قطه ي عطفي در تاريخ حزب بود، چرا كه به اعلام جبهه ي متحد ملي ضد ژاپني منجر هفتم كمينترن نيز كه ن
  .شد، سخني به ميان نميايد

 به نهضت بين المللي “ ماتاريخ حزبنظري به برخي از مسائل “مائوتسه دون در اثر خود به نام 
ترن را كه در جريان انقلاب كمونيستي حتي اشاره اي هم نميكنند، در حالي كه تمام رهنمودهاي سياسي كمين

چين حقانيت آنها به اثبات رسيد و در تضمين پيروزي آن چنان نقش مهمي بازي كرد، به خود نسبت 
1.ميدهد

                                                 
ان تدوين كننده و اجراكننده ي سياست  صحيح جبهه ي واحد نيروهاي ضد امپرياليستي معرفي ميكنند  در تبليغات مائوئيستي معمولاً مائوتسه دون را به عنو-1 

خط مشي جبهه ي واحد نيروهاي ضد . اين ادعا كمترين رابطه اي با واقعيت ندارد. و چنين مينمايند كه گويا به ابتكار وي اين سياست در چين اجرا شده است
كه زير نظر مستقيم لنين  (1921ي ملي و ميهن پرست در كشورهاي مستعمره و وابسته در كمينترن، ابتدا در كنگره ي سوم سال امپرياليستي از همه ي نيروها

 زمام 1935مائو كه در سال .  در مسكو تكميل شد و كمينترن براي اجراي آن كوشش بسيار بكار برد1935تدوين شد و سپس در هفتمين كنگره در سال ) بود
ولي بالاخره به اصرار كمينترن و . ست چين را در شرايط ويژه اي به دست گرفته بود، مدتها مخالف اين شعار بود و در برابر اجراي آن مقاومت ميكردحزب كموني

وي . ه درستي درك نكرداما مائو هرگز اين شعار را ب. كمونيستهاي  انترناسيوناليست چين به آن تن در داد و براي تشكيل جبهه ي واحد كوششهايي به كار برد
كه زماني از موضع چپ مخالف چنين جبهه اي بود، بعدها در موضع راست قرار گرفت تا جائيكه هنوز هم با بورژوايي چين بيش از حد مدارا ميكند و به كارخانه 

  . م-)  از انتشارات حزب توده ي ايران" كارگريصفحاتي از تاريخ نهضت جهاني كمونيستي و"نقل از . (داران سابق سهمي از سود كارخانه ها را ميپردازد
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در آن هنگام نتوانست از ذكر اهميت مائو، در حالي كه در مورد نقش كمينترن سكوت اختيار كرد، 
،  و قمع فاشيسم در جنگ جهاني دوم بر آن گذاشت و اثري كه با قلعياري اتحاد شوروي به انقلاب چين،

بيائيد در نظر آوريم كه چه اتفاق ميافتاد اگر “:  نوشت1949مائوتسه دون در ژوئن سال . داري ورزدخود
نميكرد، اگر اتحاد شوروي وجود نميداشت، اگر اتحاد شوروي در جنگ جهاني دوم فاشيسم را قلع و قمع 

ستم نميكردند، اگر خلقهاي تحت  نوين ظهور دمكراسيد، اگر كشورهاي امپرياليسم ژاپن شكست نميخور
شرق به مبارزه برنميخاستند، اگر مبارزه ي توده هاي مردم در ايالات متحده ي آمريكا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، 

ارتجاع اگر همه ي اين عوامل با هم جمع نشده بودند قواي . ايتاليا، ژاپن و ديگر كشورها وجود نمي داشت
آن وقت آيا . جهاني كه ما را تهديد ميكنند، به نحو قياس ناپذيري بزرگتر از آنچه كه اكنون هستند ميبودند

و حتي اگر پيروز هم ميشديم، نمي توانستيم . ، خيرطبعاًتحت چنان شرايطي ما ميتوانستيم پيروز شويم؟ 
  “ . پيروزي خود را تحكيم كنيم

انترناسيوناليستي با خلق چين بود، به دور چه كه ياد آور همبستگي اما مدت كوتاهي گذشت و هر آن
  .انداخته شد

دهمين سالگرد جمهوري خلق چين گشايش  به مناسبت 1959موزه ي ارتش آزاديبخش خلق در سال 
بسياري از اشياء به نمايش گذاشته شده مبارزه به خاطر . اين موزه ي ساختماني بزرگ و جديد است. يافت

  . صدر مائو توجه خاصي مبذول ميدارند“نبوغ نظامي“شور را با جزئيات مفصل نشان ميدهند و به آزادي ك
نيز كه غيبتشان عيان است توجه بيننده را اما نه تنها اشياء به نمايش درآمده در موزه، بلكه آن چيزهائي 

 ! دستها از چين كوتاه“شعار بيننده درباره ي مبارزات گسترده ي طبقه ي كارگر بين المللي تحت . جلب ميكند
 درباره ي همبستگي يي كه مردم زحمتكش جهان با خلق چين نشان دادند، از ياري و مساعدتي كه به ، “

همه چيز در موزه براي فرونشاندن احساسسات انترناسيوناليستي پيش بيني . خلق چين كردند، چيزي نمييابد
  .شده است

چند سال پيش، چن پوتا، ضمن . شودنشان نمي ز خاطرنقش مردم شوروي در آزادسازي چين هرگ
 بنزين، كاميونها در يك جريان سلاح ها،“صحبت از مراحل نخستين جنگ ضد ژاپني خاطرنشان ساخت كه 
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 . مردم شوروي در دفاع از چين خون خود را بر سرزمينهاي وسيع افشاندند. وارد ميشدپيوسته از شمال غربي 
جوانان چين از خلبان شوروي اي گوينكو، . وري نقش اتحاد شوروي ممنوع گرديدآاما به زودي هرگونه ياد“

كوليشنكو، كسي كه .كادران گكسي كه هفت هواپيماي ژاپني را به زير انداخت، از اقدامات قهرمانانه ي اس
 “.ين رنجهاي مردم كشور خود من استكه گويي امن رنجهاي خلق چين را چنان احساس ميكنم “: ميگفت

ببرهاي “چيني ها آنان را . خلبانان اسكادران او صدها هواپيماي دشمن را نابود كردند.  چيز نمي دانندهيچ
  . ميناميدند1 “هوائي

 نوشت درباره ي كمك 1945ال اكنون هيچكس به ياد نمي آورد آنچه را كه مائوتسه دون در اوت س
 نظامي كه پس از شكست ژاپن توسط ارزش ارتش شوروي به چين و درباره ي مقادير عظيم تجهيزات پر

فرماندهي شوروي در اختيار ارتش انقلابي خلق قرار گرفت و شرايط را براي پيروزي انقلاب چين فراهم 
2.آورد

تازه اين سكوت در مورد همبستگي انترناسيوناليستي كه اتحاد شوروي از خود نشان داد و نقش آن در 
 كمك اقتصادي عظيم اتحاد شوروي به چين از هر جهت مورد ترديد .پيروزي انقلاب چين تنها آغاز كار بود

در به دستور مائو براي كارشناسان شوروي كه در بسياري از محلهاي ساختماني و . و بي اعتباري قرار گرفت
آشكارا به آنها بي . بازسازي طرحهاي صنعتي به كار مشغول بودند، شرايط تحمل ناپذيري ايجاد گرديد

ند و موانع گوناگوني به وجود مياورند تا سپس مائوئيستها به يك رشته اقدامات تحريك آميز و توجهي ميكرد
ي پس از آن مك. ري اقتصادي با چين متهم كردندكثيف متوسل شدند و اتحاد شوروي را به امتناع از همكا

وارد شده بود، پاك همه ي علامتهاي تجاري از روي بسته هاي تجهيزات و ماشين آلاتي كه از اتحاد شوروي 
. گرديد، چرا كه هيچ چيز  نبايد نقشي را كه مردم شوروي در اعتلاي اقتصادي چين ايفا كردند، به ياد آورد

چند سال بعد، مائوئيستها به چنان تحريكات شرم آوري بر ضد شوروي متوسل شدنند كه هر آنچه كه 
  .فاشيستها كرده بودند، در مقابل آن رنگ باخت

                                                 
 1 .165 -66، ص 1965، مسكو، )به زبان روسي ("1937 -1941كمك شوروي به خلق چين در جنگ ضد ژاپني، "بورودين، . آ.ب.. نگاه كنيد به-
 2  .572، 566، ص 966مسكو، ، ) به زبان روسي ("رسالت آزاديبخش اتحاد شوروي در خاور دور"روينسكي، . م.آ.  نگاه كنيد به-
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شرط از نظرياتشان، حق دريافت كمك از  انترناسيوناليسم را به مثابه ي حمايت بي قيد و مائوئيستها
  .خلقهاي ديگر و حق مداخله ي بي حساب و نسنجيده را در امور داخلي آنها درك ميكنند

دعوي مائوئيستها مبني بر داشتن حق صحبت از بسياري از كشورها از نتايج عملي احزاب كمونيست 
تبليغات پيرامون . ديگر و تحميل نظريات خويش به آنها تجربه دست اولي كسب كرده اندطرف خلقهاي 

  . تجربه ي انقلاب چين آشكارا شووينيستي و ناشي از اهداف عظمت طلبانه است“خصلت جهانشمول“
كمونيستهاي برخي از كشورهاي آسيا به بار  براي “تجربه ي چين“همه كس از عواقبي كه كار بست 

احزاب كمونيستي كه، عليرغم فقدان يك جنبش گسترده ي دهقاني، بدون حمايت توده . ا خبر استآورده ب
ه جنگلها رانده شدند و مشي انزواجويانه شان آنها ب. اي دست به قيام زدند، خود را در انزواي از مردم يافتند

 حزب كمونيست اندونزي از اين حقيقت كه.  واقعي بر زندگي ملت بازداشتتأثيرگونه آنها را از اعمال هر
 توسط پكن تعيين شده بود، پيروي كرد، عواقب غم انگيزي براي آن به بار آورده خط مشي يي كه دقيقاً

بزرگترين حزب كمونيست آسيا به سختي در هم شكست و صدها هزار كمونيست بي رحمانه نابود . است
  .گرديدند

لنين بر . يه به شرايط مختلف هشدار ميدادلنين هميشه عليه پيوند زدن مكانيكي تجربه ي روس
از سوي ديگر، مائوتسه دون و . بست خلاقه ي فقط اصول بنيادي تجربه ي انقلاب اكتبر اصرار داشتكار

گروهش مدعي هستند كه راهي كه كشورشان پيمود براي تمام دنيا، به ويژه براي كشورهاي آسيا، آفريقا و 
  .آمريكاي لاتين ضروري و اجباري است

در مورد دنبال كردن راه چين، تمام انقلاب جهاني پكن، در توصيه هاي خود ي انقلاب “استراتژها“
مطبوعات . حس تعادل را از دست داده اند و مطالبي چاپ ميكنند كه همچون تقليدي مضحك به نظر ميرسد

 من فكر سابقاً“: گفته است كه )  نامش فاش نشدهطبعاًكه (چين گزارش ميدهند كه يك دوست ايتاليايي 
 ميكردم كه شرايط ايتاليا يا شرايط چين متفاوت است و در آنجا نيازي به دست زدن به يك مبارزه ي

س از ملاقاتها و مطالعات بسيار، دريافته ام كه ايتاليا بايد راه مبارزه ي پاكنون، . مسلحانه ي طولاني نيست
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ن در اروپاي غربي انقلاب را به انجام رساند، لازم است براي آنكه بتوا. مسلحانه ي طولاني را در پيش گيرد
  ”.تيك مورد مطالعه قرار داداآثار مائوتسه دون را به طور سيستم

تمام آنچه كه بايد كرد اين است كه از . به نظر ميايد كه همه چيز به نحو شگفت انگيزي ساده است
وئيستها كساني را كه از پيروي از ائم. د و پيروزي انقلاب تضمين ميشودتجربه ي چين تقليد نمو

روشهايي كه پيروان مائو حتي در سال . رهنمودهايشان امتناع ميكنند، مورد تهديد و تحت فشار قرار ميدهند
 به كار بردند، نشان ميدهد كه اين روشها همان روشهاي درجه سومي هستند كه نزد خون ويپينها بسيار 1967

  .متداول است
حزب كمونيست ژاپن گفتگوهايي برپا ه اي از حزب كمونيست چين با رهبري ، نمايند1966در سال 

كمونيستهاي ژاپن با درخواست مائو در مورد جا دادن حزب كمونيست اتحاد شوروي در رديف . داشت
مدتي . ه ي متحد ضد آمريكايي، ضد شوروي موافقت نكردندهامپرياليستهاي ايالات متحده و ايجاد يك جب

ها در سرتاسر پكن پوسترهايي به ديوار چسباندند كه حاوي حملات زننده نسبت به حزب بعد خون ويپين
  .كمونيست ژاپن بود

اصول “ حملات كساني را كه “آگاهاتا“، روزنامه ي كمونيستي ژاپن 1967 ژانويه ي سال 24در 
اخله در امور داخلي جنبش بين المللي دموكراتيك و كمونيستي را، كه بر پايه ي استقلال، برابري و عدم مد

انه رعايت بي قيد و شرط و كوركور“ روزنامه از پذيرش.  محكوم ساخت، ”يكديگر قرار دارد، پايمال ميكنند
  . لنينيسم يا رويزيونيسم امتناع كرد-تبعيت از ماركسيسم به عنوان معيار “ي تئوريهاي رفيق مائوتسه دون

توكيو نيز فرا خواهد رسيد و آنها نوبت كه ن شروع به تهديد كردند سپس خون ويپينهاي پك
چيني در ژاپن، به تحريك  به زودي دانشجويان .  خواهند كرد“خرد“ رويزيونيست ژاپني را “سوسكهاي“

كه ن رد ادعاي مائوئيستها مبني بر ايضمن. ساختمان انجمن دولتي چين و ژاپن را هم شكستند-راديو پكن،
لنينيسم معاصر به -هاي مائوتسه دون را به مثابه ي اوج ماركسيسمتنها كساني انقلابي هستند كه انديشه 

تي اين تحميل نظريات رهبر يك حزب معين به ساربه “ كرد كه تأكيد “آگاهاتا“ بشناسند، يكبار ديگر ترسمي

 142



  انقلابيگري خرده بورژوازي                                                                               موريس ليبسون

پس از آن ژن مين ژيبائو حزب . است ”...حزب يك كشور ديگر مظهر آشكار شووينيسم عظمت طلبانه
  . و غيره ناميد“دمكشان فاشيستآحزب “ ، “ضد انقلابي“ كمونيست ژاپن را
جويانه ي مائوئيستها در نهضت آزادي بخش بين تيلاناسيوناليستي و كوششهاي آشكارا استبليغات 

.  مايل بودند به صداقت درخواست هاي پكن اعتماد كنند، رويگردان كردالمللي حتي كساني را كه سابقاً
وناليسم را در گفتار به كلي انكار ميكنند، ميكوشند شووينيسم خود را بر يك مائوئيستها، در حاليكه ناسي

  . استوار سازندكشالوده ي ايدئولوژي
- ارووپ(تصورات بورژوايي مركزيت اروپا هميشه بر ضد تاريخ و فلسفه ي ماركسيسم و لنينيسم 

اس قوانين كلي روند تاريخي اما نظرياتي كه ماركسيست ها بر اس. خانه پيكار كرده استسار) سانتراليسم
جهان دارا هستند، احترامي كه آنها براي سهم هر خلقي در ميراث فرهنگ جهاني قايل هستند، به وضوح با 

 مطابقت دارد، جز كاملاًروش ناسيوناليستي مركزيت اروپا با تمايل مائوئيستها . عقايد مائوئيستها تفاوت دارد
نظريات . جانشين كرده اند- آسيايي يا، بهتر بگوئيم، چيني“سانتريسم“  اروپائي را با“سانتريسم“آنكه آنها 

، سرآغاز عصر جديد چنين مثلاً. پرستانه در مورد تاريخ جهان به طور فزاينداه اي در چين متداول ميشودنژاد
وپا موضع رهبري كننده ي مردم نژاد زرد در آسيا به تصرف مردم نژاد سفيد، كه از ار“. توضيح داده ميشود

  .به ادعاي مائوئيستها، اين علت بروز مصائب بيشمار بر بشريت بود “.، درآمدآمده بودند
اكنون چند سالي است كه هر چيز چيني با قدرت تمام به نمايش درآمده و انديشه ي نقش رهبري 

 كنند مطبوعات چيني به سختي ميكوشند ثابت. كننده ي نژاد زرد در تمدن جهان در چين جا باز كرده است
نوني هنوز در جنگل ها به شكار حيوانات وحشي مشغول بودند، كمردم به اصطلاح با فرهنگ “كه هنگامي كه 

از  حتي نظام برده داري آن ،  بوده“كلاسيك“ همه چيز در چين ، “ از يك فرهنگ والا برخوردار بودهچين
 سال پيش از 1400كا را چيني ها آمري. آنچه كه بعدها در يونان و روم معمول شد جلوتر به وجود آمده

نچه كه خارجي است، با  اين پر بها دادن به هر آنچه كه چيني است با تحقير هر آ".كشف كردند“  كلمبوس
 تازه و يا “ديوار بزرگ چين“ن از هر آنچه كه خارجي است، با برپاداشتن يك يجزا كردن چمتلاش براي 
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به صورت تفسير رسمي مركزيت چين هان بزرگ . استدعاوي ارضي نسبت به كشورهاي همسايه همراه 
  . تاريخ جهان در ميايد

پرستي يهاي ايدئولوژي شووينيستي و نژادهمه ي حقايقي كه در طرح جديد نمي گنجد، با نيازمند
درست همين اواخر بود . به دور انداخته ميشود و حقايق تازه اي به سرعت اختراع ميگرددتطبيق نمي كند، 

جتماعي چين ويسان چين استيلاي مغولها را خونين و ويرانگر و موجب لطمات شديد بر تكامل اكه تاريخ ن
 “داشتهمتجاوزي كه در تاريخ بشريت فقط چندتايي نظير او وجود “خان را چنگيز. توصيف ميكردند

د چنين وانمو. درآمده است) kulturtrager(خان به صورت نوعي فرهنگ گستر اكنون چنگيز. ميناميدند
اسب هاي جنگي او ديوارهاي آهني چهل دولت بزرگ و كوچك را كه در آنها مردم زنداني “ميشود كه 

 با خونريزي و ويرانسازي همراه بوده است، اما همه ي آن طبعاًنابودي چهل دولت  ”...بودند، در هم شكست
د كه ميتوانستند از آن شدنفرهنگ عاليتري آشنا  با“ويراني ها چيست اگر در نظر آوريم كه خلقهاي مغلوب 

   1 ”.بياموزند
لبي كيپلينگ، نغمه سراي توسعه ط. پرستي سفيد همراه بودپرياليسم در شرق با اشاعه ي نژادنفوذ ام

  “.اين دو هرگز به هم نخواهند رسيدو . زيرا شرق شرق است، و غرب غرب“: ردغرب، آنرا چنين بيان ك
ء نه ي فتوحات امپرياليستي را افشاپرستاگر، ايدئولوژي نژادتي طبقه ي كارايدئولوژي انترناسيوناليس

پرستي، آپارتيد و قتل عام نژادي مخالف همه ي كشورها با تمام مظاهر نژاد ترقي خواهان در .كرده است
  .هستند

مائو، شعارهاي نژادپرستانه ي امپرياليسم را در خدمت هدفها و جاه طلبي هاي عظمت طلبانه ي خود 
يد و زمان آن فرا رسيده است كه اهند رسواو نيز اظهار ميدارد كه شرق و غرب هرگز به هم نخ. در مياورد

   “. شرق بر باد غرب پيروز شودباد“

                                                 
، شماره  1963، "وپروسي ايستوري"، مجله ي ) به روسي(، "درباره ي برخي مسائل علم تاريخ در جمهوري خلق چين"تيخونيسكي، . ل. وياتكين، س. و. و-1 
 .13 -12، ص 10
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را به هر طريق ترويج كنند و تخم بد  يئآفريقا-پيروان مائوتسه دون ميكوشند انزوا طلبي آسيايي
يفشانند، قطع نظر از اينكه آيا به نيروهاي ارتجاع يا گماني و عدم اعتماد را نسبت به هر آنچه كه غربي است ب

مائو، ضمن گفنگو با يك . نهضت طبقه ي كارگر، دولتهاي امپرياليستي يا كشورهاي سوسياليستي وابسته باشد
 نظريات ناسيوناليستي و نژاد پرستانه ي خود را ، 1965هيئت نمايندگي سازمان عربي فلسطين در آوريل سال 

.  آسيا بزرگترين قاره است“: مطبوعات بيروت سخنان مائو را چنين نقل كردند . ذشته بيان كردواضح تر از گ
غرب به ما علاقه اي ندارد و ما بايد اين حقيقت . غرب ميخواهد به ايفاي نقش استثمارگر در آسيا ادامه دهد

اين شما عرب ها بايد همه ي بنابر . مبارزه ي اعراب عليه غرب مبارزه اي است برضد اسرائيل. را درك كنيم
   “. نمايندگان غرب، اروپا و آمريكا را نيز بايكوت كنيد

حمله نميكند، اسرائيل را به عنوان آلت همانطور كه ملاحظه ميكنيد مائو به كشورهاي امپرياليستي 
رب به طور دست امپرياليست هاي ايالت متحده و بريتانيا افشا نمي سازد، نه، او ميكوشد اعراب را بر ضد غ

  .كلي، و از جمله كشورهاي سوسياليستي حاميان واقعي استقلال ملي اعراب نيز برانگيزد
جانشين مبارزه با امپرياليسم ميكند،  مبارزه بر ضد غرب را به طور كلي، ،پيروان مائوبدانگونه كه 

 اي ارتجاعي در ژاپن وميتوان از سياست آنها نسبت به كشورهاي در حال توسعه، از لاس زدن آنها با نيروه
تواند اين خط مشي ناسيوناليستي نميرهيچگونه عبارت پردازي انت.يافتديگر كشورهاي آسيايي نيز در

  .ناسيوناليستي را پنهان سازد
به طور فزاينده اي آشكار ميگردد كه براي مائوئيستها انقلاب جهاني، كه اينقدر از آن صحبت ميكنند، 

  .آرزوهاي عظمت طلبانه ي پكن نيستچيزي جز واقعيت بخشيدن به 
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  بحران مائوئيسم -»انقلاب فرهنگي«

  
تاريخ نمونه هاي متعددي از شديد ترين .ت نظريات استپراتيك، آزمون بي غرض و بي رحم صح

اختلافات را در درون يك حزب يا بين احزاب مختلف ارائه ميكند كه رفع آنها نه فقط از طريق مبارزه ي 
  .  ها به تنهايي، بلكه همچنين به توسط خود زندگي و پراتيك سياسي ميسر استاصولي انديشه

نظريات نادرست را به كنار مينهد و آنها را بي به سادگي “لنين ميگويد، قوانين علمي تكامل اجتماعي 
  . 1“ و عاري از هر گونه فايده ميسازدمعني

اطمينان بخش به نظر ميامده ذايل گرديده ند و اتفاق افتاده است كه آنچه كه تا همين اواخر هنوز نيروم
و وجهه ي خود را از دست داده است، در حاليكه آنچه كه تحت حملات و تهمت هاي ظالمانه قرار داشته 

تي هم كه در عمل مياموزد كه سارمبارزه ي طبقاتي به “: لنين ميگويد. ه اثبات رسانده استصحت خود را ب
جايي مياندازد كه شايسته ي ري هر حزب بي درنگ آن حزب را به هر پنداشت نادرست در موضع گي

  .2“.اوست
آنارشيست ها اين شيوه را، كه زماني نيرومند و خطرناك بود، در اغلب موضع گيري هاي نادرست 

 انجمن بين “ - آنارشيستيانترناسيونال. ويت درآورده استكشورها به صورت يك موجود خنثي و عاري از ه
 باقي مانده، كه نه قدرت  هنوز وجود دارد، اما كيست كه از فعاليت اين سازمان مصنوعاً- “انالمللي كارگر

  واقعي و نه نفوذي دارد، خبري داشته باشد ؟
. سيسش با آنهمه جار و جنجال همراه بودأتيا به اصطلاح انترناسيونال چهارم را در نظر بگيريد، كه 

 بحران رهبري انقلابي  را كه بشريت تجربه كرد، در اصل بايد بابحراني“تروتسكيستها اظهار ميداشتند كه 
                                                 

 1  .146، ص 9 جلد ، " مجموعه ي آثار "لنين، .اي. و-
 2  .28، ص 28 همانجا، جلد -
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چندين دهه گذشت اكنون .  و اينكه انترناسيونال آنها اين رهبري را به عهده خواهد گرفت“.توضيح داد
 همانطور كه خود آنرا اصلاح كرده اند، خود را ، “ه كار گرفتن آزمونهاي آزمايشگاهيب“بايد با تروتسكيستها 

كشمكش ها واختلاف هاي دائمي به هم پيوستگي ها و تلاشي جديد، خصوصيات اين جنبش . دهندتسلي 
برخي از آنها به .  جداگانه را تشكيل ميدهدادگروههاي كوچك روشنفكران، و دسته بنديهاي كوچكتر و افر

ه است و بايد  مبارزه ميكند، ديگران معتقدند كه تروتسكيسم عمر خود را كرد“تروتسكيسم ارتدوكس“خاطر 
تهم كرده، تهديد ميكنند م را به رويزيونيسم “انترناسيونال چهارم“هستند گروههايي كه . نظر كرددر آن تجديد

به سنت نفاق “كه انترناسيونال جديدي برپا خواهند كرد، و نيز گروههاي ديگري كه مصرانه خواستار آنند كه 
   “.  ويرانگري در تكامل ما داشته است، پايان داده شودتاريسم تشكيلاتي، كه چنين اثركافكني و پراتيك س

 و سازمان است و به انواع مرتدانتمام اين جار و جنجال ها و اتهامات متقابل كه نمونه وار اين 
ماجراجويان سياسي پناه ميدهد، گواه بر آن است كه تاريخ تروتسكيستها را به جايي انداخته كه شايسته ي 

  .ل بر موضع گيري هاي نادرست خط بطلان كشيده استآنهاست و اينكه تكام
 خود و براي تهديد و ترساندن همه ي “رسالت“اگرچه مائوئيستها براي تبليغ خود، براي تجليل از 

د عمل قوانين قه نمي كنند، آنها نيز ديگر دارنكساني كه با آنها مخالفت ميكنند، از صرف پول و تلاش مضاي
  .ندعيني بيرحم را احساس ميكن

براي درك اينكه زندگي از كسانيكه از به حساب آوردن قوانين آن امتناع ميورزند چه انتقام بيرحمانه 
  .اي ميگيرد، چين فرصتهاي زيادي داشته است

نتايج اسف بار كوشش به منظور ايجاد يك جهش در استخراج و ذوب فلزات با برپا داشتن كوره هاي 
، ژن مين ژيبائو 1958 در اول اكتبر سال . و بخش، بر همه آشكار است هر دهكدهصنعتگري كوچك در تقريباً

گزارش داد كه نزديك به صد ميليون نفر دست اندر كار ذوب فولاد و لخته آهن هستند، در انقلاب فني 
پيچ فولاد پاره پاره گرديده اكنون حجاب توليد دشوار و پيچ در “پيروزي بزرگي به دست آمده است و 

چيني ها “وانين حاكم بر تكامل توليد مدرن عمر همه ي اين لاف زدن ها را درباره ي اينكه  اما ق“.است
 در “جهش“، و جار و جنجالي را كه پيرامون “وق توان اروپايي هاست انجام دهندقادرند آنچه را كه ماف
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 در سال ، گرايانهدو سال پس از اين كوشش ذهني . استخراج و ذوب فلزات به راه انداخته بودند، كوتاه كرد
كنندگان را از كوره هاي صنعتگري متروك و ديگر ياد آورهاي مايان چيني مراقب بودند كه ديدار، راهن1960

  .غم انگيز آن اراده گرايي مضحك دور نگه دارند
در آغاز .  برپا شد“چان چون“ كار در سال با مساعدت شوروي در 000/30كارخانه اي با قدرت 

 دارند و اينكه بازدهي سالانه را ميتوان به “نظريات كهنه“م شد كه متخصصان شوروي ، اعلا“جهش بزرگ“
  . بود كه با هيچ محاسبه اي همراه نبود“اراده گرايانه“ كاملاًاين يك تصميم .  در سال رساند000/300

ستند  هستند و قادر ني“محدود“محافظه كار و اين اتهام كه متخصصان شوروي كه در چين كار ميكنند، 
نتيجه اين شد كه . با تكنولوژي برخوردي انقلابي داشته باشند، پا به پاي نقض قوانين فني پيش ميرفت

  .مقداري از لوازم علمي خراب شد و بسياري از كارخانه ها مجبور شدند كار را متوقف كنند
 از كار ماشينها. قض قوانين فيزيك، تكنولوژي، يا زيست شناسي بيدرنگ احساس ميشودنگونه هر

قوانين عيني تكامل اجتماعي به نتايج  زتخلف ا. ل و زحمات به هدر ميروندميفتد، محصولات افت ميكند، پو
تخلف از آنها ممكن است بيدرنگ متظاهر نشود، بلكه تنها مدتي بعد، و نه .  گوناگوني منجر ميشودنسبتاً

هاي طبقات و قشرهاي اجتماعي خود را ، بلكه از طريق كنشهاي مردم، خلق و خوي آنها، خواستمستقيماً
  .نمايان سازد

. مقاومت و مخالفت مردم را باعث ميشد  لاجرم دير يا زود“كمونهاي خلق“ و “ بزرگجهش“اعلان 
ه حاكم و خود مائو بالنسبه زود احساس كردند كه نميتوانند قوانين تكامل اجتماعي را نقض كنند، بدون وگر

اين واقع بيني در قطعنامه ي ششمين جلسه ي عمومي كميته ي . ل شوندآنكه عواقب ناگزير آنرا متحم
  . برپا شد، منعكس گرديد1958 دسامبر سال 10 نوامبر تا 28مركزي حزب كمونيست چين، كه در 

 در افق گسترده ي آسياي ، 1958 در سال “: يك يادآوري رقت انگيز شروع ميشوداين قطعنامه با 
اي بزرگ خلق در كمونه-حال طلوع، سازمان اجتماعي نويني سر بر افراشتشرقي، به مانند خورشيد در 

 اگرچه در ماه اوت هنوز گفته ميشود كه چين در آستانه ي كمونيسم است، قطعنامه ي “.روستاهاي كشور ما
دسامبر اظهار ميداشت كه اين نادرست خواهد بود كه در مورد امكان جهش به كمونيسم، از طريق دور زدن 
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برجسته ترين چيز اين بود كه جلسه ي عمومي، تصميم  “.ياليسم، تسليم خيال محض شويمس ي سومرحله
انگيزه ي اين عمل . مائو را مبني بر مطرح نشدن نامزدي او به مقام صدر جمهوري توده اي چين تصويب كرد
واس خود به مسائل با نياز به دادن وقت بيشتر به او براي پرداختن به كار تئوريك، براي متمركز كردن ح
اين مانوري است از مربوط به خط مشي سياسي توضيح داده شده، اما بسياري از ناظران فكر ميكردند كه 

  . كنار بكشد“كمونهاي خلق“ و “جهش بزرگ“ود را از مسئوليت شكستهاي اجتناب ناپذير خجانب مائو تا 
 كه وضع اقتصادي كمي بهبود يافت او ، اما هنگاميل مائو كوشيد در سايه باقي بماندبراي چندين سا

كوشيد خط مشي قديمي را دوباره دنبال كند، در حاليكه يك سياست خارجي ماجراجويانه را هم به آن 
توده ها از تجربه ي سياسي خويش آموخته بودند و . اما درسهاي غم انگيز گذشته بر باد نرفته بود. افزود

و كارگران حزبي، به طور روز افزوني از سياست هاي خطرناك بخش وسيعي از اهالي به ويژه روشنفكران 
  .مائوتسه دون ناراضي ميشدند

 بدون ، اكنون ادامه ي اين سياست بدون از ميان برداشتن تمام كسانيكه بر ضد آن اعتراض ميكردند
 مائو “نبوغ“ و “خرد“سركوب و نابودي معنوي و حتي جسماني تمام كسانيكه از سر فرود آوردن در برابر 

  .امتناع ميكردند و مايل نبودند كوركورانه به هر كجا كه او مايل است به دنبالش بروند، ناممكن ميشد
مائو به جلب حمايت ارتش از طريق وزير دفاع . اما نخست لازم بود كه به جمع آوري نيرو پرداخت

سسات آموزشي ؤرا در م) ائوفانهان ويپينها و تسخو(دسته هاي متعدد جوانان و نوجوانان . لين پيائو پرداخت
  .گوناگون سازمان داد تا به دفاع از انديشه هاي مائو بپردازد

ز كرد، ا، هنگاميكه تروتسكي مبارزه ي خود را عليه حزب كمونيست اتحاد شوروي آغ1923در سال 
كه آنها به سسات آموزشي به سوي خود بكشاند، زيرا تصور ميكرد ؤيز كوشيد تا جوانان را از طريق ماو ن
 انتقال “عمل مستقيم“ مايل خواهند بود احساسات خود را به شاسطه ي حرارت و حساسيت جواني خويو

جوانان با شدت خاصي نسبت به تروتسكي، همانطور كه خود اظهار كرده بود گمان ميكرد كه . دهند
ورت مبارزه عليه يه حزب به صراتيسم واكنش نشان خواهند داد و كوشيد مبارزه ي خود را علكبورو
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ي در ماشين حزبي جلوه گر سازد، اگرچه او خودش در پستهايي كه به عهده داشت به خاطر نوار ساركبورو
  .قرمز همه ي ركورها را شكسته بود

  .مائوتسه دون ميكوشد در جايي پيروز شود كه تروتسكيستها شكست خورده اند
سسات ؤميكنند، بلكه جوانان در محمايت  و دهقانان نيستند كه از قدرت او اين طبقه ي كارگر

از كوشش جوانان در راه .  نادان هستندآموزشي و نوجواناني كه نه تنها فاقد تجربيات سياسي، بلكه عموماً
سسات و ارتكاب بي ؤر آزار روشنفكران، در هم شكستن م به منظو“اساتشان به عمل مستقيمانتقال احس“

يش ترويج ومائوئيستها نيز مقام طلبي را در ميان پيروان جوان خ. دحرمتي هاي مختلف، بهره برداري گردي
اين مقام .  شان كمك ميكردند به آنها وعده ميدادند“بر انداختن“ميكردند و مقامهاي كساني را كه آنها را به 

جويي آنچنان دامنه اي پيدا كرد كه به زودي مائوئيستها مجبور شدند جوانان را به خاطر مقام طلبي و 
انقلاب ”ها آنها حتي مجبور شدند آن شركت كنندگان دربعد. انها مورد سرزنش  قرار دهندفراموش كردن آرم

.  پيكار نميكنند مورد تهديد قرار دهند“آنارشيسم“ و با "شندخودخواهانه فقط به خود مياندي“ را كه “فرهنگي
ما به هيچ وجه قبول نداريم “: وشت ن1967ژوئيه ي  21 چاپ شانگهاي حتي در “ون هواي پائو“روزنامه ي 
    “.ي به قدرت رسيدن خود پيكار كنندكه كسي برا

، يكي از اعضاي وان ون يوان. يده ي تازه اي نيستنارضايتي نسبت به سياست مائوتسه دون پد
 ژانويه ي 3، در مقاله اي كه در “ر كميته ي مركزي حزب كمونيست چينگروه انقلاب فرهنگي زير نظ“

 خواستار شده بود كه نارضايتي از خط مشي او 1964تشر گرديد گفت كه مائوتسه دون در ژوئيه ي  من1967
 “ جدي گرفتن بازآموزي امتناع كنيماگر ما از“اوي اين اخطار كه حنامه ي مائو . ستي فرونشانده شودباي

انهاي حزبي فرستاده عواقب وخيمي ممكن است در انتظارمان باشد، به عنوان يك سند رسمي براي تمام سازم
  .  به كار رفت“ كشورسراسرانگيزه ي انقلاب فرهنگي در “شد و به عنوان 

 -  “انقلاب بزرگ فرهنگي پرولتاريايي“براي  -مائو براي جمع آوري نيروي كافي براي تهاجم خود
 اوت(كزي حزب كمونيست قرار يازدهمين اجلاس عمومي كميته ي مر. بيش از دو سال وقت لازم داشت

شديدي باشد بر  بايد حمله ي سخت و.) م“انقلاب فرهنگي“يعني (نشان ميكرد كه آن خاطر) 1966
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گامان شجاع نهضت پيش“همچنين اعلام گرديد كه . ايدئولوژي بورژوايي و فئودالي، بر اخلاق و آداب كهنه
در “ اخطار شده بود كه به اين گروه “.عي از پسران، دختران و جوانان تاكنون ناشناخته خواهند بودگروه وسي

  “.ود نه از زورمباحثات بايد از كلام استفاده ش
آنها دانشمندان، .  به خوبي دريافتند كه اين اخطار رياكاري محض است“ پيشگامان شجاع “اما 

كتابهاي كلاسيكهاي . نويسندگان، كاركنان حزبي و كمونيستهاي قديمي را مورد تحقير و توهين قرار دادند
 را به باد ناسزا گرفتند، آثار هنري را كه در خلال قرنها پديد آمده بود در هم شكستند، حتي قديمي چين

همه ي اينها . اپراي سنتي چيني، با صدها مكتب و سبك را كه آنقدر مورد علاقه ي مردم بود موقوف كردند
  .به بهانه ي مبارزه با ايدئولوژي، اخلاق و آداب بورژوايي و فئودالي صورت گرفت

 ناگهان به ت، اين ناسيوناليستهاي جنگ طلب و شووينيس،وال شود كه چرا مائوئيستهائممكن است س
  .ارزشهاي معنوي كه مايه ي افتخار مردم چين بود حمله ور شدند

  . جستجو كرد“انقلاب فرهنگي“پاسخ به اين سوال را بايد در تكوين 
ازدبيران كميته ي حزبي پكن، سردبير سابق ژن  يكي ،  تن تو“دسته ي سياه“، بر 1966در اوايل بهار 

  . ضربتي نواخته شد، )مردم(مين ژيبائو 
 منتشر "ن شاندرد دلهاي شبانه در پاي كوه يا“ مقالاتي تحت عنوان 1961او را متهم كردند كه از سال 

فسانه هاي اينها تمثيلهايي بود كه به سبك چيني و بر اساس حوادث تاريخ باستاني و قصه و ا. كرده است
  .پريان، نوشته شده بود

 در زمان حكومت ون لي، ،  در عصر سلسله ي مين”. ارزش يك تخم مرغ“: چنين است يكي از آنها
 حكايت ، “قصه هاي سوتائو“در مجموعه قصه هاي او به نام . نويسنده اي زندگي ميكرد به نام چيان اين هي

  :زير ذكر شده است
ي يكبار او يك تخم مرغ پيدا كرد و با خوشحال. اني زندگي ميكردروزگاري بود كه يك مرد شهرست

خم مرغ را  او ت“ثروت ما كجاست؟“: يد زنش پرس“ما ثروتمند شده ايم“: دويد و رفت پيش زنش و فرياد زد
سپس نقشه هاي خود را براي زنش .  اما هنوز بايد تا ده سال رشد كند“.اينجاست“: به زنش نشان داد و گفت
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من اين تخم مرغ را به همسايه مان  ميدهم و از او خواهش ميكنم كه آنرا زير مرغ كرچ بگذارد “. ردبازگو ك
  “ . و وقتي كه جوجه ها از تخم درآمدند من يك مرغ سوا ميكنم

مرد شهرستاني سپس شروع كرد به حساب كردن كه اين مرغ چه چيزهايي براي او خواهد آورد، 
مرغ و سپس پنج ماده گاو خواهد داشت، چطور پولي را كه به دست چطور او در ظرف دو سال سيصد 
زنش عصباني .  ثروتمند شد براي خودش يك زن صيغه خواهد كردواقعاًآورده نزول خواهد داد و موقعي كه 

  .شد و تخم مرغ را شكست
ادعاي “پنج سال بعد، تن تو تحت پيگرد قرار گرفت بدين خاطر كه اين حكايت به مثابه ي يك 

  . قلمداد گرديد“بزرگ ما با مانع برخورد كرده استتهمت آميز حاكي از اينكه جهش 
در مورد مقاله ي تن تو راجع به راهبي كه دلخواهانه عمل ميكرد و محبوبيت خود را از دست داده 

ز محبوبيت خود را اما مرتكب عمل و خشونت دلخواهانه ميشويم و “بود گفته شد كه اشاره ميكند به اينكه 
، اتهاماتي )Aesopian(در ديگر قصه ها نيز آنها اتهاماتي نسبت به مائو ملبس به زبان ازوپي  “.دست داده ايم

 و تي عليه خط مشي عمومي حزب و غيرهخود بيني مفرط و بي حرمتي نسبت به توده ها، حملا “در مورد
  .   غيره يافتند

سنتي اش، با ژنرال هاي خوب و بدش، ل هاي بنابراين جندان تعجبي ندارد كه اپراي چيني با تمثي
تخيل بيمارگونه ي مائوئيستها در هر . امپراتورها و حكام مستبد و قهرمانان شريف و محبوبش تحريم گردد
استفاده از بهانه ي مبارزه با اخلاق و . شخصيتي، در هر موقعيتي، يك مفهوم ضمني پنهان را احساس ميكرد

 تي كه بدبختساربه “ بردن آنچه كه ممكن بود منشاء دردسر شود، عاقلانه نبود؟ آداب كهنه به منظور از ميان
      “1.آن كسي كه وجدانش پاك نيست

 با ميراث فرهنگي چين برخورد متفاوتي ، “بازسازي معنوي“اما مائوئيستها در مبارزه شان به خاطر 
ليه پدرشان شهادت دهند و به آنها آموخته قوانين و آداب قديمي، فرزندان حق نداشتند ع  بنابرمثلاً. دارند

هنگاميكه نوجوانان را وادار ميكردند به اشخاص پير توهين كنند، به . ميشد كه به بزرگترانشان احترام بگذارند

                                                 
 1  اثر الكساددر پوشكين"بوريس گودونف"از  نقل -
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مد و به عنوان آداب Ĥن آداب كهن به صورت يك مانع درميآنها تف بياندازند، معلمان خود را كتك بزنند، اي
 با آرزوهاي “حكيم“ما در عين حال، حكم كنفوسيوسي اطاعت بي چون و چرا از ا. فئودالي رد ميشد

  . جور درميايدكاملاًمائوئيستها 
 چين دچار شگفتي شده الكسيف از اعتبار و مقبوليت همه ي انواع كتيبه ها در. م. زماني آكادميسين و

ي به عاريت گرفتند و از قرار معلوم سبكي براي كتيبه ها، كه توده ها از برگزيده ي فئودال“: بود او نوشت
چين كشور كتيبه هاست . پديد شد، سرسختانه پايداري ميكند) هيروگليف(همراه با پيدايش خط تصويري 

تنگه ي درها، بر  بر سردر خانه ها، - هرگز كتيبه ها را قرار نمي دهيمآنها در جايي يافت ميشود كه ما معمولاً
انهاي كوچك نمينويسند، ك ها را ساكنان خانه هاي محقر و د اين كتيبهطبعاً ؛بالاي پنجره ها و از اين قبيل

1  “.تواي آن به خوبي خبر دارندحاز مچرا كه آنها قادر نيستند كتيبه را بخوانند، با اين وجود آنها “

ا  آنه“تي پائويسار“مائوئيستها اين رسم قديمي را كه ميراث دورانهاي فئودالي است ترويج ميكنند و 
همه ي ديوارها را ميپوشاند و خط تصويري بر ) روزنامه هايي كه با خطوط تصويري بزرگ چاپ ميشود(

  .پياده روها، واگنهاي قطار و غيره نقش ميبندد
روستايي، در زمان حكومت سلسله ي سيستم آموزش ايدئولوژيك مردم، به اصطلاح گفتگوهاي 

شش قاعده ي رفتار “، به فرمان امپراتور 1652حتي در سال . فت ادامه يا1911مانچوئي  آغاز شد و تا انقلاب 
 مخصوصي وجود داشتند كه ميبايست در “وكيلان“در ضمن .  به شكل كلمات قصار جمع بندي شد“اخلاقي

 توضيح دهند و در همان حال موارد “گفتگوهاي روستايي“اول و پانزدهم هر ماه كلمات قصار امپراتور را در 
 كه برخي از  خطابه درآمد16 قاعده ي مذكور به صورت 6حدود بيست سال بعد، . اش سازندتخلف آنها را ف

 فراريان را پنهان “ ، “اب كنيد تا دانش اصيل آشكار گردداز پذيرش تعاليم دروغين اجتن“: آنها عبارت بودند از
دان، راهزنان تا دز... يددر سيستم تضمين متقابل شركت كن“ ، “اينكه شريك جرم آنها محسوب نشويدنكنيد تا 

   2 “.و غيره سركوب شوند

                                                 
 1  .35 ص ، )به روسي ("در چين كهن"الكسيف، .م. و-
 2  16 -13، ص )به روسي (" قاعده ي منچوري در چين" -
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سيستم آموزش دائمي اين قواعد و خطابه هاي امپراتوري و اصول فئودالي نظارت بر وفاداري و 
 “انقلاب فرهنگي“تضمين متقابل را مائوئيستها در فهرست اخلاق و آداب قديمي كه ميبايست در جريان 

  .نها را به مقياس  بي سابقه اي نوسازي كرده و گسترش داده اندمنسوخ گردد، جاي نداده اند به عكس آ
در فرمانروايي بر پادشاهي آسماني، “: ميرسدگفته هاي زير از امپراتوران مانچو نيز بسيار نو به نظر 

ت براي تصحيح افكار مردم، اول از همه ميكوشم بدع. انديشه ي عمده ي من تصحيح افكار مردم است
در كوششهايم به منظور استقرار نهايت كنترل بر تمامي جهان نه تنها “:  يا “و بن براندازمگذاري را از بيخ 

قواعد و قوانين را رعايت ميكنم بلكه نخست و پيش از همه با ارائه ي انديشه ها دگرگوني به وجود 
   1”.مياورم

 ميكند مهم امروزه به ويژه اين انديشه در چين متداول است كه آنچه كه شخص فكر يا احساس
نيست، مهم قابليت اوست به اينكه نام نيك خود را از دست ندهد، مقام ظاهري خود را حفظ كند و از احترام 

 علني، نه به منظور ناظران از مدتها پيش دريافته اند كه در چين انتقاد و انتقاد از خودِ. ديگران برخوردار باشد
ه به قصد تحقير او، در هم شكستن او، بدنام كردن او به كار واداشتن شخص مورد انتقاد به نتيجه گيري، بلك

هنگاكي كه مائوئيستها ميديدند كه حتي چنين انتقادي اثر مورد انتظار را ندارد قربانيان خود را وا . ميرود
 آوري به خود الحاق كنند و بي اغراق گل و لاي و وري برسر گذاشته و كتيبه هاي شرمميداشتند كلاه شيپ

  . روي آنها ميانداختندلجن به
 مائوئيستها همه ي آداب و رسوم و عقايد كهنه را ريشه كن نميكنند، چرا كه تعاليم مائوتسه دون طبعاً

از نقل % 22حساب شده است كه . به طور عمده بر  فيلسوفان چين باستان و تمثيل هاي كهن تكيه دارد
از فولكلور % 13از لائوتسه و شاگردانش و % 12وسي، قولهايي كه در آثار مائو آمده كنفوسيوسي يا نوكنفوسي

  .و افسانه ها است

                                                 
 1 .13 -12 همانجا، ص -
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يك ايدئولوژي بايد در واقع معيوب و تحريف شده باشد آنگاه كه ضمن رشد خود بر يك شالوده ي 
ترقي مردم باشد و آنها را مد شدن در تضاد با همه ي سنت هاي ملي، براي حفظ مواضع خود نيازمند وار

  .سم و سرمايه داري قلمداد كندثمره ي فئودالي
فرهنگ چين باستان در خود داشته مورد  انساني را كه پيروانش هر چيز مترقي، هر چيز عموماً مائو و

را نيز تحريم ميكنند،  -كتابهاي شكسپير، رمن رولان و تولستوي-آنها آثار ادبيات جهان. حمله قرار ميدهند
  . عمل غير انساني مائوئيستها تناقض داردچرا كه انسان گرايي آنها با ايدئولوژي و

چقدر بايد بزرگ باشد ورشكستگي معنوي كسانيكه تمام ميراثهاي بزرگ فرهنگ جهان را نفي ميكنند 
  . تازه ميبينند“وار چيندي“و رستگاري  خود را در كهنه پرستي، در ساختن يك 

ران عميق ايدئولوژيكي است كه  گواه بر بح،، اهداف، روشها و وسايل انجام آن“ انقلاب فرهنگي“
ي سامائوئيسم بدان گرفتار شده و به همراه تضادها و برخوردهاي حاد اجتماعي در كشور به يك بحران سي

  .تبديل شده است
 و “سگ صفتان“، “راهزنان سياه“كساني كه تا ديروز متهم كننده بودند، امروز خودشان به صورت 

 تمامي جهان منتشر ميشد،  كشور وسراسر در  وي، سازِسخنان سياستموري كه أم. يندĤر مي د”افعي صفتان“
سازمانهاي تازه اي از ميان خون ويپينها و . ب گرفته استق ل”نرواي خبيث اداره ي تبليغات سابقفرما“اكنون 

 تسائوفانها سر بر آورده كه با يكديگر برخورد و مخالفت ميكنند همه ي اينها نمايشگر آن است كه بحران تا
  .چه حد توسعه يافته است

گروه مائو كشور را نه فقط از لحاظ اقتصادي، بلكه از لحاظ اجتماعي نيز به عقب پرتاب كرده است، 
مواضع حزب كمونيست وطبقه ي كارگر چين را به شدت تضعيف كرده، در را به روي بي قانوني آنارشيستي 

گروه مائو . انقلابي چين به وجود آورده استو خرده بورژوايي گشوده و تهديدي جدي براي دستاوردهاي 
بوروكراتيك شبيه به استبداد -راهي را در پيش گرفته كه خطر در غلتيدن به سراشيب يك ديكتاتوري نظامي

آنها براي ابقاي فرمانروايي خود از شيوه هاي فاشيستي بهره ميجويند و در سياست . آسيايي را در پي دارد
  .  راجويي ها متوسل ميشوندخارجي به همه ي انواع ماج
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انقلاب “ دو سال پس از اعلان تقريباً. اما سياست هاي مائو نميتواند موجب بروز مقاومت نگردد
در حال حاضر “مجبور به اعتراف شد كه ) 1967 سال 10شماره ي ) (پرچم سرخ( خون چي ، “فرهنگي

 منظور اين روزنامه اين “.گسترش مييابدا به طور ناهماهنگ انقلاب بزرگ فرهنگي پرولتاريايي در كشور م
بود كه مائوئيستها موفق به تصرف قدرت در همه ي ايالات نشده و از حمايتي كه انتظارش را داشتند 

  .برخوردار نگرديده بودند
 بپردازند، با كساني كه تا همين ديروز فحش و رت كه آنها مجبور شده اند به مانوبه همين سبب اس

 شعارهاي آنارشيستي مبني بر دعوت به پاكسازي سيستماتيك همه ي “ردند، لاس بزنند، ناسزا بارشان ميك
را مورد نكوهش قرار دهند، براي خون ويپينها توضيح دهند كه آنها ،“ان تنها بدين خاطر كه رهبر هستندرهبر

 ،  گويي و كتك زدنبايد از نفاق، حمله به يكديگر پرهيز كنند بايد تضادهاي درون خلق را نه از طريق ناسزا
  .آدمكشي و غارت گري حل كنند

كه آماده ي مقاومت هستند و به دست اما اينها فقط مانورهاي رياكارانه ايست به قصد فريب كساني
آوردن متفقيني در ميان قربانيان پاكسازي و تحكيم مواضع مائوئيستها به منظور قادر ساختن آنها به ادامه ي 

ما بايد هميشه “:  چنين ميگويد1967 ژوئن 2گهاي در قرار كميته ي انقلابي شان. مشي ماجراجويانه ي خود
ت ب بزرگ فرهنگي براي نخستين بار اسرا به خاطر داشته باشيم كه انقلاآخرين رهنمون صدر مائوتسه دون 

در اما نيروهاي سالم و معقول . متوقف كردن ماجراجويان به هيچ وجه مطرح نيست “.كه به اجرا درميايد
حزب  كمونيست، در طبقه ي كارگر، دهقانان و ديگر قشرهاي اهالي چين را نمي توان با هيچ گونه فشار، 

  . و چه به شكل ديگري سركوب كرد“انقلاب فرهنگي“چه به شكل 
***  

قطع نظر از اينكه نهضت مترقي چين تا چه اندازه به واسطه ي سياست كنوني رهبرانش از حرمت 
عيني انعطاف ناپذير تكامل اجتماعي را نميتوان موقوف يا مائوئي كرد، اين قوانين خود را بازمانده، قوانين 

ه عقايد رو به زوال رهبران كنوني چين بر آن بنا شده تحليل خواهند كحقق خواهند بخشيد و زمينه اي را ت
  .برد
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كارگر رشد  رهبري چين را به توسعه ي صنعت مجبور خواهد كرد، طبقه ي ،نيازمنديهاي واقعي
  . پيوسته افزونتري بر سياست داخلي و خارجي كشور خواهد گذاشتتأثيرخواهد كرد و 

مردم فريباني  مانند مائوتسه . هيچ كس نمي تواند عوامل اقتصادي را براي مدتي طولاني ناديده بگيرد
د كرد دهشتناك مت زندگي خواهنتصور زماني كه همه ي مردم در ناز و نع“: بانگ برآورند دون ممكن است

شعارهاي تنها، بدون انگيزه . ادي و معنوي مردم را ناديده بگيردم هيچ كس نمي تواند نيازمنديهاي .“!است
 خود را اين قانون ضرورتاً. هاي مادي نمي توانند رشد بي وقفه ي توليد را براي مدتي طولاني از پيش برد

ي كه مائوئيستها به كار ميبرند تا سوسياليسم تحقق خواهد بخشيد و به عمر همه ي تمهيدات ساختگي ا
  .   سربازخانه اي مبتني بر فقر را جانشين تكامل مترقي كنند، پايان خواهد داد

 سياست .  نيز ميتوان همين استدلال را بيان داشت“ اتكا به نيروهاي خود “در مورد شعار رسواي 
زتابي است از سطح تكامل نيروهاي مولده اي كه  با،انكار نياز به كمك متقابل بين كشورهاي سوسياليستي

اما رشد نيروهاي . رديده استمسئله ي همكاري و تعاون در توليد با ديگر كشورها هنوز براي آن حاد نگ
كفايي اقتصادي را از ميان خواهد برد و هر قدر هم كه اين روند بغرنج و  اين گرايشهاي به سوي خوده،مولد

  .اقتصاد جهان سوسياليسم خواهد كرد، اقتصاد جهان، نخست و پيش از همه ازمتناقض باشد چين را بخشي
سياست .  نيز ميتوان، همين استدلال را بيان داشت"اتكاء به نيروهاي خودي"در مورد شعار رسواي 

به كمك متقابل بين كشورهاي سوسياليستي بازتابي است از سطح تكامل نيروهاي مولده اي كه نياز انكار 
اما رشد نيروهاي .  همكاري و تعاون در توليد با ديگر كشورها هنوز براي آن حاد نگرديده استمسئله ي

اين روند بغرنج مولده، اين گرايشهاي به سوي خودكفائي اقتصادي را از ميان خوهد برد و هر قدر هم كه 
    .خواهد كرد، باشد، چين را بخشي از اقتصاد جهان، نخست و پيش از همه، اقتصاد جهان سوسياليسم

ناسيوناليسمي را نيز كه در حال حاضر از جانب رهبران چين ترويج ميگرددد ، رشد نيروهاي مولده
انترناسيوناليسم، اين . انترناسيوناليسم سوسياليستي يك ساخت ايدئولوژيك صوري نيست. برطرف خواهد كرد

 روند عيني تكامل نيروهاي مولده خصيصه ي جدايي ناپذير ايدئولوژي طبقه ي كارگر، همچون بازتابي از
  .ظهور ميكند و ملتها را به يكديگر نزديك تر كرده مناسبات اقتصادي و فرهنگي بين آنها زا تقويت مي نمايد
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 نسخ انقلابيگري لنينيست ها به اينكه مائوئيست نيز سرانجام به سرنوشت ديگرِ- اما اعتقاد ماركسيست
 وجه به معناي آن نيست كه بايد عقب نشست و منتظر شد كه تاريخ خرده بورژوايي دچار خواهد شد به هيچ

برخورد انفعالي نسبت به ايدئولوژي متخاصم و نشستن به انتظار اينكه همه چيز . حكم مرگ آنرا صادر كند
  . بيگانه از ماركسيسمسرانجام خود به خود درست شود، برخوردي است عميقاً

فعاليت خطرناك آنها براي نهضت جهاني كمونيستي و براي نظريات منتشره از طرف پيروان مائو، 
  . روند انقلابي را كند ميكند،اين نظرات بر خلاف ادعاي پكن. خود خلق چين بسيار زيان بخش است

امپرياليستها از گفتگوهاي انقلابي . مائوئيستها خواسته يا ناخواسته به نفع امپرياليستها عمل ميكنند
 اما بي زيان قرار ،ميدانند كه ميتوانند آنچه را كه در پشت اين سخنان پر سر و صداترسي ندارند و به خوبي 
  .دارد، به نفع خود برگرداند

اما ماجراجويي پوشيده در لفافه ي عبارات انقلابي هرگز تا به حال چنين خطر عظيمي را به وجود 
 گروه حاكمه ي كشور نياورده است چرا كه در حال حاضر ماجراجويي به صورت ايدئولوژي رسمي

پهناوري، با بيشترين جمعيت در جهان، درآمده است آنچه كه در چين اتفاق  ميفتد تنها يك تراژدي براي 
مردم خود آن كشور نيست بلكه زيانهاي عظيمي نيز براي جنبش جهاني كمونيستي و همه ي نيروهاي 

م چنين پشتوانه ي ايدئولوژيكي كه امروزه از  كمونيس-هرگز پيش از اين آنتي. آزاديبخش جهان به بار مياورد
 چنين ضربات سنگيني ،گروه مائوتسه دون دريافت ميكند نداشته و هرگز پيش از اين كسي مانند مائوئيستها

  .بر آرمانهاي سوسياليسم وارد نكرده بود
اما . تيلانه اسحزه ي آن بر ضد نيروهاي پيشرفته مكمونيسم صور زيادي دارد و روشهاي مبار- آنتي

كه هيچ وجه  -روش اصلي آنها عبارتند از نسبت دادن تعمدي چيزهايي به نظريات و اعمال كمونيستها 
1.مشتركي با كمونيسم ندارد و آرمانهاي والاي سوسياليسم را بدنام ميكند

                                                 
 رساندن بدان اين است كه به نام دفاع از آن، و زيان) و نه تنها سياسي(مطمئن ترين وسيله ي بي اعتبار ساختن يك انديشه ي نوين سياسي " به قول لنين -1 

  .)م (37 ص ، ) به فارسي  (" چپ روي در كمونيسم - بيماري كودكي، "(".اين انديشه را به مرحله ي اراجيف برسانند
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، ماركس و انگلس بي پايگي و فرومايگي اتهاماتي را كه به “مانيفست  حزب كمونيست“در 
رد ميشد مبني بر تمايل به حذف تمامي مالكيت شخصي، از ميان برداشتن خانواده، معمول كمونيستها وا

ه است تا نظريات مربوط به دبورژوايي هميشه ميكوشي.  افشا كردند،داشتن مالكيت مشترك زنان و غيره
  و روشهاي تروريستي انقلابيگري خرده بورژوايي را به عنوان  نظريات“كمونيسم سرباز خانه اي“

  .  ماركسيستي جا بزنند
 از جزوه هاي به قصد انتشار وسيع گرفته تا كتابهاي قطور -تمامي ادبيات ضد كمونيستي كنوني 

 ترسيم ميكند و براي بدنام كردن ايدئولوژي “ماركسيسم كلاسيك“ تروتسكيسم را به عنوان -علمي نما 
  .كمونيستي  از گفته هاي تروتسكيستها به وسعت استفاده ميكند

كوشش براي جا زدن تحريفات گوناگون سوسياليسم و انحرافات از اصول آن به عنوان سوسياليسم و 
 لنينيسم، روشي است كه پيوسته از جانب آنتي كمونيسم به -انقلابيگري خرده بورژوايي به عنوان ماركسيسم 

 سوسياليستي سرمايه گذاري دستگاه تبليغاتي عظيمي نگاه داري ميشود تا بر انحرافات از احكام. كار ميرود
  .  اگر چنين انحرافاتي موجود باشد و اگر موجود نباشد، آنها را ابداع كند؛كند

كمونيستها مجبور نيستند دروغهايي را درباره ي كمونيسم ابداع كنند تا زحمتكشان در حال حاضر ضد
ي كمونيستها به خاطرش پيكار امي است كه همه ظ ميگويند كه تجربه ي چين همان نصرفاًآنها . را برهانند

ميكنند و ميگويند كه در هر جا كه كمونيستها موفق به تصرف قدرت شود شرايط با آنچه كه در چين ميگذرد 
  .فرقي نخواهد داشت

احزاب در راه هدفهاي مشترك، با جنبش بين المللي كمونيستي از طريق مبارزه ي متحد همه ي 
اما . و عدم مداخله ي يك حزب در امور احزاب ديگر، رشد ميكندپيروي كامل از اصل استقلال هر حزب 

رد اصول و  همان گونه كه كاميابي ها و دستاورهاي يك حزب بر نيروي تمامي جنبش ميافزايد، تحريفات و
به ويژه حزب يك كشور پهناور، به همه ي احزاب ،  پذيرفته شده، از طرف يك حزبتصميمات مشتركاً
  .ديگر زيان ميرساند
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 1967تعجبي ندارد كه كمونيستها و سوسياليستها مقداري از كرسي هاي خود را در انتخابات پارلماني 
انقلاب “نيروهاي ارتجاعي با موفقيت بر . ژاپن از دست دادند، اگرچه آنها همه گونه شانس پيرزي را داشتند

 چيزي كه در چين جريان دارد در آنها ميگفتند اگر ميخواهيد عين همان.  مائو سرمايه گذاري كردند“فرهنگي
در نتيجه، حزب حاكمه ي ژاپن موضع خود را . ي بدهيدأد، به كمونيستها و سوسياليستها راينجا هم اتفاق بيفت

  . ممنون مائوتسه دون باشد،حفظ كرد و ميبايست از اين بابت
يستري هاي افراطي نوع  در فرانسه اتفاق افتاد نيز نشان داد كه چه كسي از ه1968حوادثي كه در بهار 

ها ميليون مردم زحمتكش را در بر اعتصاب عظيم و خوب سازمان يافته اي كه ده. مائوئيستي سود برد
اما نيروهاي حاكمه ي كشور موفق شدند با كمك گروههاي .  پايه هاي رژيم را به لرزه درآورد،يگرفتم

ه اين كراط كاريهايي تحريكات و اف. مائوئيست، تروتسكيست و آنارشيست مواضع خود را محكم كنند
گروهها مسئول آن بودند، فضاي نا امني و ترس را ايجاد ميكرد كه به بهانه ي آن ارتجاع توانست نيرو به كار 

به همين جهت روزنامه هاي بورژوايي حق داشتند بگويند كه، اگر . برده و مواضع خود را تقويت كند
  .ود نمي داشت، بايد آنها را به وجود مي آورديمگروههاي ماوراي انقلابي در فرانسه وج

لنينيست در گسترش واقعي انقلاب و نه در داد و فرياد به راه - احزاب ماركسيست  همه يطبعاً
آنها گروه مائوئيستي را . المللي كمونيستي، ذينفع هستند انداختن درباره ي آن، در وحدت حقيقي نهضت بين

- ن جدا كرده، اعلام داشتند كه اعمال آن هيچ وجه مشتركي با ماركسيسممحكوم كردند و حساب خود را از آ
  .لنينيسم ندارد

مال كردن اصول آن اين سوسياليسم نيست كه شرايط كنوني چين را به وجود آورده است، بلكه پاي
  جهان ميدانند كه سوسياليسم هيچ وجه مشتركي با نظامي كردن جامعه، تهمت زنيسراسري كمونيستها. است

سازمان يافته، تحقير در ملاء عام به عنوان يك شيوه ي حكومت كردن، كيش شخصيت تا حد هيستري، نفي 
  .فرهنگ و ضد شوروي گري ندارد

ضمن محكوم نمودن خط ،)1967ژوئن ( اجلاس عمومي كميته ي مركزي حزب كمونيست فرانسه
آنچه كه امروز در چين اتفاق :  كردتأكيدن مشي ناسيوناليستي تجاوزكارانه و ماجراجويانه ي گروه مائوتسه دو
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 از ماركسيسم، از سوسياليسم علمي نيست كه بتوان آنرا با شرايط ويژه ي حاكم در يك “نسخه اي“ميافتد 
سياست ها و . كشور آسيايي يا در يك كشور از نظر اقتصادي عقب افتاده به طور كلي توضيح و توجيه كرد

كمونيستها . ندارد لنينيسم و با كمونيسم -يچ وجه مشتركي با ماركسيسمهاي مورد حمايت رهبران پكن هزت
 به امر  كه، نبايد از ما انتظار داشت كه چشم خود را به روي عقايد آنها و فعاليتهاي آنها: ي فرانسه گفتند

  . ببنديم،صلح و سوسياليسم زيان ميرساند و با آرمانهاي ما بيگانه است
نمي توانيم ساكت و بي تفاوت بمانيم  ما:  كمونيستهاي اسپانيا گفت از طرف“دولورس ايباروري“

ن انساني را به مسخره ميگيرند و ابتدايي ترين موازين رفاقت و أهنگامي كه رهبران چين بي شرمانه ش
 ما نبايد ساكت بمانيم هنگامي كه مردم شوروي، دولت آن و. انترناسيوناليسم پرولتري را زير پا ميگذارند

  . مونيست اتحاد شوروي مورد توهين و تحريكات سوء قرار ميگيردحزب ك
نيروهاي ارتجاعي از مائوئيستها انتظارات زيادي دارند و از سياست هاي آنها براي پيشبرد مقاصد خود 

از اين رو كمونيستهاي كشورهاي سرمايه داري افشاء ايدئولوژي مائوتسه دون را بخش . استفاده ميكنند
  . و سوسياليسم ميداننددمكراسيمبارزه در راه صلح، جدايي ناپذير 

. زماني بود كه مبارزه ي ماركسيسم عليه انقلالبيگري خرده بورژوايي تنها پيكار انديشه ها بود
 ميرفتند و از آن اصول “كمونيسم سربازخانه اي“ماركسيستها با اصول سوسياليسم علمي به مقابله ي نظريات 

 ساخته ميشود ميتوان، نه تنها با تكامل عملاًاكنون كه سوسياليسم . يبخشيدنددفاع كرده وبدان تكامل م
 حساب خود را از ، موجودعملاًبخشيدن به تئوري سوسياليسم، بلكه همچنين با به سازي نظام سوسياليستي 

   .انقلابيگري خرده بورژوايي كه سوسياليسم را بدنام ميكند جدا كرد
مل مييابد و تجربيات تازه اي اندوخته ميگردد محتوي نظريات درباره همچنان كه نيروهاي مولده تكا

تجربه ي عملي اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي به نحوي باز . ي سوسياليسم نيز غني تر ميشود
هم متقاعد كننده تر نشان ميدهد كه ساختمان سوسياليسم تنها اجتماعي كردن وسايل توليد نيست، بلكه رشد 

  .، قانون و قانونيت و انسان گرايي اصيل نيز هستدمكراسيي فرهنگ، شخصيت انسان، تكامل عموم
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لنينيسم در همه ي كشورها -هاي ماركسيسمتكامل جامعه ي سوسياليستي بر نيروي جاذبه ي انديشه 
  در اتحاد شوروي و بهسازي همهسمساختمان كموني“. ميافزايد و جنبش پيشروي بشريت را تسريع ميكند

جانبه ي جامعه ي سوسياليستي شوروي آن كمك اساسي است كه حزب كمونيست اتحاد شوروي و تمامي 
مردم شوروي به روند انقلابي جهاني، به مبارزه ي همه ي خلقها عليه امپرياليسم و به خاطر صلح، استقلال 

1“.  و سوسياليسم ميكننددمكراسيملي، 

امي جهان نيازمند همبستگي احزاب كمونيستي و كارگري مبارزه به خاطر پيروزي سوسياليسم در تم
فعاليت مخرب گروه مائوتسه دون در . لنينيسم و انترناسيوناليسم پرولتري است-بر اساس اصول ماركسيسم

جنبش بين المللي كمونيستي نيروهاي انقلابي را تضعيف ميكند اما در عين حال، همه ي كساني كه به انديشه 
و اين، شرايط لازم را براي تقويت . تگي دارند به كوشش خود در راه وحدت ميافزايندهاي كمونيستي دلبس

  .آن وحدت فراهم ميكند
لنينيست ها چنين نميانديشند كه انقلابي هاي صميمي و صادق تنها در ميان آنها وجود -ماركسيست

 ،اركسيستي معتقد باشند يا نهآنها از همه ي مبارزان ضد امپرياليسم قطع نظر از اينكه به نظريات م. دارند
جويانه ي مائوئيستها، كه تنها كساني را كه بت آنها را تعصب گرايي انزوا. نبداري ميكنندحمايت و جا

  .ميپرستند به عنوان انقلابي ميشناسند با كمونيسم ها بيگانه است
ه ي خود اما ماركسيسم به ما مياموزد كه احزاب و اشخاص را نه به واسطه ي آنچه كه دربار
انقلابيگري . ميانديشند، يا آنطور كه خود را تصوير ميكنند بلكه از روي اعمالشان مورد داوري قرار دهيم

كساني كه مانع اين ي تكامل مترقي بشريت است و تمام امروز مبارزه برضد امپرياليسم، اين مانع عمده 
ود را در خارج از صفوف انقلابي ها جاي امپرياليستي شكاف ايجاد ميكند خضدمبارزه ميشوند و در جبهه ي 

  .ميدهند، قطع نظر از اينكه براي استتار خود چه عبارات پر سر و صدايي را به كار برند
***  
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